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مقدمه
روايت تاريخ اسلام در ايران، مملو از تحريفات و حذفياتي است كه محققين نبايد از آن غافل باشند.
رسالتي كه اهل قلم روشنفكر براي روشنگري در پيش رو دارند، رساندن حقايق تاريخي به روايت درست و سند صحيح است.
فارسي‌زبانان ريشه‌هاي عميقي در اسلام دارند به طوري كه به تأثير از تعاليم پرارج اسلامي، تأليفات فراواني در زمينه‌هاي ديني، تاريخي و ادبي و... به جهان اسلام عرضه كرده‌اند.
برخي از اين آثار به ادبيات فارسي تعلق دارد و به زبان فارسي نگارش يافته‌اند. ديگر كتب، جنبه‌ي تفسيري، علوم قرآني، تاريخي و... دارند و به زبان عربي هستند. با بررسي اين آثار به نتايج قابل تأملي دست مي‌يابيم؛ تمامي اين نويسندگان ايراني، مذهب اهل سنت و جماعت داشته‌اند. در دوره‌هاي بعدي، ايران زير فشار حكومت صفوي، به مذهب روافض گرائيد. وظيفه اين مذهب اين بود كه انحرافات را وارد دين كند. براي اين كار از محبت خاندان حضرت علي كرم‌الله وجه كه فقط آنان را اهل بيت جلوه مي‌دادند، استفاده نمودند و براي اينكه اهداف خود را پيش ببرند و تفرقه هر چه بيشتر در بين امت اسلامي ايجاد كنند، به دروغ‌بافي در مسائل مختلف از قبيل حديث و تاريخ پرداختند و در كنار آن اهل بيت علي كرم الله وجه را مظلوم جلوه دادند و ديگران را به غير از چند صحابه - رضي الله عنهم اجمعين – ظالم و ستمگر نشان دادند. اهل سنت را ضد اهل بيت رضي الله عنهم اجمعين معرفي كردند. كتاب‌هاي فراواني در اين باره تأليف شد و در اين زمان آنان خود بر اين باورند كه اهل سنت، ضد آل علي كرم الله وجه است.
خوشبختانه در ميان محققين شيعه، روشنفكراني وجود داشته‌اند كه بنا به تعهد اخلاقي، از تحريف ميراث گرانبهاي گذشتگان خود جلوگيري كرده‌اند و آن‌ها را همانگونه كه بوده‌اند به مردم رسانيده‌اند. 
اين آثار كه با عنوان ميراث ادبي و عرفاني به چاپ رسيده‌اند، تمام آن آثاري نيست كه توسط گذشتگان ايراني به رشته تحرير درآمده‌اند. 
در زمانه‌ي ما، تحريفات همچنان ادامه دارد. كتبي كه در زمينه‌هاي مختلف تاريخ اسلام و... نگارش مي‌يابند، با اين تصور منحرف است كه تمامي جهان اسلام ضد آل علي كرم الله وجه مي‌باشند. 
تاريخ اسلام به روايت شيعي، در زندگاني پيامبر اكرم – صلي الله عليه و سلم –، غصب حكومت از علي كرم الله وجه و تاريخ امامان اثناعشر خلاصه مي‌شود. تمامي ديگر اصحاب پيامبر رضي الله عنهم اجمعين را دشمن قلمداد مي‌كنند و براي خود رواياتي را جعل كرده‌اند كه ديگر خودشان نيز بر آن باور دارند.
وظيفه روشنفكران اسلامي است تا با روشنگري‌هاي خود در راه اصلاح عقايد پوچ و واهي گام بردارند.
«سايت نوار اسلام» با رسالتي كه در معرفي اسلام واقعي بر عهده دارد، مقالاتي را با عنوان «صفحاتي از تاريخ» ترجمه كرده است كه ان شاءالله به مرور به تعداد اين مقالات افزوده خواهد شد.
وصلى الله على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه، وبارک وسلم.
سايت نوار اسلام
IslamTape.Com
فتح انطاکيه - تمدن روم تسليم مي‌شود
زمان: 5 شعبان سال 15 هجري 
مکان: انطاکيه - شام 
موضوع: سپاه اسلام به فرماندهي ابوعبيده بن جراح بهترين شهر روميان در شام را فتح مي‌کند.
نبرد مشهور يرموک نقطه عطفي در تاريخ برخوردهاي مسلمانان با روميان در سرزمين شام به شمار مي‌رود. از آن رو که اين پيکار قاطعانه عظمت سپاه اسلام و قدرت شگرف آن را براي درهم شکستن هراس انگيز ترين ارتش آن روز جهان نشان داد. اين پيکار بعنوان دروازه فتح ساير مناطق شام به شمار مي‌رفت. مسلمانان در بيشتر مناطق شام جز شهر انطاکيه با مقاومت چنداني روبرو نشدند. شهر انطاکيه پايتخت روميان در شام محسوب مي‌شد بعلاوه اينکه شهر مقدسي براي آن‌ها به شمار مي‌رفت. از اين رو فتح انطاکيه هم براي مسلمان و هم براي روميان مسأله‌اي سرنوشت ساز به حساب مي‌آمد و حوادثي که منجر به فتح اين شهر شد بسيار عجيب است. عمليات فتح انطاکيه زماني آغاز شد که امير المؤمنين عمربن خطاب رضي الله عنه در پيامي براي ابوعبيده رضي الله عنه، فرمانده سپاه شام، دستور داد که براي فتح حمص ـ که حصار مستحکمي داشت ـ حرکت کند. اين شهر به پناهگاه سربازان شکست خورده رومي تبديل شده بود که در نتيجه آن تعداد زيادي سرباز در آنجا اجتماع کرده بودند. در پي اين دستور ابوعبيده رضي الله عنه در رأس سپاه اسلام متوجه حمص شده و آن را به محاصره در آورد. در آن موقع حاکم رومي شهر يوقنا نام داشت و مردي بسيار ستمگر و سرکش بود. لذا پيشنهاد صلح مسلمانان را رد کرد و براي جنگ اصرار داشت. هنگام محاصره حمص فصل زمستان بود و هوا بسيار سرد بود. مسلمانان پايداري بي‌نظيري كردند و ساکنان حمص نيز در اثر سرما آسيب‌هاي بسيار ديدند تا اينکه اراده آن‌ها براي مقاومت سست شد. 
ولي صحابه همچنان در سلامتي بودند و هيچ کدام در اثر سرما آسيبي نديدند. محاصره حمص تنگ تر شد. چنانکه يک روز صحابه رضي الله عنه تکبيرهاي بلندي سردادند طوريکه شهر در اثر آن لرزيد و بعضي از ديوارهاي شهر شکافت. به دنبال اين واقعه بزرگان شهر جمع شده و تصميم گرفتند با مسلمانان صلح کنند و با تصميم يوقنا براي مقاومت، مخالفت نمايند. لذا با مسلمانان صلح کردند و وقتي که يوقنا از اين امر آگاه شد، تصميم گرفت مردم را قتل عام کند. وقتي خبر به ابوعبيده رضي الله عنه رسيد، دستور داد سپاه اسلام براي دفاع از اهالي حمص ـ که اکنون بعد از صلح با مسلمانان اهل ذمه به شمار مي‌رفتند - و دفع خطر يوقنا حاکم شهر از سر اهالي آن، به حمص حمله کند. (عدالت مسلمين را بنگر، ببين که چه اشتياقي براي دفاع از حق و رعيت دارند. رعبتي که اهل ذمه بودند. در حالي که کسي که اراده کشتار آن‌ها را کرده بود، هم دين اين مردم بود ولي مسلمين از اهل ذمه که با آن‌ها پيمان داشتند دفاع کردند. زيرا اسلام دين حق است و دين بسيار آسان و مهربان، مگر کساني که مدعي پايمال شدن حقوق قبطيان در کشورهاي اسلامي هستند و دنيا را از داد و فرياد در اين رابطه پرکرده‌اند؛ اين ماجرا را نشنيده‌اند؟)
مسلمانان توانستند وارد شهر شوند و اهل ذمه را نجات دهند البته يوقنا سيصد نفر از مردم را کشته بود. با ورود سپاه اسلام به شهر، يوقنا به قلعه شهر پناه برد و بر ادامه جنگ اصرار داشت اما به زودي دريافت که توانايي رويارويي با مسلمانان را ندارد لذا مخفيانه از شهر فرار کرد و به شهر انطاکيه رفت در اين ميان يک اتفاق عجيبي افتاد که باعث شد يوقنا اسلام آورد و قلبش به نور هدايت منور گردد. اولين حادثه در حمص برايش اتفاق افتاد و حادثه دوم در راه انطاکيه، جريان از اين قرار بود که وي برادري داشت راهب بنام يوحنا که به علوم اهل کتاب واقف بود و برادرش را از رويارويي با مسلمين و کشتار مردم حمص منع مي‌کرد ولي يوقنا نمي‌پذيرفت و حتي قصد جان برادرش را کرد. که در اين هنگام يوحنا اعلام کرد که اسلام آورده و بلادرنگ يوقنا وي را کشت ولي خيلي زود ازكرده خود پشيمان شده و از مرگ برادرش متأثر گشت. پس از اين ماجرا در راه انطاکيه هم راهبي ديگر را ملاقات کرد و اتفاقي که براي برادرش افتاده بود، را براي آن راهب بازگو کرد و هم جريان حمله مسلمانان به حمص براي دفاع از اهالي شهر را تعريف نمود. اين راهب در جواب يوقنا سخناني گفت که نور هدايت را در قلب يوقنا انداخت. وي بلافاصله پس از آن به حمص برگشت و با ابوعبيده رضي الله عنه ملاقات کرد و در برابر وي شهادتين را بر زبان جاري کرده و مسلمان شد. و پيشنهاد کرد که به انطاکيه برود تا مقدمات فتح آن را تسهيل کند. ابوعبيده رضي الله عنه با اين پيشنهاد موافقت کرد و يوقنا براي اجراي هدفش به انطاکيه رفت.
يوقنا به انطاکيه وارد شد که امپراطور روم، هراکليوس، هم در آنجا بود و قبلاً جسته گريخته خبرهايي از اسلام آوردن يوقنا شنيده بود. ولي يوقنا وي را فريب داد و قانع کرد که اسلام نياورده بلکه براي فريفتن مسلمانان تظاهر به اسلام کرده است. هراکليوس حرفهاي يوقنا را قبول کرد و وي را بعنوان فرمانده محافظان شهر انطاکيه منصوب کرد. يوقنا استحکامات شهر را بيشتر کرده و امکانات لازم را براي زمستان در شهر فراهم کرد. در همين مدت مسلمانان بر شهرهاي قنسرين و قيساريه و چند قلعه ديگر مسلط شدند. در اين هنگام اتفاق غير منتظره اي افتاد از اين قرار که رومسي‌ها جاسوساني از اعراب مسيحي داشتند که اخبار تحرکات مسلمانان را به آن‌ها مي‌رساندند از جمله يک بار دسته اي از سپاهيان مسلمان که مسير حرکت آن‌ها بوسيله جاسوسان لو رفته بود به کمين سپاهيان رومي افتادند. آن دسته متشکل از دويست نفر بود به فرماندهي «ضراربن ازو» که مورد حمله 10 هزار نفر از عرب‌هاي مسيحي به فرماندهي «جبله بن ايهم» قرار گرفتند. بعد از يک جنگ شديد، ضرار و همراهانش به اسارت در آمدند. آن‌ها را به انطاکيه بردند. اين اتفاق خيلي مسلمانان را اندوهگين کرد و يوقنا هم شديداً ناراحت شد. به دنبال اين ماجرا ابوعبيده رضي الله عنه و خالدبن وليد رضي الله عنه تصميم گرفتند که هر چه سريعتر به انطاکيه حمله کنند و براي نجات ضرار و اسيران ديگر، محاصره انطاکيه را تشديد نمايند.
در اين بين هراکليوس که از علماي اهل کتاب هم بود به يقين دريافت که مسلمين بقيه مناطق شام را هم خواهند گرفت. لذا براي زيارت بيت المقدس و بازگشت به روم از انطاکيه خارج شد. وي دارايي‌ها و گنج‌ها و خانواده‌اش را نيز همراه خود برد. گفتني است که هراکليوس هرگاه که به زيارت بيت المقدس مي‌رفت و يا از آن خارج مي‌شد، مي‌گفت: «سلام بر تو سوريه، سلامي بدون خداحافظي هنوز از تو کام برنگرفته‌ايم، دوباره برمي گرديم.» اما اين بار که سوريه را ترک مي‌کرد گفت: «سلام بر تو سوريه سلامي که ديگر برايم ممکن نيست که به سويت بيايم و بر تو سلام گويم پس اين سلام من سلام جدايي است و ديگر هيچ رومي جزبا بيم و هراس به سوي تو برنمي گردد.» 
بعد از خروج هراکليوس، امور شهر دچار اضطراب گرديد زيرا وي، مردي را که شبيه او بود لباس و تاج خود را بروي پوشاند و او را به جاي خود گذاشت و خودش فرار کرد ولي به زودي حيله وي بر ملا شد. در همين اوقات ابوعبيده رضي الله عنه و خالد بن وليد رضي الله عنه محاصره شهر را تنگ تر کردند و يوقنا نيز از داخل شهر نقاط ضعف حصار شهر را به آن‌ها خبر داد و از طرف ديگر بعد از اينکه نگهبانان يکي از دروازه‌ها را به اسلام دعوت کرد، با آن‌ها براي بازکردن دروازه هم داستان شد واين موضوع را به ابوعبيده خبر داد و ضمناً يک روز را براي حمله مسلمانان به شهر تعيين کرد. نهايتاً مسلمانان در 5 شعبان سال 15 هجري وارد شهر شدند. مسلمانان از اين فتح بسيار شادمان شدند و مژده فتح و پيروزي را براي امير المؤمنين عمررضي الله عنه فرستادند و ايشان هم بر منبر پيامبر( در مسجد النبي مسلمان را به خاطر اين فتح مژده داد.
قابل ذکر است که خاطره اين شهر براي هميشه درذهن صليبي‌ها باقي ماند چنانکه اولين حمله صليبي‌ها در جنگ‌هاي صليبي در سال 491 هجري متوجه اين شهر شد و در جمادي الآخر سال 491 بر آن دست يافتند و تا سال 666 هجري که مجدداً سلطان الظاهر بيبرس ـ سلطان مصر ـ آن را آزاد کرد در دست صليبيان بود. 
ترجمه: ابويحيي
مصدر: سايت نوار اسلام
IslamTape.Com
انقلاب بزرگ عربي - توطئه‌اي بزرگ 
زمان: 9 شعبان 1335 هجري 
مکان: مکه مکرمه 
موضوع: شريف حسين امير مکه، انقلاب بزرگ عربي را بر ضد خلافت عثماني اعلام مي‌کند.
هنگامي که صهيونيست‌هاي حاضر در کنگره بازل سوئيس در سال 1317 هجري فلسطين را وطن قوم يهود اعلام کردند و بر آن شدند که يهوديان دنيا به آنجا مهاجرت کنند، دريافتند که در برابر اجراي اين نقشه پليدشان، دو مانع سرسخت قرار داد. مانع اول خلافت عثماني است و مانع دوم وحدت جهان اسلام و نيروي ايمان فرزندان آن مي‌باشد. 
از اين رو اتحاد مخفيانه يهودي اروپايي براي برداشتن اين دو مانع، راهکارهايي مناسب هر کدام را در پيش گرفت. از يک طرف شروع کردند به سرنگوني خلافت عثماني. چنانکه تلاش کردند که سلطان عبدالحميد دوم را از حکومت ساقط کنند در اين راستا حزب اتحاد و ترقي را بوجود آوردند که با کودتاي نظامي عبدالحميد را از سلطنت خلع کرد و راه را براي براندازي کامل خلافت عثماني هموار کرد. اما مانع دوم محکم تر و قوي تر بود و چيره شدن بر اين عامل به زمان بيشتري نياز داشت. چرا که دشمنان اسلام دانسته بودند که پاره پاره کردن امت اسلامي از طريق جنگ و رويارويي مستقيم نظامي غير ممکن است بلکه اين کار تنها از طريق فريب و نيرنگ و اغفال بعضي از مسلمانان ساده لوح ممکن مي‌شود. لذا اين برنامه تنها بايد از داخل امت اسلامي و بوسيله بعضي از فرزندان ساده لوح آن اجرا شود. چنانکه کشيش زويمر در کنگره جهاني تبشير - تبليغ مسيحيت - که در سال 1324 هجري در قاهره برگزار شد؛ گفت: «درخت زماني خشک مي‌شود که شاخه‌هايش آن را از بين ببرد.» در همين راستا دشمنان اسلام در جستجوي يک شخصيت و رهبري برآمدند که در جهان اسلام داراي شأن و جايگاه مناسبي باشد و بتواند احساسات جمهور مسلمين را براي براندازي خلافت عثماني که همان تحقق نقشه‌هاي شوم بيگانگان بود؛ توجيه کند. به زودي نقشه پليد دشمنان محقق شد. آن‌ها شريف حسين بن علي هاشمي و دو پسرش فيصل و عبدالله را براي اجراي نقشه خود مناسب تشخيص دادند.
شريف حسين به زيرکي و جاه طلبي و مخالفت با عثماني‌ها مشهور بود و سلطان عبدالحميد دوم هم متوجه خطر و ضرر وي براي کيان امت اسلامي شده بود و جاه طلبي‌هاي بي‌پايانش را دريافته بود. لذا وي را در استانبول تحت نظر داشت. از همين جا اجراي نقشه شوم يهود آغاز شد. چنانکه انگليس حامي هميشگي يهود از طريق حزب اتحاد و ترقي بر سلطان عبدالحميد فشار وارد کرد که شريف حسين را به عنوان امير مکه منصوب کند و عبدالحميد هم تحت فشارهاي داخلي و خارجي ناچار شد موافقت کند ولي بعد از صدور بيانيه انتصاب شريف حسين به امارت مکه جمله اي گفت که بسيار مشهور است. وي گفت: «حجاز از دست ما خارج شد و عرب‌ها مستقل شدند» با انتصاب شريف حسين بعنوان امير مکه مکرمه مملکت آل عثمان پاره پاره گشت و اي کاش شريف حسين به امارت مکه مکرمه و استقلال عرب راضي و قانع مي‌شد ولي او که آرزوي خلافت را در سر مي‌پروراند براي سرنگوني خلافت عثماني دست بکار شد.
به محض آنکه شريف حسين امارت مکه را بدست گرفت، انگليس براي تحکيم روابط خود با وي روي آورد. انگليسي‌ها او را به طمع خلافت بر يک کشور بزرگ و پهناور عربي انداختند. چنانکه به وي گفتند که خلافت بايد در عرب‌ها باشد و اين مطابق ميل شريف حسين بود. از اين رو مکاتباتي بين طرفين رد و بدل شد که همين مکاتبات واقعيت توطئه انگليس را بر ملا مي‌کند. چنانگه هنري ماکماهون نماينده پادشاه انگليس در مصر در نامه‌اي به شريف مي‌گويد: «بار ديگر تصريح مي‌کنم که جناب پادشاه بريتانياي کبير علاقمندند که بار ديگر خلافت در اختيار يک عرب خالص که از نسل پيامبر است قرار گيرد.» حسين فريب خورد و ساده لوحانه خود را براي در اختيار گرفتن امور خلافت آماده کرد.
انگليس، جاسوس يهودي الأصل خود بنام لورنس را به عربستان فرستاد تا با شريف حسين ملاقات کرده و او را براي انقلاب بر ضد دولت عثماني در خلال جنگ جهاني اول آماده کند. در جنگ جهاني اول ترکيه بر ضد انگليس و فرانسه و به طرفداري از آلمان وارد جنگ شده بود و انگليسي‌ها مي‌کوشيدند که عرب‌ها را به طرفداري از خود عليه عثماني‌ها وارد جنگ کنند. به اين ترتيب مسلمانان با يکديگر به جنگ مي‌پرداختند و وحدت آن‌ها شکسته مي‌شد و نيروي آن‌ها هدر مي‌رفت و اقتصاد آن‌ها آشفته مي‌شد و لذا راه براي نيروهاي يهودي و انگليسي و فرانسوي براي اشغال فلسطين و سوريه هموار مي‌گشت. 
شريف حسين عقل و دور انديشي خود را کنار گذاشت و در دام دشمنان افتاد و در 9 شعبان 1335 هجري به اصطلاح انقلاب بزرگ عربي را اعلام کرد. و مسلمانان عرب با نقشه و توطئه لورنس و فرماندهي فيصل بن حسين از جزيره العرب خارج شده و متوجه شام شدند تا با برادران مسلمان ترک خود بجنگند. به کمک انگليس و سلاحهاي جديد، سپاه سوم و هفتم و هشتم عثماني را که اي بسا جهان عرب را از مکرو نيرنگ دشمنان حفظ مي‌کرد، تار و مار کردند! 
به خواست انگليس و با راهنمايي لورنس جاسوس انگليسي‌ها، راه آهن مدينه منوره به شام نابود شد. احمد جمال پاشا فرمانده ارتش عثماني در شام نامه‌اي به شريف حسين فرستاد که در آن وي را از افتادن در دام توطئه‌هاي دشمنان برحذر مي‌داشت ولي شريف حسين توجهي به آن نکرد و بوسيله کشتي‌هاي انگليسي خوار و بار به سوي حجاز سرازير شد.
عجيب است که شريف حسين انقلاب خود را انقلابي اسلامي محض مي‌دانست زيرا وي براي بدست آوردن خلافتي مي‌کوشيد که مي‌بايست در قريش باشد و چنانکه گفتيم در ابتداي کار براي شعله‌ور کردن انقلاب، دشمنان، شريف حسين را با همين نيرنگ فريفتند ولي بعداً از وي بريدند و به فيصل پسر او روي آوردند. گفتني است که از همان نخستين ديدار حسين با لورنس، روابط وي با پسرش فيصل تيره شد و حسين پسرش را به خيانت و مزدوري متهم کرد. البته بعدا شريف حسين از خواب غفلت بيدار شد و متوجه توطئه شد ولي ديگركار از كار گذشته بود و پشيماني سودي نداشت و تمايلات نژادي فيصل بر تمايلات ديني حسين غلبه يافته بود که ديگر سوگواري براي فريب خوردگان سودي ندارد.
1- در اين ماجرا پند و عبرتي براي مسلمانان است. مسلمانان بايد متوجه توطئه و نيرنگهاي دشمناني که مترصد متفرق کردن صف واحده مسلمين هستند، باشند. دشمنان دريافته‌اند که رمز قدرت مسلمانان در اتحاد آن‌ها نهفته است. توطئه بر ضد وحدت مسلمانان يک دسيسه قديمي يهودي است. در آغاز اسلام شاس بن قيس يهودي کوشيد که بين انصار اوسي و خزرجي اختلاف اندازد و بعد از وي نيز بسياري در اين مسير تلاش کرده‌اند. لذا بايد مسلمانان از خواب غفلت بيدار شوند و دشمن را بشناسند و دريابند که کشمکش واقعي آن‌ها با چه کسي است.
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ترور شهاب الدين غوري - مؤسس اولين دولت مسلمان هند
زمان: يکم شعبان سال 602 هجري 
مکان: غزنه - افغانستان 
موضوع: گروهي از کفار، فرمانده بزرگ؛ شهاب الدين غوري را ترور مي‌کنند.
تاريخ اسلامي سرزمين ماوراء النهر بر بسياري از مسلمانان پوشيده مانده است. اين در حالي است که تاريخ اسلام در آن سرزمين خيلي زود و از همان صدراسلام در عصر خلافت امير المؤمنين عمر فاروق رضي الله عنه که صحابه امپراطوري ايران را در نورديدند و ساسانيان را ساقط کردند و در سال 22 هجري متوجه سرزمين‌هاي ماوراء النهر و ترکان شدند؛ آغاز مي‌شود. پس از عصر صحابه نيز مردان بي‌نظير و نيرومندي که همگي حديث پيامبر صلى الله عليه و سلم را درباره فضيلت فتح هند نصب العين خود قرار داده بودند آن فتوحات را در مشرق به سوي هند تکميل کردند.
از جمله اين مردان عبدالرحمن بن ربيعه ملقب به ذوالنور و عبيدالله بن ابي بکره و شريح بن هاني و ابن اشعث و قتيبه بن مسلم و محمد بن قاسم بودند. با روي کار آمدن عباسيان به ندرت به مرزهاي هند لشکرکشي شد. تا اينکه غزنويان روي کار آمدند و فرمانرواي قدرتمند آن يمين الدوله سلطان محمود بن سبکتکين به هند لشکرکشي کرد و آن را فتح کرد، بتهاي زيادي را شکست و معابد بسياري تخريب کرد و اسلام را در آنجا منتشر کرد، در مناطقي که هيچ اثر و نشانه اي از آن بر جاي نماند. و البته سلطان محمود به خاطر درهم شکستن شوکت و قدرت امراي هند و فتح بيشتر نقاط آن سرزمين، پيشگام بوده و اولويت با اوست ولي سلطان محمود و جانشينان وي در هند ماندگار نمي‌شدند و بعد از هر پيکار مجدداً به غزنه باز مي‌گشتند و اين فرصت لازم را براي تمرد و شورش به امراي هندي مي‌داد. تا اينکه شخصيت اين داستان ما که اثر گذارترين فاتح مسلمان هند به شمار مي‌رود، ظهور کرد. اين شخص، سلطان بزرگ و فرمانده ورزيده شهاب الدين ابوالمظفر محمد بن سام غوري فرمانرواي خراسان و افغانستان مي‌باشد. غوريان اصالتاً ترکان کافري بودند که مسکن آن‌ها در کوههاي غور که منطقه اي بود وسيع و سرد و خشن كه بين غزنه و هرات در افغانستان کنوني قرار داشت. در دوره سلطان محمود مسلمان شدند و او هم حکومت سرزمينشان را به آن‌ها واگذار کرد و تا زماني که غزنويان ضعيف شدند بر همين منوال باقي بودند. در آن هنگام شورش امراي هندي افزايش يافته و خطر آن‌ها براي سرزمين‌هاي اسلامي نمايان شد. در چنين موقعيتي سلطان شهاب الدين غوري و برادرش غياث الدين قيام کرده و غزنه پايتخت غزنويان را تصرف کردند و بر امور مسلط شدند و سلسله غوريان را برپا کردند و از سال 583 هجري پس از فراغت از امور داخلي و تثبيت موقعيتشان، فتوحات هند را از سرگرفتند. 
اولين برخورد شهاب الدين غوري با امراي هندي به سودش پايان نيافت. شهاب الدين با ارتش خود به شهر مرزي شرستي وارد شد و آن را اشغال کرد اما «کولا» پادشاه هند در رأس لشکري نيرومند به شمول تعداد زيادي فيل بر لشکر شهاب الدين حمله کرد، هزيمت مسلمانان حتمي بود لذا فرماندهان لشکر به شهاب الدين پيشنهاد کردند که خود را نجات دهد ولي او نپذيرفت و به جنگ ادامه داد تا اينکه به شدت زخمي شد با اين وجود مثل يک قهرمان مي‌جنگيد و حتي يک فيل را از پا درآورد. شهسواران شهاب الدين او را به مسافتي حدود 40 کيلومتر روي سر خود حمل کردند در حالي که همچنان خونريزي داشت و سربازان ترسيدند که ممکن است بميرد ولي او سلامتي خود را پس از درمان بدست آورد. و وقتي به لاهور بازگشت فرماندهاني را که از معرکه گريخته و پايداري نکرده بودند به شدت توبيخ کرد چنانکه براي هر کدام قدري جو فرستاد و به آن‌ها گفت: «شما امير نيستيد بلکه حيوان هستيد»
در پنج سال بعد از آن جنگ، شهاب الدين براي جبران شکست نقشه مي‌کشيد و آمادگي مي‌گرفت. اينکه طولاني شد علتش بروز نا آرامي در دولت نوپاي غوريان بود. بالاخره در سال 588 هجري تصميم گرفت بار ديگر به هند حمله کند. گفتني است که شهاب الدين آن دسته از فرماندهاني را که از ميدان جنگ گريخته بودند به شدت مؤاخذه کرد و جالب است که وقتي يکي از آن‌ها کوشيد بار ديگر رضايت وي را بدست آورد، سخناني به وي گفت که بيانگر احساس و شعور واقعي يک مسلمان راستين است. وي گفت: «بدان از زماني که آن کافر ـ فرمانرواي هند ـ مرا شکست داده با همسرم، همبستر نشده ام و لباس سفيد را از خود جدا نکرده‌ام ـ يعني لباس کفن ـ و من به جنگ مي‌روم و اعتماد من بر خداوند است نه بر غوريان و نه غير ايشان، اگر خداوند مرا ياري کرد و دينش را نصرت داد، از فضل و بزرگواري خود چنين کرده و اگر شکست خورديم در پي من نباشيد حتي اگر زير لگام اسبان لگدکوب شدم.» 
شهاب الدين لشکري 70 هزار نفري آماده کرده و بعد از نماز صبح بر لشکر فرمانرواي هند که فريب خورده بودند حمله کرد، کشتار سختي از کفار به راه افتاد و «کولا» فرمانرواي هند کوشيد بگريزد ولي يارانش به او گفتند: تو براي ما سوگند خوردي که ما را تنها نمي‌گذاري و فرار نمي‌کني» از اين رو از اسب خود پياده شد و بر فيل سوار شد و به جنگ ادامه داد تا اينکه به اسارت درآمد و وقتي در برابر شهاب الدين قرار گرفت، شهاب الدين با وي درشتي کرده و سرزنشش کرد. «کولا» خواست که با تقديم اموال فراوان، خود را رها کند. ولي شهاب الدين که مي‌دانست با کشته شدن «کولا» مسير فتوحات هند تسهيل خواهد شد، پيشنهاد وي را رد کرد و او را کشت.» 
شهاب الدين نبرد ديگري در هند داشت که از نبرد گفته شده شديدتر بوده است. پيروزي‌هاي شهاب الدين «نبارس» بزرگترين فرمانرواي هند که سرزمين وي در مرزهاي چين قرار داشت را نگران کرد. لذا سپاهي گران متشکل از يک ميليون جنگجو و به شمول 700 فيل فراهم کرده و تصميم گرفت به بلاد اسلامي يورش آورد. خبر که به شهاب الدين رسيد براي دفاع از اسلام و بلاد اسلامي به مقابله «نبارس» شتافت و دو سپاه در کنار رود ماخون با يکديگر روبرو شدند و خداوند، مسلمانان را پيروز کرد و هندي‌ها و پادشاهشان را به سختي عقب راندند. در پي اين پيروزي شهاب الدين وارد سرزمين «نبارس» در شمال هند شد و آنجا را تصاحب کرد. شهاب الدين و برادرش غياث الدين تصميم گرفتند که مقر حکومت خود را به «دهلي» منتقل کنند ولي فرصت اين کار را نيافتند ولي سلاطين بعدي غوري اين فکر را دنبال کردند و دهلي را پايتخت سلسله غوريان کردند. به اين ترتيب اين دولت اولين دولت اسلامي در هند به شمار مي‌رود و تاريخ اسلامي هند با اين سلسله شروع مي‌شود. 
همه کفار هند و کافران ديگر مانند ترکان که هنوز بر بت پرستي خود بودند خطر تازه را احساس کردند و متأسفانه بعضي از امراي مسلمين هم که هيچ غمي جز دنيا و نگهداري تاج و تخت خود حتي اگر شده با تضعيف دين ندارند، به صف مخالفان غوريان پيوستند. از جمله اين امراء يکي خوارزم شاه بود که طمع داشت مانند سلاطين سلجوقي در منابر عراق به نام او خطبه خوانده شود ولي ناصر خليفه وقت عباسي درخواست وي را نپذيرفت و از غياث الدين و شهاب الدين غوري خواست که جلوي تجاوز خوارزمشاه را که قصد داشت به زور عراق را اشغال کند بگيرند. خوارزمشاه نيز از غوريان بيمناک شد و قراختاييان که ترکاني کافر بودند را براي حمله به غوريان تحريک کرد. خوارزمشاه آن‌ها را از شهاب الدين ترساند و آن‌ها را فريفت تا اينکه براي جنگ با شهاب الدين آماده شدند.
شهاب الدين در هند مشغول جنگ بود لذا قراختاييان با استفاده از اين فرصت به سرزمين‌هاي غوري حمله کردند. غياث الدين نيز به بيماري نقرس مبتلا بود. در نتيجه بر قسمتهايي از کشور غوريان مسلط شدند و قتل و غارت بسيار کردند و مصيبت بسياري بر مسلمانان وارد شد. تعدادي از فرماندهان غوري درصدد مقابله برآمدند و لشکري از مجاهدين و جنگجويان داوطلب و شهادت طلبان فراهم آورده و ناگهان به اردوگاه قراختائيان يورش بردند و کشتار سختي کردند. نيروهاي شهاب الدين نيز به کمک آن‌ها آمده و بيشتر سربازان ختايي را کشتند و اگر هم کسي از قتل نجات يافت در رود جيحون غرق شد و وقتي خبر اين شکست به فرمانرواي قراختائيان رسيد ديه کشتگان خود را از خوارزمشاه مطالبه کرد که در غير آن صورت کشورش را خواهد گرفت. تنها در اين هنگام بود که خوارزمشاه با غوريان هم پيمان شد. 
شهاب الدين خيرخواه اسلام و مسلمانان بود و دشمن اهل بدعت و فساد بويژه فرقه اسماعيليه باطني بود. چنانکه هرگاه بر آن‌ها دست مي‌يافت مي‌کشت و مساکن آن‌ها را ويران مي‌کرد و آن‌ها را به پيروي از شعائر اسلام و ترک محرمات وادار مي‌ساخت. و بسياري از زنديقان را کشت. وقتي برادرش غياث الدين درگذشت، به جاي وي بر تخت نشست و با اين حساب سلطنت و فرماندهي ارتش هر دو را بدست گرفت. از آن پس تمام همت وي صرف فتوحات در هند شد و بسياري از مناطق را فتح کرد و اسلام به سرزمين‌هايي راه يافت که قبلاً هرگز بدان وارد نشده بود. مشغولي شهاب الدين درهند کفار قراختائي را به فکر تسخير سرزمين‌هاي غوريان انداخت. از اين رو شهاب الدين براي دفاع به موطن اصلي خودش بازگشت و توانست جلوي پيشروي آن‌ها را بگيرد و با آن‌ها صلح کند که به سرزمين خود بازگردند. در اين برهه نا آرام، طمعکاران و ملحدان و خرابکاران مجال ظهور يافتند. از جمله يکي از غلامان شهاب الدين به اسم «أيب باک» که شايعه کرد شهاب الدين در جنگ با قراختائيان کشته شده و خودش را سلطان خواند. اموال بسياري غارت کرد و بدسيرتي در پيش گرفت و زنديقان و خرابکاران را به خود نزديک کرد. کسي که اين غلام را به اين نيرنگ راهنمايي کرد، زنديقي بود به اسم «عمربن يزان» و وقتي خبر به شهاب الدين رسيد ـ که زندقه را بزرگترين جرم مي‌دانست ـ سريعاً متوجه آن‌ها شد و هر دو را گرفت و کشت. آنگاه اين فرموده خداوند متعال را تلاوت کرد: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣﴾ [المائدة: 33] «همانا جزاي کساني که با خدا و رسول او جنگ مي‌کنند و در زمين براي فساد مي‌کوشند اين است که کشته شوند و يا به دارآويخته شوند و يا دستها و پاهايشان از سمت مخالف يکديگر ـ يعني دست چپ و پاي راست و يا پاي چپ و دست راست ـ قطع گردد و يا از زمين خودشان رانده و تبعيد شوند. اين ذلت و رسوايي براي آنان در دنياست و در آخرت به عذاب بزرگ مجازات مي‌شوند.» 
شهاب الدين دريافته بود که ملحدان و زنديقان و باطني‌ها خطرناک تر از کفار هستند زيرا آن‌ها در بدنه امت اسلامي رخنه مي‌کنند و خانه را از داخل و بنيان آن خراب مي‌کنند لذا بعد از آنکه با قراختائيان صلح کرد، تصميم گرفت که کشور را از وجود آن‌ها پاک کند به اين ترتيب دستور تعقيب آن‌ها را صادر کرد و حتي بر ضد اسماعيليان در سرزمين‌هاي ديگر شمشير کشيد که مي‌خواست تمام بلاد اسلامي را از وجود اين اشرار پاکسازي کند. در ادامه اين هدف شهاب الدين متوجه مردي شد که دانيال ناميده مي‌شد و حاکم کوهستان جودي بود وي با وجود آنکه اسلام آورده بود با پخش شايعه قتل شهاب الدين از دين برگشت. 
بني کوکد که کفاري ترک نژاد بودند و در سلسله جبال بين لاهور و مولتان مي‌زيستند طغيان کردند. مساکن آن‌ها در نقاط مرتفع و استوار قرار داشت. شوکت و قدرت آن‌ها فزوني يافته و شروع به راهزني کردند و مسلمانان از آنان بيمناک شدند. کاروانهاي تجاري را غارت مي‌کردند و وقتي شايعه قتل شهاب الدين و شورش هندي‌ها را شنيدند، جسورتر گشتند. در اين موقع شهاب الدين سرگرم تهيه سپاه و ساز و برگ براي جنگ با قراختائيان بود با شنيدن خبر طغيان بني کوکد از تصميم خو د منصرف شده و نخست عزم سرکوب اين کفار داخل کشور خود را کرد. لذا به سرعت لشکر خود را به موطن آن‌ها رسانيد و مانند شير گرسنه اي در 25 ربيع الاول سال 602 هجري بر آن‌ها تاخت. آن کفار هم به شدت مقاومت مي‌کردند شهاب الدين لشکر خود را به دو قسمت تقسيم کرده که يک قسمت به فرماندهي خودش با کفار درگير شد و قسمت ديگر سپاه به فرماندهي قهرماني ديگر بنام «قطب الدين ايبک» در پشت جبهه به کمين نشست تا در لحظات حساس نبرد، وارد معرکه شود. در گرما گرم جنگ قطب الدين از کمين خارج شده و با شعار الله اکبر بر کفار يورش آوردند لذا کافران شکست خوردند و بسياري از آن‌ها کشته شدند و ديگران فرار کرده و به تپه اي در آن نزديکي پناه بردند و در آنجا آتش افروختند و هر يک به ديگري مي‌گفت درنگ نکن مسلمانان تو را مي‌کشند و سپس خود را به آتش مي‌انداخت. لذا اين قوم يا کشته شدند و يا سوختند و نابود شدند. مسلمانان غنائم فراواني بدست آوردند چنانکه هر پنج اسير به يک دينار فروخته مي‌شد. اين پيروزي بر تمام کافران و دشمنان اسلام در هند و سرزمين‌هاي اطراف گران تمام شد. 
دشمنان اسلام دريافتند که براي پيروزي چاره اي جز اين ندارند که سردار اسلام و قهرمان دلاور آن، شهاب الدين را بکشند. از اين رو چند نفر از کفار کوکدي که شهاب الدين آن‌ها را در جنگ شکست داده بود در سپاه وي نفوذ کرده و زماني که شهاب الدين قصد هجوم به قراختائيان را داشت وي را در روز يک شعبان سال 602 هجري به قتل رساندند. جريان چنان بود که شهاب الدين در خيمه‌اش به تنهايي نماز شب مي‌خواند که اين کافران وارد خيمه شدند و او را با کارد به قتل رساندند. وقتي که يارانش وارد خيمه شدند او را کشته يافتند که به حالت سجده روي سجاده افتاده بود. آن‌ها کفار قاتل را گرفتند و همگي را کشتند. شهاب الدين (رحمه الله) بسيار شجاع و دلاور بود. در هند جهاد بسيار کرد با رعيت عادل و خوش رفتار بود، مطابق شريعت بر مردم حکومت مي‌کرد و کوچک و بزرگ را به رعايت شريعت ملزم مي‌نمود. در مجلس وي علما حاضر مي‌شدند و درباره مسائل فقهي گفتگو مي‌کردند، وي رقيق القلب و مهربان بود و بسيار گريه مي‌کرد و پيرو مذهب شافعي بود. باري پسر بچه علوي حدوداً پنج ساله اي را مشاهده کرد که او را صدا کرده و به وي گفت: پنج روز است که چيزي نخورده‌ام. شهاب الدين به گريه شد و فوراً به خانه‌اش برگشت و پسر بچه را با خود برد و بهترين غذاها را به او پيش کش کرد و عطايي به او بخشيد و پدرش را فراخوانده و پسر بچه را به وي سپرد و به بقيه علويها نيز عطاي بسيار داد. شهاب الدين (رحمه الله) بدون ترديد از بزرگترين قهرمانان اسلام در شبه قاره هند بود.
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نبرد بزرگ ارک
زمان: چهارشنبه 9 شعبان - 591 هجري 
مکان: قلعه ارک - شمال قرطبه (کوردبا) - آندلس (اسپانيا)
موضوع: پيروزي خيره کننده سپاه مسلمانان به فرماندهي يعقوب المنصور بر صليبيون در آندلس 
در تاريخ ما مسلمانان روزهايي وجود دارد که شايسته است با آب طلا نوشته شود و به جاي صفحه کاغذ بر صفحات حافظه تاريخي ما ثبت شود، از آن رو که اين روزها بهترين شاهد بر عزّت و عظمت دين اسلام و شجاعت بي‌نظير سربازانش مي‌باشد. جاي بسي تعجب است که بيشتر مسلمانان از آن روزهاي به ياد ماندني و حوادث سرنوشت ساز اطلاعي ندارند. در حالي که آن روزها مايه افتخار و عزّت و کرامت ماست و مي‌بايست هميشه در خاطرمان بماند و نسل به نسل به فرزندانمان يادآور شويم تا بدانند که ما هم براي خودمان روزهاي بزرگ و پرغروري داشته ايم تا اينکه ناکسان بر ضد ما فراهم آمدند و اتفاق ما به جدايي بدل شد و بر روي يکديگر شمشير کشيديم و فرصت به دشمنان مان داديم تا بر ما بتازند از اين رو ضروري است در اين ظلمات دردناک حال حاضر امت اسلامي شمعي روشن کنيم تا تاريخ اسلامي خود را بهتر ببينيم و با آن مأنوس شويم، باشد که روزي روزگاري اين شمع به خورشيدي فروزان بدل گردد تا براي ما نورافشاني کند و دشمنان ما را بسوزاند. 
علت رخداد اين جنگ خود بسيار شگفت انگيز مي‌باشد و عيناً مصداق آن ضرب المثل معروف است که مي‌گويد «چلچله آتش را براي سوزاندن خود شعله ور مي‌کند.» 
وقتي که سستي و خوشگذراني به ارکان دولت مرابطون راه يافت و جهاد را ترک کردند، موحدين آن دولت قدرتمند را در سال 539 هجري برانداخته و بر امور مملکت مغرب و آندلس مسلط شدند. 
موحدين مرکز حکومت خود را به آندلس منتقل نکردند بلکه از طريق والياني که بر آنجا مي‌گماشتند، امور آن سرزمين را اداره مي‌کردند و پايتخت حکومتشان مانند مرابطين در مغرب قرار داشت. همين امر باعث شد صليبياني که در شمال آندلس در انتظار فرصت بودند، قصد سرزمين‌هاي اسلامي را نمايند بخصوص که همت و اراده مسلمانان قديمي ساکن آندلس بعد از چند قرن که سرگرم خوشگذراني و مال اندوزي شده بودند به سستي گراييده بود و از جهاد فاصله گرفته بودند. تا جايي که مردان مانند زنان خوش نشين بي‌درد شده بودند. در آن زمان بزرگترين فرمانرواي مسيحي، شاه آلفونسوي هشتم، فرمانرواي قشتاله(كاستيل) بود. امير يعقوب المنصور؛ فرمانرواي موحدين با اين آلفونسو، پيماني داشت. ولي آلفونسو پيوسته به دنبال بهانه‌اي بود تا پيمان خود را بشکند و فرصت هجوم به سرزمين‌هاي مسلمين را بدست آورد. بر اين اساس وي مطران ـ کاردينال ـ طليطله (تولدو) به نام مارتين لوپز را براي تاراج اراضي آندلس برانگيخت. اين مهاجمان به غارتگري پرداخته و فساد بسيار کردند. به دنبال اين حادثه، آلفونسو نامه‌اي تحريک آميز که مملو از نخوت و غرور او بود براي امير يعقوب فرستاد. اين نامه را «ابن فخار» وزير يهودي آلفونسو نوشته بود. متن کامل نامه که نهايت کينه و عداوت صليبي از آن نمايان مي‌باشد از اين قرار است: «فرمانروا ! بر هيچ خردمند تيزبين و هيچ انديشمند روشن بين پوشيده نيست که تو فرمانرواي مسلمانان هستي چنانکه من فرمانرواي مسيحيان هستم و تو مي‌داني که واليان آندلس در امور رعبت خود بي‌توجهي کرده و ملت را به حال خود رها کرده‌اند. من بر آن‌ها شبيخون مي‌زنم و زنان را اسير مي‌کنم و پيران را مثله مي‌کنم و جوانان را مي‌کشم و تو اکنون صاحب قدرت و مکنتي بنابراين از ياري رساندن به مسلمانان آندلس تو را عذري نيست. شما اعتقاد داريد که خداوند هر يک نفر از شما را بر دو نفر از ما در جنگ ياري مي‌دهد ولي اکنون يک نفر از ما چند نفر از شما را مي‌کشد و شما نمي‌توانيد از خود دفاع کنيد و خود را نجات دهيد. به من خبر رسيده که تو دست به بسيج نيرو زده اي و هزار، هزار مرد جنگي فراهم آورده اي ولي هر سال از شروع جنگ با ما درنگ مي‌کني، و دل دل مي‌کني. نمي‌دانم آيا ترس باعث درنگ تو شده يا آنچه را که اکنون تو را فرو گرفته دروغ مي‌پنداري و باز به من خبر رسيده که تو بهانه اي براي آغاز جنگ نداري شايد هم نمي‌خواهي براي جنگ با ما پيش دستي کني، پس بدان که من تو را براي جنگ دعوت مي‌کنم و تو را معذور مي‌دارم و پيمان نامه‌هاي صلحي که بين ما هست را ملغا کردم بنابراين تو مي‌تواني با همه نيروهاي زميني و دريايي‌ات به سوي من آيي تا پذيراي يورش من باشي و من در نزديکترين سرزمين به تو به جنگت خواهم آمد. در اين صورت اگر تو پيروز شوي پس غنيمت بزرگي که با پاي خود به سويت آمده به چنگت خواهد افتاد و اگر من ظفر يابم بر تو سروري خواهم يافت و فرمانروايي دو ملت را به دست خواهم آورد و بر دو گروه سيادت خواهم يافت» با نگاهي به متن نامه شدت تعصب صليبي از آن پيداست و معلوم مي‌شود که اين جنگ، نبردي بر سر سرزمين و دارايي‌ها نبود بلکه يک جنگ ديني خالص بود که آغازگر آن آلفونسوي هشتم به دنبال بزرگي نداشته خود و يک فرمانروايي پوشالي و افتخاري مي‌گشت که وي را به يک قديس نزد مسيحيان تبديل کند به هر صورت مهم آن است که وقتي المنصور اين نامه را خواند، در بالاي آن جوابي در يک خط نوشت. آن يک خط فرموده خداوند بود: ﴿ٱرۡجِعۡ إِلَيۡهِمۡ فَلَنَأۡتِيَنَّهُم بِجُنُودٖ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخۡرِجَنَّهُم مِّنۡهَآ أَذِلَّةٗ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٣٧﴾ [النمل: 37] «برگرد پيش فرستادگانت، ما بر سر آن‌ها لشکرهايي را بياوريم که نمي‌توانند با آن‌ها کنار بيايند و آن‌ها را از آنجا با ذلتي بيرون مي‌کنيم که آن‌ها خوار مي‌گردند.» المنصور پس لشکري بزرگ فراهم کرده و تصميم گرفت در خاک آندلس به صليبي‌ها حمله کند. وي سربازانش را از دريا عبور داده و وارد اندلس کرد. تعداد سربازان مسلمان آنقدر زياد بود که عرصه را تنگ کرده بود. اين سپاه در 20 جمادي الآخر سال 591 هجري به اندلس رسيد و تا اشبيليه (سويل) به راه خود ادامه داد و دو هفته در آنجا اردو زد تا اينکه سربازان ذخيره و کمکي به آن ملحق شوند. براي هر دسته يک فرمانده تعيين شد و نيز براي سربازان اندلسي و سربازان عرب و سربازان بربر و جنگجويان داوطلب هر کدام يک فرمانده معين شد. سپس شيخ ابويحيي هفتاني بعنوان فرمانده کل سپاه منصوب شد. خود المنصور فرماندهي لشکر موحدين را بر عهده گرفت. لشکر غلامان بعنوان سپاه پشتيباني و احتياط در عقب سپاه قرار گرفت تا در صورت لزوم به کمک سپاه بشتابد. آلفونسو از رسيدن سپاه مسلمانان با خبر شد، پيکهايي براي ديگر صليبيان دور و نزديک فرستاد. هم از شاه نافارا و پادشاه ليون تقاضاي کمک کرد. اما به خاطر غرور و خودپسندي و خود بزرگ بيني که داشت منتظر نيروهاي کمکي نماند و با سپاه بسيار بزرگي که خود تدارک ديده بود به سرعت به جنگ مسلمانان شتافت وي آنقدر به پيروزي خود اطمينان داشت که تاجران يهودي را براي فروش اسيران مسلمان، همراهش آورده بود. پناه بر خدا اين کار آلفونسو چقدر به گفتار خداوند نزديک است. آنجا که مي‌فرمايد: ﴿لَعَمۡرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِي سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ٧٢﴾ [الحجر: 72] «بلکه آن‌ها در مستي خود سر و سرگردان شده بودند.» 
هنوز مسلمانان در اردوگاه خود در کنار قلعه ارک مستقر نشده بودند که ناگهان نيروهاي سواره پيش قراول آلفونسو که براي جمع آوري خبر جلو آمده بودند؛ در 3 شعبان سال 591 هجري ديده شدند. سربازان مسلمان با آن‌ها درگير شدند و شکست دادند. همين اتفاق ميمون، مژده پيروزي تلقي شد. 
در شب جمعه 4 شعبان، المنصور براي نماز شب برخاست و به درگاه پروردگار يکتا بسيار زاري و تضرع نمود و از خداوند پيروزي مسلمانان را درخواست کرد. در همين حين که مشغول نماز بود، ناگهان خواب بر چشمان او غلبه کرد و در خواب ديد که گويا دري در آسمان باز شد و يک سوار سفيد پوش و زيباروي از آن در بيرون آمد که يک پرچم سبز رنگ گسترده بدست داشت. پرچم آنقدر بزرگ بود که تمام افق را پوشانده بود. المنصور به او سلام کرده و پرسيد خداوند بر تو ببخشايد کيستي؟ گفت من فرشته اي هستم از آسمان آمده ام تا تو را از جانب پروردگار جهانيان به فتح و پيروزي مژده دهم به خاطر خداوند و براي اين گروه مجاهدين که زير پرچم تو براي جهاد آمده‌اند. المنصور که نويد فتح و پيروزي را دريافت کرده بود؛ از خواب پريد اندکي قبل از پيکار اصلي چند رويداد تأثير انگيز در سپاه اتفاق افتاد از جمله وزير ابويحيي؛ فرمانده کل سپاه در ميان سربازان برخاسته و ندا کرد: «همانا امير المؤمنين از شما حلاليت مي‌طلبد و طلب بخشش دارد زيرا که اکنون موقع بخشش است و در بين خود هم يکديگر را عفو کنيد» سپس قاضي عسکر ابو علي بن حجاج برخاسته و خطبه رسايي ايراد نمود و غيرت همگان را به جوش آورده و به جهاد تشويق نمود و فضائل و ارزش جهاد در نزد الله متعال را براي مجاهدين بيان نمود. همين رويدادها تأثير شگرفي در برانگيختن غيرت مسلمانان و دميدن روح حماسه در آنان داشت، و وجدان‌هاي خفته آنان را بيدار کرد و اراده آنان را استوار نمود. در چاشتگاه روز چهارشنبه 9 شعبان سال 591 هجري نبرد سهمگين شعله ور شد و صليبي‌ها به سختي حمله ور شدند و در همان اوائل صدماتي بر سپاه مسلمانان وارد کردند. مرکز حمله آن‌ها متوجه قلب سپاه مسلمانان بود که گمان مي‌کردند امير يعقوب در آن قسمت حضور دارد. صدماتي که به اين قسمت وارد کردند چنان شديد بود که حتي فرمانده کل ابو يحيي هم به شهادت رسيد. در اين هنگام مسلمانان يکديگر را به جنگ بر انگيختند و قبايل عرب و جنگجويان داوطلب و کمانداران به جلو آمدند و حمله صليبي‌ها را به شدت دفع کردند و مانند شيران گرسنه بر صليبي‌ها تاختند. بعد از شهادت ابويحيي فرماندهي کل را قهرماني ديگر بنام ابن صناديد بر عهده گرفت و به زيرکي جنگ را اداره کرد و با لشکرهاي اندلس و زناته و بربر از پشت سر صليبي‌ها بر سر آن‌ها تاخت. بدين ترتيب صليبي‌ها در حلقه محاصره مسلمانان گرفتار آمدند و اين ميدان به قتلگاه آنان تبديل شد. خداوند( مؤمنان را پيروز کرد و صليب و پيروان آن را در هم شکست و آلفونسوي مغرور فقط توانست با 20 نفر از سربازانش در دل تاريکي شب بگريزد. بر حسب اختلاف راويان در آن روز ما بين 30 هزار تا 146 هزار سرباز دشمن کشته شدند و مسلمانان آنقدر غنيمت به چنگ آوردند که هر اسب جنگي به 5 درهم و هر اسير به يک درهم و هر شمشير به يک چهارم درهم فروخته مي‌شد.
در اين جنگ 20 هزار سرباز مسلمان هم به شهادت رسيدند. وقتي که سربازان صليبي ديدند که فرمانده آن‌ها آلفونسو گريخته و آن‌ها را تنها گذاشته از ميدان جنگ گريختند و در قلعه ارک متحصن شدند. امير يعقوب آن‌ها را تعقيب کرده و قلعه را محاصره کرد و تا زماني که صليبي‌ها همه اسيران مسلماني را که قبلاً در جنگ‌ها اسير کرده بودند آزاد نکردند؛ دست از محاصره برنداشت. پس از اين واقعه امير يعقوب به شهر اشبيليه بازگشت. 
اين حماسه بزرگ به همين جا خاتمه نيافت. فصل ديگري از اين حماسه گشوده شد که عظمت و شکوه آن از فصل قبلي کمتر نبود. آلفونسوي صليبي بعد از اين شکست فاجعه آميز، سرو ريش خود را تراشيد و صليب خود را شکست و از زنان و متاع دنيا کناره گرفت و بر خري نشست و سوگند خورد که تا زماني که مسيحيان او را ياري نکنند، بر همان حالت باقي خواهد ماند. در همان حال به ملاقات شاهان مسيحي رفت و تقاضاي کمک کرد. با وي براي جنگ با مسلمانان هم پيمان شدند و سپاهي بزرگتر از قبل فراهم گشت. خبر به امير يعقوب رسيد و براي بسيج نيرو، اعلان عمومي کرد. و پيک‌هايي به بلاد مغرب فرستاد تا مسلمانان را براي جهاد در راه خدا و دفاع از اسلام دعوت کنند. بدون اينکه اجباري درکار باشد، جمعيت انبوهي براي جهاد به آندلس آمدند و در ربيع الآول سال 592 دو سپاه با يکديگر روبرو شدند در اين رويارويي، صليبيان مجال حمله را نيافتند و به سختي شکست خوردند و مسلمانان به شدت آن‌ها را دفع کردند. هر چه سلاح و تجهيزات داشتند به غنيمت مسلمانان درآمد. مسلمانان آن‌ها را تعقيب کرده و شهر طليطله ـ که در آن موقع پايتخت مسيحيان اندلس بود ـ را به محاصره درآوردند و امير يعقوب تصميم گرفت تا زماني که صليبيان به کلي از اندلس ريشه کن شدند، حمله و جهاد را ادامه دهد و بار ديگر مانند سابق تمام آن را به اختيار مسلمانان درآورد ولي متأسفانه خيانت در هر زمان و مکاني عامل مصيبت است. خيانت، امير يعقوب را از ادامه جهاد منصرف کرد. جريان از اين قرار بود که امير يعقوب ناچار شد که به خاطر شورش يک خائن به اسم علي بن اسحاق الملثم، سريعاًٌ به مغرب برگردد. الملثم شر و فساد زيادي برپا کرده بود و مي‌خواست که دولت موحدين را براندازد. امير يعقوب ناچار شد براي سرکوب و دفع شورش بازگردد. خدا مي‌داند که اگر آن شورش اتفاق نيفتاده بود، بار ديگر اندلس تماماً مملکتي اسلامي مي‌شد و کسي چه مي‌داند، چه بسا تا امروز هم اسلامي باقي مي‌ماند ولي با تأسف بسيار، امان از خيانت!! 
ترجمه: ابويحيي
مصدر: سايت نوار اسلام
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کشته شدن افشين - توطئه مجوسيان
3 شعبان - 226 هجري 
مکان: سامرا - عراق 
موضوع: معتصم - خليفه عباسي - فرمانده نظامي خود افشين را بعد از کشف توطئه مجوسي وي مي‌کشد. 
دشمنان اسلام هرگز دست از دشمني با اسلام و مسلمين برنمي دارند و در اين راه از هيچ کار سخت و آساني فرو گذار نمي‌کنند. هرکوششي را که به خاطر خصومت با اسلام و مسلمانان بر ضد آن‌ها انجام مي‌دهند را مهم و مقدس مي‌شمارند و گمان دارند که کارنيکي مي‌کنند؛. در حالي که آن‌ها براي طاغوت که اعمال باطل آن‌ها را نيک جلوه داده مي‌جنگند و مبارزه مي‌کنند. لذا مي‌بينيم که دشمنان اسلام گاهي مستقيماً با سلاح و تجهيزات جنگي به جنگ با مسلمانان اقدام مي‌کنند و مردم را عليه اسلام بر مي‌انگيزند که البته مسلمين در اين جنگ‌هاي مستقيم که مواضع دو طرف کاملاً مشخص است و هر دو يکديگر را دشمن مي‌دانند؛ قوي تر هستند و اکثراً هم پيروزند و دشمنان اسلام از طريق اين جنگ‌ها به جايي نمي‌رسند. از اين رو از راه نيرنگ و فريب و توطئه و دسيسه وارد مي‌شوند که ميداني گسترده براي فعاليت بر ضد اسلام در برابرشان قرار مي‌دهد. در طول تاريخ اسلام توطئه‌هاي بسياري بر ضد اين دين صورت گرفته است. مثلاً مي‌بينيم که عبدالله بن سبا يهودي با تظاهر به اسلام به خراب کردن عقايد مسلمانان پرداخته و آن‌ها را بر ضد واليانشان شوراند و ساده لوحان را فريفت تا جامعه اسلامي را به فساد و آشوب بکشاند. و متأسفانه اين قصه نا زمانه ما بارها تکرار شده است. چنانکه در سالهاي اخير يک نفر يهودي که تظاهر به اسلام مي‌کرد و اسم خود را کمال ثابت گذاشته بود به سوريه آمد و به هيأت حاکمه آن نزديک شد و سال‌ها براي يهودي‌ها جاسوسي مي‌کرد تا اينکه لو رفت و اعدام شد. و قصه اي که اکنون مي‌خواهيم براي شما بيان کنيم يکي از جمله همان توطئه‌ها و نيرنگهايي است که عليه اسلام و مسلمين انجام شده ولي خداي تبارک و تعالي اين دسيسه را بر ملا کرده و اين توطئه را در نطفه خفه کرد. 
معتصم خليفه عباسي، مردي شجاع و بي‌باک بود که علاقه زيادي به جنگ و جهاد در راه خدا داشت و همين علاقه وي باعث شد که قهرمانان و دلاوران بسياري صرف نظر از اصل و نژاد و تاريخ و حتي ديانت قبلي شان پيش معتصم ارج و قرب بسياري پيدا کردند و تا مادامي که مسلمان و قهرمان بودند همچنان معزز و مکرم بودند. در چنين دوره اي ستاره افشين شروع به درخشيدن کرد. اسم وي خيدربن کاووس بود. و افشين لقب فرمانروايان اشروسنه در ماوراء النهر بود. اين شهر در نزديکي سمرقند قرار داشت و اين افشين آتش پرست بود. وقتي سيطره اسلام و گسترش دولت اسلام و از آن طرف نابودي امپراطوري ايران و خاموشي آتش زرتشتيان را مشاهده کرد، قلبش مملو از کينه و حسد برضد اسلام شد. اما نمي‌توانست به جنگ مستقيم با اسلام و مسلمانان بپردازد لذا تصميم گرفت به اسلام تظاهرکند و درخفا به توطئه بر ضد آن بپردازد. وي تلاش کرد به مأمون عباسي نزديک شود. از اين رودر عهد مأمون اسلام آورد و کوشيد اعتماد معتصم را به خود جلب کند زيرا با هوشياري دريافته بود که بعد از مأمون به خلافت خواهد رسيد. از آنجا که افشين به شجاعت و دلاوري معروف بود، نظر معتصم به وي جلب شد و او را به خود نزديک کرد و وقتي به خلافت رسيد وي را به عنوان يکي از فرماندهان ارتش منصوب کرد. در اين هنگام بود که افشين اجراي برنامه‌هاي پنهاني خود را آغاز کرد و آن وقت که معتصم در سال 220 هجري وي را در رأس سپاهي براي سرکوب بابک خرمدين در آذربايجان روانه کرد و وي موفق شد در سال 222 هجري بابک را شکست داده و اسير نمايد؛ کاري که فرماندهان قبلي نتوانسته بودند به سرانجام برسانند؛ بيش از پيش به شهرتش افزوده شد. بيش از هميشه نزد معتصم منزلت يافت تا جايي که يک ميليون درهم و دو حمايل جواهرنشان به او پاداش داد. بار ديگر وقتي که معتصم وي را براي دفع تجاوز روميان به شهر زبطره فرستاد و هم به همراه معتصم در سال 223 هجري در فتح عموريه شرکت کرد؛ قدرت و مکانت افشين افزايش بي‌سابقه اي يافت. و چنان شد که افشين به دست راست معتصم تبديل شد و او را بر آن داشت تا مرحله بعدي توطئه خود را آغاز کند. در اين مرحله وي کوشيد ولايت خراسان را بدست آورد تا وقتي که والي آنجا شود، خراسان و تمام ماوراء النهر را از پيکره خلافت اسلامي جدا کند. افشين اين مرحله را از زماني که در آذربايجان بابک خرمدين را شکست داد آغاز کرد. چنانکه وي يکي از نزديکان خود بنام «منکجور» را بر ولايت آذربايجان گماشت و وقتي مالي بدست مي‌آورد به وسيله غلامان واطرافيانش به اشروسنه مي‌فرستاد. ولي اين دسيسه در خراسان با مانع بزرگي روبرو شد. و آن مانع، وجود مردي بود قدرتمند و سرسخت بنام عبدالله بن طاهر بن حسين که در سياست و زيرکي همتاي پدرش بود. عبدالله توانست اولين مرحله اين توطئه را با کشف اموالي که افشين با مردانش از راه خراسان به ماوراء النهر مي‌فرستاد و ضبط آن‌ها خنثي نمايد. و افشين نتوانست کاري صورت دهد. همين انفاق باعث شد که عبدالله بن طاهر به افشين مشکوک شود و درباره وي تحقيق نمايد. افشين هم که دريافته بود عبدالله بن طاهر مراقب اوست، کوشيد آشوبهايي در خراسان راه اندازد تا عبدالله در آنجا مشغول شده و از افشين بپردازد. در اين راستا وي مردي آتش پرست درمازندران به نام مازيار که ظاهراً مسلمان شده بود را تحريک کرد تا دست به شورش بزند. مازيار طغيان خود را آغاز کرد و به جنگ با اين طاهر برخاست. عبدالله به زيرکي دريافت که افشين پشت اين توطئه است لذا به سرعت به مقابله با مازيار شتافت و وي را اسير کرد و وعده کرد که اگر حقيقت امر را بگويد از معتصم براي وي تقاضاي عفو خواهد کرد. مازيار هم قبول کرد و راز توطئه افشين را براي عبدالله بر ملا کرد. او هم به نوبه خود به سرعت معتصم را از اين توطئه آگاه کرد. افشين که از برملا شدن توطئه‌اش آگاه شده بود، درماند که چه کند. تکفير او را راهنمايي کرد که مهماني بزرگي برپا کند و معتصم و بزرگان لشکري و کشوري را براي صرف غذا دعوت کند و در غذا سم بريزد تا همگي بميرند. او همين کار را کرد ولي هيچ کس براي مهماني نيامد زيرا معتصم از نيات پليد افشين آگاه شده بود. از اين رو افشين کوشيد فرار کند و از طريق موصل و ارمنستان و بلاد خزر به ترکستان و از آنجا به اشروسنه برود و خزران را که ترکاني بت پرست بودند به جنگ با مسلمانان برانگيزد ولي باز هم شکست خورد زيرا در همان هنگام که تصميم به فرار گرفته بود، معتصم دستور بازداشت وي را صادر کرد، پس از بازداشت افشين، معتصم مجلسي براي بازجويي از وي برپا کرد. در اين مجلس، ابن الزيات وزير و ابن ابي دؤاد قاضي و کساني ديگر حضور داشتند. دو مرد سغدي را آوردند. سغد، شهري بود در جوار اشروسنه، افشين اين دو مرد را هزار ضربه شلاق زده بود. علت اين شکنجه را از افشين پرسيدند. پاسخ داد: اين يکي مؤذن و اين يکي هم امام است. برخانه اي دست يافتند که بتهاي مردم اشروسنه در آنجا بود پس بتها را بيرون برده و آنجا را به مسجد تبديل کردند. از اين رو آن‌ها را شلاق زدم. ابن زيات پرسيد آن نوشته اي که نزد توست و آن را با طلا و جواهر مزين کرده اي و مملو از کفر است؛ چيست؟ گفت: کتابي است که از پدرانم به من رسيده ولي من به محتويات آن عمل نمي‌کنم. پس مرد ديگري را آوردند که «موبد» مي‌گفتند و زرتشتي بود و بعداً در زمان متوکل مسلمان شد. آن موبد اعتراف کرد که افشين گوشت حيوانات خفه شده (يعني ذبح غير شرعي شده با شند) را مي‌خورد و او را هم امر کرده که بخورد. و گمان مي‌کرده که اين گوشت از گوشت حيوان ذبح شده، لذيذتر است و نامه‌اي را نشان داد که افشين در آن براي وي نوشته بود. ـ به خاطر اين قوم ـ مسلمانان- کارهايي کردم که دوست نداشتم تا جايي که روغن خوردم و بر شتر و قاطر سوار شدم جز اينکه تاکنون هيچ مويي را از خود نزدوده‌ام. (يعني موي زير ناف خود را نزدوده است.) و هرگز ختنه نکرده‌ام. در اين هنگام ابن دؤاد از وي پرسيد: آيا تو ختنه شده‌اي؟ جواب داد: نه، پرسيد: چرا ختنه نکرده اي در حالي که با ختنه دين داري کامل مي‌شود و آدمي از نجاست پاک مي‌شود؟ افشين جواب داد: ترسيدم اگر آن عضو از بدنم را قطع کنم، بميرم! ابن ابي دؤاد گفت: تو تير مي‌اندازي و شمشير مي‌زني و جنگ مي‌کني آيا از جدا کردن يک قطعه از پوست آن عضو بدنت ترسيدي؟! در ادامه ابن الزيات نامه‌اي را نشان داد که اهالي اشروسنه براي افشين فرستاده بودند که به زبان خودشان وي را مخاطب کرده بودند با اين مضمون: «به خداي خدايان از بنده‌اش فلان بن فلان» افشين گفت: اين رسم قوم من است که براي پدر و جدم و خود من قبل از اينکه مسلمان شوم اين طور خطاب مي‌کرده‌اند؛ ترسيدم اگر خودم را حقيرتر از اجدادم قرار دهم، ديگر مردم اشروسنه از من فرمان نبرند. در پايان اين محاکمه هم نامه‌اي که افشين براي مازيار فرستاده بود را نشان دادند. افشين در اين نامه صراحتاً و بي‌پرده به مازيار مي‌گويد: «امروز کسي غير از من و تو و بابک اين دين سفيدـ دين زرتشتي ـ را ياري نمي‌کند. اما کار بابک چنان بود که با بي‌خردي خودش را به کشتن داد. من خيلي کوشش کردم که او را از مرگ نجات دهم ولي او به خاطر حماقتش نخواست و دست آخر هم خود را به کشتن د اد. اگر تو عليه حکومت شورش کني، اين مسلمانان کسي را غير از من ندارند که تو را سرکوب کند و من شهسواران و قهرمانان بسيار دارم و اگر من به تو ملحق شوم، آن وقت باقي مي‌ماند سه گروه که ممکن است با ما بجنگند: عربها، مغربي‌ها، ترکان، که عرب‌ها مثل سگ مي‌مانند که با يک تکه استخوان آن‌ها را مشغول مي‌کنيم و مي‌فريبيم و بلافاصله سرشان را مي‌بريم. و اما مغربي‌ها که ايشان قليل‌اند و اما ترکان که تيرهاي آن‌ها خيلي زود تمام مي‌شود سپس چنان اسبان را بر آن‌ها مي‌تازيم که کسي از آن‌ها باقي نماند. با اين حساب دوباره دين زرتشت به وضعيت سابق خود که در دوره پادشاهي ايراني‌ها بوده بر مي‌گردد.» آنگاه از خانه افشين بتي چوبين را آوردند که طلا و جواهرات و لباسهاي فاخر بسيار بر آن پوشانده بود و نيز چندين کتاب مربوط به آئين زرتشتي درخانه وي پيدا شد. به اين ترتيب جرم افشين ثابت شد و معتصم دستور داد او را زنداني کردند. افشين مدتي در زندان معتصم بود درحالي که تلاش مي‌کرد دل معتصم را بدست آورد و آزاد شود؛ وي مي‌کوشيد معتصم را قانع کند که ساير فرماندهان از روي حسادت بر ضد وي توطئه کرده‌اند و مي‌خواسته‌اند از دست وي خلاص شوند. ولي جرم افشين و نقشه پليدش آنقدر آشکار بود که معتصم دستور قتل وي را صادر کرد. و پس از قتل در 3 شعبان سال 226 هجري به صليب کشيده شد. مردم به جسد افشين يورش بردند و آن را به آتش کشيدند تا جوابي به آن همه مکر و دسيسه وي براي احياي دين زرتشتي داده باشند. اين چنين خداوند مسلمانان را از شر اين مجوس کفايت کرد.
ترجمه: ابويحيي
مصدر: سايت نوار اسلام
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کشته شدن المعتز، خليفه عباسي - پاياني دلخراش
زمان: 2 شعبان سال 255 هجري 
مکان: سامراء - عراق 
موضوع: فرماندهان ترک، المعتز خليفه عباسي را بصورت وحشيانه مي‌کشند.
اگر بگوييم روزقتل خليفه عباسي؛ المتوکل تاريخ واقعي سقوط خلافت عباسي به حساب مي‌آيد سخني گزاف نگفته‌ايم. زيرا خليفه اي که اختيار امر و نهي نداشته باشد.و در امور مملکت دخالتي نداشته باشد، در واقع يک خليفه اسمي است و يک خليفه واقعي نيست. لذا از آن روزي که ترکان که بعنوان برده به دربار خلفاي عباسي آورده شده بودند، به ارتش راه پيدا کردند و پاسدار خلافت و خليفه عباسي گشتند و دست آن‌ها براي قتل بزرگان و امراي خلافت عباسي بازشد، از همان روز حيات واقعي خلافت به پايان رسيد و دوره خلافت ظاهري و خيالي که در واقع خلفا بازيچه‌هايي بيش در دست اين ترکان نبودند؛ آغاز شد. بدين ترتيب قتل خليفه المتوکل به يک سنت جاريه اي در بني عباس براي قتل خلفا بدست غلامان بي‌عقل ترک تبديل شد که هيچ ارزشي براي خلافت و مقام خليفه قائل نبودند. و اين صفحه‌اي که پيش روي شماست، نمونه اي از همان سنت است که از قضا خود، مصداقي از آن ضرب المثل معروف مي‌باشد که مي‌گويد: «هر چي کاشتي همان درو مي‌کني».
بعد از وفات خليفه المنتصر که قاتل پدرش المتوکل بود؛ بين فرماندهان ترک بر سر تعيين خليفه اختلاف افتاد و اما در اين هم نظر بودند که کسي را به خلافت بردارند که ضعيف و بي‌اراده بوده و پدرش خليفه نبوده باشد تا به راحتي او را در دست داشته باشند و همين کار را کردند چنانکه سرانجام خلافت را به احمد بن محمد بن معتصم ملقب به مستعين سپردند. اگر چه يکي از فرماندهان ترک بنام بغاي کبير با اين انتخاب مخالف بود.و مي‌گفت: «اگر شخصي با اراده و قوي را به خلافت بگماريم که از وي حساب ببريم، همين نفوذ ما برقرار مي‌ماند و جان ما محفوظ خواهد بود ولي اگر کسي را به خلافت برداريم که او از ما بترسد، خود ما ترکان براي کسب قدرت بيشتر به جان هم خواهيم افتاد و همديگر را خواهيم کشت» ولي ديگران نظر او را نپذيرفتند و بر سپردن خلافت به مستعين که مردي بي‌اراده و ضعيف بود اتفاق کردند. درباره اين مستعين گفته‌اند: «خليفه‌اي است در قفس در دستان وصيف و بغا ـ همان مي‌گويد که آن‌ها به او بگويند، چنانکه طوطي حرف ديگران را تکرار مي‌کند.» در زمان وي علويان شورش‌هاي زيادي به راه انداختند که بيش از پيش موجبات ضعف دستگاه خلافت را فراهم آورد و حرمت و هيبت خليفه را از بين برد و کاملاً همان شد که بغاي کبير پيش بيني کرده بود. اختلاف و دشمني بين خود ترکان بالا گرفت و بر ضد يکديگر توطئه چيدند و يکديگر را به قتل رساندند. اين وضعيت ولي عهد سابق خلافت يعني المعتز بن متوکل را به شورش در شهر سامرا تشويق کرد. او سپاهيان را به خلافت خود خواند وحقي را که به زور از او گرفته بودند؛ مطالبه کرد. وي با کمک ترکان و در سايه تلاش‌هاي برادرانش المؤيد و ابي احمد توانست که مستعين را راضي نمايد خود را از خلافت خلع کند ـ به دنبال اين واقعه المعتز به خلافت رسيد و برادرش مؤيد را بعنوان ولي عهد خود انتخاب کرد.
بسياري در به قدرت رسيدن معتز سهيم بودند لذا وي خلافت خود را مديون آن‌ها بود. چنانکه فرمانده جديدي براي ترکان بنام صالح بن وصيف ظهور يافت. و اين سپهسالار جديد، معتز را در سيطره خود گرفت و او را واداشت که بغاي کبير و وصيف را بکشد تا بدين ترتيب صحنه قدرت از رقيبان وي خالي شده و او تنها فرمانده ترکان باشد. از سوي ديگر سپاهيان مغربي نيز که مثل ترکان براي خدمت به دربار خلافت آورده شده بودند؛ شورش کردند. و از آنجا که ترکان صاحب نفوذ و قدرت بودند، اين وضعيت دامنه آشوبها و هرج و مرج را در مرکز خلافت گسترش داده و معتز را به مردي ترسو و بيمناک و محتاط و بزدل تبديل کرده بود. وي براي تحکيم موقعيت خودش مرتکب اعمالي شد که هيچ مسلماني چنان نمي‌کند چه رسد به اينکه خليفه هم باشد. از جمله عليرغم اينکه مستعين خليفه قبلي خودش را به شرط امان از خلافت خلع کرده بود، وي را به قتل رسانيد و وقتي سر مستعين را برايش آوردند او مشغول بازي شطرنج با يکي از نديمانش بود؛ با سردي و بي‌خيالي تمام گفت: سر را کناري بگذاريد تا از بازي فارغ شوم» معتز همچنانکه به مستعين رحم نکرد و از شکستن امان نامه‌اي که برايش کرده بود، ابا نکرد به برادرش ابراهيم مؤيد که وليعهدش بود و برادر ديگرش ابواحمد که فرمانده سپاهش بود و هموبود که بغداد را محاصره کرد تا مستعين خودش را خلع کند؛ به اين دو هم رحم نکرد و با آن‌ها پيمان شکست. چنانکه اولي را از ولايت عهدي عزل کرد و زنداني نمود و دومي را تبعيد کرد. او حتي به اين هم بسنده نکرد و از بيم آنکه ترکان به مؤيد تمايل پيدا نکنند؛ وي را خفه کرد بدين گونه معتز براي حفظ خلافت خيالي و اسمي خودش، جنايات زيادي مرتکب شد و مصيبت‌هاي بي‌شماري پديد آورد که لازم شد پاياني متناسب و در خور آن جنايات خودش داشته باشد. 
در دوره معتز به سرعت کار صالح بن وصيف بالا گرفت و نفوذش افزايش يافت تا جايي که حاکم واقعي خلافت او بود و هرکاري که مي‌خواست مي‌کرد. و شروع به ظلم و ستم بر مردم کرد و اموال آن‌ها را براي تأمين ما يحتاج سربازان و حشم و خدم خود مصادره مي‌کرد با وجود آن همه ستم بسيار نتوانست اموال کافي براي اقناع سربازانش فراهم نمايد. لذا بر وي شوريدند و نزد معتز رفتند و از او مواجب مستمري خود را مطالبه کردند تا در برابر آن صالح بن وصيف را بکشند. ولي معتز مالي نداشت که به آن‌ها بدهد لذا از مادرش که ثروت فراواني داشت؛ خواهش کرد تا با بذل اموال خود، دهان اين طمعکاران را ببندد و شر آن‌ها را از سر او کوتاه کند. ولي مادرش جواب داد که مالي نداد. وقتي که ترکان چنين ديدند با سپاهيان فرغاني و مغربي بر خلع خليفه هم داستان شدند. سلاح پوشيدند و خانه معتز را محاصره کردند و از او خواستند که به نزد آن‌ها رود. ولي معتز عذر آورد که دارو خورده و ضعيف گشته، توان بيرون رفتن ندارد. آنگاه تعدادي از فرماندهان ترک، داخل خانه شدند و او را مضروب ساختند و پايش را بگرفتند و تا در اتاق کشيدند و او را از خانه بيرون انداختند و اهانت بسيار روا داشتند و پيراهنش را دريدند و سرو تنش را با چماق فروکوفتند و در صحن خانه، مقابل آفتاب نگه داشتند و گرما چنان بود که خليفه بيچاره از تفتيدگي زمين، يک پا را بر زمين مي‌نهاد و ديگري را بر مي‌داشت و ترکان سيلي‌اش مي‌زدند و به او مي‌گفتند: «خودت را از خلافت خلع کن که مردم هم براي اين گرد آمده اند» و او به خاطر اين همه اهانت و کتک کاري مي‌گريست. آنگاه سه روز او را در اتاقي تنگ زنداني کردند و به بدترين شکل او را شکنجه مي‌کردند و آب و غذا را از او باز داشتند تا جايي که از آن‌ها خواهش کرد از آب رودخانه به او بنوشانند. در نهايت هم ناچار شد که خودش را از خلافت خلع کند و خلعت خلافت را براي مهتدي فرستد. با اين وجود رهايش نکردند بلکه به بدترين شکل ممکن او را کشتند چنانکه وي را در يک حفره پر از آهک و گچ زنده به گور کردند و هيچ اثري از وي بر جا نماند. به اين ترتيب زندگي اين خليفه بدبخت که براي بدست آوردن خلافت تلاش بسيار کرده بود و خونهاي فراوان ريخته بود، به پايان رسيد. پايان زندگي وي درست مانند آغاز آن خونبار بود.
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وفات الناصر لدين الله - آغاز فروپاشي آندلس
زمان: چهارشنبه 10 شعبان سال 610 هجري 
مکان: مراکش - مغرب 
موضوع: وفات الناصر لدين الله امير مغرب و آندلس، آخرين امير قدرتمند آندلس 
هر کس گمان کند که پيروزي نتيجه تلاش‌هاي يک فرد است هر چقدر هم که تلاش کند، اشتباه کرده و هر کس پندارد که پيروزي در يک لحظه معين يا در يک نقطه قاطع بدست مي‌آيد هم بر خطا رفته است. و اين از آن روست که اهداف بزرگ به نسبت بزرگي و اهميتشان نيازمند تلاش و کوششند. هم از اين رو انديشه و هدف والا براي آنکه به ثمر برسد به وجود عده‌اي از اشخاص نياز دارد که هر کدام به نسبت مسؤوليتي که دارند مهم هستند و بايد که لياقت و خلاقيت داشته باشند. هر کدام وظيفه خود را انجام مي‌دهد تا اينکه پرچم را به خلف خود تحويل مي‌دهد و او هم همانطور وظيفه خود را به سرانجام مي‌رساند و پرچم را به نفر بعدي تحويل مي‌دهد. و اين چنين است که امت براي تحقق يک هدف بزرگ آماده مي‌شود و قابليت حصول يک پيروزي مهم را بدست مي‌آورد. آن وقت است که زمان دروکردن کشته‌ها مي‌رسد. شبيه حوادثي که در جريان فتح بيت المقدس و آزادي آن از اسارت صليبي‌ها اتفاق افتاد. چنانکه سلسله اي از دلاور مردان مسير آزادي قدس را هموار کردند. سرسلسله اين مردان امير مودود بود؛ اولين کسي که جهاد با صليبي‌ها را آغاز کرد و پس از او عماد الدين زنگي و آنگاه پسرش نورالدين محمود راهش را ادامه داد تا اينکه صلاح الدين ايوبي بعد از نور الدين آمد و بيت المقدس را آزاد کرد در حالي که نزديک 70 سال تلاش بي‌وقفه پشتوانه کار او بود. و اين قصه پيش روي ما از اين قبيل است، اما با اين تفاوت که سلسله تحقق هدف در اينجا منقطع شده و حصول هدف نهايي دشوار شده است. علتش آن است که يکي از مردان اين سلسله به اعتبار ساير مردان اين سلسله نبوده است. لذا اين سلسله منقطع شده و هدف بر قوت خود باقي نمانده و همه تلاش‌ها به شکست انجاميده است واين در کنار از هم گسيختگي‌ها و شکست‌هاي ديگر، نتيجه را تلخ تر و بدتر کرد. پس از آنکه مسلمانان در جنگ زلاقه به سال 479 هجري پيروزي بزرگي بر صليبيان آندلس بدست آوردند، آندلس بار ديگر شوکت و وجهه اسلامي خود را از سر گرفت و ستاره بخت صليبيان اندکي افول کرد، مسلمانان قوي تر شده و تهاجماتي را براي بازپس گيري مناطقي که در جنگ‌هاي پيشين از دست داده بو دند؛آغاز کردند. با رهبري مرابطون که بر بيشتر خاک اندلس مسلط بودند، اقتدار مسلمانان ادامه يافت و پس از آن دولت مرابطون که به علت خوشگذراني به ضعف گرائيده بود بوسيله موحدون ساقط شد و عبدالمؤمن بن علي اولين امير موحدين، شهر مهديه را از صليبيان بازپس گرفت و وارد آندلس شد و در پيکارهاي بزرگي بر صليبيان پيروز شد. پس از وي پسرش يوسف بن عبدالمؤمن که به جاي پدر نشسته بود با شورش‌هاي داخلي مواجه شدولي او را جهاد در آندلس باز نداشت و توانست اراضي جديدي رابراي مملکت اسلامي فتح کنند. اين حوادث فرمانروايان صليبي از جمله فرمانروايان ليون و نافارا را واداشت تا به عقد معاهدات صلح با مسلمانان اقدام کنند. در اين دوره با تشويق امير يوسف حرکت جهادي جديدي آغاز شد. خود امير يوسف که همواره به جهاد مشغول بود سرانجام زندگي‌اش با شهادت در پيکار عظيم شنترين به سال 580 هجري به پايان رسيد. بعد از وي پسر بزرگش امير يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن ملقب به المنصور به حکومت رسيد وي عليرغم بروز فتنه‌هاي داخلي در مغرب که نيرو و توان زيادي صرف خاموش کردن آن‌ها شد علم جهاد را بر سر صليبيان برافراشت. 
در عهد المنصور پيکار بزرگ ارک اتفاق افتاد که شکوه و شوکت اسلام و مسلمين را در اندلس بالا برد و صليبيان در لانه‌هايشان زمين گير شدند و به آنچه داشتند دل خوش بودند و همواره از جنگ با مسلمانان در هول و هراس بودند. المنصور از بزرگترين فرمانروايان مسلمان در مغرب و آندلس بود و در دوره وي اسلام به اوج اقتدار رسيد و اگر فتنه‌هاي داخلي در مغرب اتفاق نمي‌افتاد، کار صليبي‌ها براي هميشه در اندلس تمام مي‌شد و بار ديگر اندلس به طور کامل تحت اختيار مسلمانان در مي‌آمد.
اين پرچم جهاد، صحيح و سالم به شخصيت اين داستان ما يعني محمد الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن رسيد که نه آن خصال حميده پدران خود و نه کارنامه آن‌ها را داشت. آشوب‌هاي داخلي در دوره وي شدت يافته و او را به خود مشغول مي‌داشت. بويژه مردي به نام يحيي الميورقي که بر شهر المهديه و بيشتر بلاد آفريقا تسلط يافت و مثل خاري در گلوي موحدين گير کرده بود. علاوه بر او شورش‌هاي بني غانيه در الجزاير هم بود. به اين ترتيب بيشتر دوره خلافت الناصر در سرکوب کردن آشوب طلبان و شورشيان گذشت تا اينکه توانست آن آشوبها را قلع و قمع کند. همين اوضاع باعث شد که مارهاي صليبي از لانه‌هاي خود خارج شده و دم بجنبانند. چنانکه آلفونسوي هشتم که در نبرد بزرگ ارک به سختي شکست خورده بود؛ بار ديگر حملات خود عليه سرزمين‌هاي مسلمانان را آغاز کرد. و بعضي از قلعه‌ها و استحکامات اسلامي را غارت کرد. بعلاوه آلفونسو بين مملکت قشتاله (کاستيل) با مملکت ليون هم پيماني برقرار کرد. ولي البته اين نقشه آن‌ها نقش بر آب شد و اختلافات و جنگ‌هاي بسيار بين آن‌ها اتفاق افتاد. لذا آلفونسو نقشه خود را عوض کرده و متوجه پاپ «انوسان سوم» شد و براي يک جنگ صليبي عليه مسلمانان از پاپ کمک خواست. پاپ هم پذيرفت و کمک‌هاي فراواني از فرانسه و ايتاليا براي او فرستاد. 
امير الناصر تصميم گرفت براي جنگ با آلفونسوي هشتم و هم پيمانان صليبي وي به آندلس برود ولي وزيران و فرماندهان ارتش به علت آشوبهاي داخلي با اين تصميم مخالف بودند. با اين وجود الناصر خير خواهي آن‌ها را رد کرد وبه خاطر علاقه اي که به جهاد داشت در سال 607 هجري در رأس سپاهي انبوه که تمام کشورهاي صليبي را به لرزه درآورد؛ وارد آندلس شد. صليبي‌ها آنقدر ترسيده بودند که بعضي از پادشاهان به سرعت با الناصر پيمان صلح امضا کردند. الناصر در آندلس به حرکت خود ادامه داد و بر قلعه مستحکم «شلبطره» دست يافت. آلفونسونيز به سرعت بر قلعه «رباح» مسلط شد. سقوط قلعه صليبي شلبطره به دست مسلمانان زنگ خطر را براي همه صليبي‌ها به صدا درآورد. از اين رو سيل کمک از تمام اروپا براي آلفونسو سرازير شد. و از سوي ديگر «ردريک» اسقف بزرگ طليطله (تولدو) و عده‌اي ديگر از بزرگان مسيحيت در تمام اروپا براي جمع آوري جنگجويان داوطلب مي‌گشتند. همه اين جنگجويان داوطلب در طليطله جمع مي‌شدند و پاپ انوسان سوم در رم دستور داد براي پيروزي صليب در اسپانيا سه روز روزه بگيرند و در همه جا مراسم عمومي دعا براي پيروزي برگزار مي‌شد و به اين ترتيب بيش از پيش کينه صليبي را براي اين رويارويي بر مي‌انگيختند. از آن طرف الناصر نيز تلاش‌هاي خستگي ناپذيري را آغاز کرد و براي جمع آوري نيرو اعلام عمومي کرد به دنبال آن جنگجويان داوطلب مسلمان از هر طرف به سپاه او پيوستند و لشکر فوق العاده بزرگي فراهم آمد. تا آنجا که گفته شده تعداد جنگجويان به نيم ميليون نفر رسيده بود. و همين انبوهي بي‌مورد لشکر چنانکه خواهيم ديد باعث شکست آن شد. 
بعضي اوقات کثرت خود مشکل بزرگي براي ارتش به حساب مي‌آيد زيرا تدارکات و تغذيه و نقل و انتقال چنين لشکر گراني بسيار سخت است، اداره چنين لشکري آسان نيست و مشکلات داخلي اين لشکر بسيار است و بالاتر و بدتر از همه اين‌ها غروري است که برفرماندهان لشکر و حتي سربازان عادي نظر به انبوهي سپاه عارض مي‌شود. تا جايي که پيروزي خود را حتمي مي‌پندارند نه به خاطر توکل بر نصرت و فضل خدا بلکه به اعتماد نيروي فراوان خودشان، همين دليل به تنهايي براي شکست يک لشکر کافي است. از سوي ديگر مشاوره در خصوص تصميمات سرنوشت ساز از مهمترين عوامل موفقيت و پيروزي به شمار مي‌آيد ولي با تأسف بسيار در پيکار عقاب به سال 609 هجري آن عامل مهمي که براي شکست برشمرديم گريبانگير لشکر شده بود و اما آن عامل مهمي که براي پيروزي گفتيم ضرورت دارد بکار گرفته نشد. چنانکه الناصر به کثرت لشکر خود مغرور شده و مشورت هيچ خيرخواهي را نپذيرفت و به پيروزي خود اطمينان داشت. اين موضوع از حوادثي که در شب قبل از جنگ پيش آمد روشن مي‌شود چنانکه صليبي‌ها شب را با مراسم دريافت برکت و غفران پاپي نزد کشيشان و روحانيون مسيحي و با نماز و دعا سپري کردند ولي با کمال تأسف مسلمانان هيچ عمل مثبتي انجام ندادند و ديگر از آن صحنه‌هاي تأثر انگيز که در شب قبل از جنگ بزرگ ارک اتفاق افتاده بود، خبري نبود. از آن رو که يک غرور کاذب به همه چه فرماندهان و چه سربازان دست داده بود و بيش از حد به خود و پيروزي شان مطمئن بودند. لذا نيازي به نماز و دعا در طول شب نمي‌ديدند. با اين حساب نتيجه چه شد؟ در جنگ عقاب در سال 609 هجري فاجعه هولناکي گريبانگير مسلمانان شد حتي نزديک بود که خود امير الناصر در جنگ کشته شود. مسلمانان در اين جنگ ده‌ها هزار کشته دادند. زيرا آلفونسو صليبي ندا کرده بود که اسير گرفته نشود و هرکس اسيري بگيرد او را با اسيرش خواهد کشت. بنابراين مسلمانان زيادي کشته شدند تا جايي که گفته شده تا دويست هزار نفر کشته شدند و صليبيان به مناسبت اين پيروزي آن روز را جشن ملي اعلام کردند و تا امروز به عنوان روز پيروزي صليب جشن گرفته مي‌شود.
الناصربعد از اين شکست مفتضحانه به مراکش پايتخت مملکتش بازگشت اما از آن پس در اثر فاجعه عقاب هميشه غم زده و اندوهگين بود چنانكه به فشار خون مبتلا شد که نهايتاً باعث سکته مغزي وي گرديد. و براثر سکته در 10 شعبان سال 609 هجري درگذشت. گفتني است عليرغم شکست در نبرد عقاب، الناصر از امراي قدرتمند به شمار مي‌رود و تنها کسي بود که توانست بر آشوب‌هاي داخلي چيره شود و شهر ميورقه را به حاکميت مسلمين بازگرداند. الناصر لدين الله توانست امور کشور را سرو سامان دهد و مفسدان و آشوبگران را قلع و قمع کند و دست کارگزاران ظالم را کوتاه کند. وي در اجراي وصيت پدرش المنصور به مشورت با مشايخ و علما و بزرگان تمايل داشت ولي در اواخر حکومتش از اين کار سربازد. همين از عوامل آن شکست فاجعه بار وي گرديد. يکي از مصاحبان وي در باره‌اش مي‌گويد: «آدمي بود بسيار ساکت و کم حرف، ژرف انديش و بلند همت بود و بيشتر با خودش خلوت مي‌کرد و گوشه گير بود، به هر چه مي‌خواست با تلاش و کوشش به آن مي‌رسيد، در اداره کشور خود رأي و خود کامه بود» با مرگ اين امير، ديگر آندلس اميري قدرتمند به خود نديد تا در برابر فزون طلبي‌هاي صليبيان بايستد. بعد از پيکار عقاب و وفات امير الناصر لدين الله ـ آخرين امير قدرتمند آندلس ـ آتش توسعه طلبي‌هاي صليبيان شعله ور تر گرديد.
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نخستين جنگ صليبي 
زمان: 25 جمادي الآخر سال 491هـ. مطابق 3 ژوئن 1098 ميلادي
هنگام صحبت از دشمنان صليبي كه همواره از آغاز اسلام رودرروي امت اسلامي قرار گرفته‌اند بايد متوجه باشيم كه صلببيان دوگروه بوده‌اند:
1- گروه اول، حكومت بيزانس يا روم شرقي است كه از همان زمان رسول اكرم صلي الله عليه و سلم با مسلمانان برخورد‌هايي داشته است. در آن زمان امپراطور روم هراكليوس بود و امپراطوري روم شامل بالكان، اروپاي شرقي و تركيه امروزي مي‌شد و مصر و شمال آفريقا و بلاد شام را نيز تحت سلطه خود داشت. پايتخت آن كشور قسطنطنيه (كنستانتينو پل) و دين آن‌ها نيز مسيحيت ارتودوكس بود اين حكومت به وسيله سلطان محمد فاتح؛ مشهورترين سلطان عثماني سرنگون شد. البته قبل از سقوط قسطنطنيه بيشتر سرزمين‌هاي متصرفه روم به تدريج به دست مسلمانان افتاده بود. 
2- گروه دوم صليبياني هستند كه در واقع شامل يك كشور معين نبوده بلكه مجموعه اي از مردمان كشورها و سرزمين‌ها و ايالات اروپاي غربي مي‌باشند كه زير پرچم صليب و با هدف از پيش تعيين شده كه نجات بيت المقدس از تصرف مسلمانان باشد گرد آمده بودند. تجمع چنين گروهي از مليتهاي مختلف و با هدف جنگ با مسلمانان نخستين باردرآندلس اتفاق افتاد. پس از اين تجربه يك گروه بزرگ كه به صليب و مذهب مسيحيت كاتوليك پايبند بودند در پاسخ به دعوت پاپ اوربان دوم و تحت تاثير خطابه‌هاي مشهور پطرس زاهد كه احساسات ديني اروپاييان را برمي انگيخت از اروپاي غربي به سوي جهان اسلام به راه افتادند. اين گروه دوم، همان دشمنان صليبي هستند كه حملات معروف صليبي را برضد بلاد شام و مصر در طول دو قرن به راه انداختند. اين دسته‌هاي وحشي و اراذل و اوباش كه پشت سر پطرس زاهد به راه افتاده بودند و دولت سلجوقيان روم به مقابله آنان شتافت، در واقع قرباني بي‌برنامگي و بي‌هدفي بودند و انگيزه و برنامه معيني نداشتند و حتي از يك سازماندهي منظم و اصولي برخوردار نبودند. لذا بسياري از مورخان اين تهاجم را از سلسله حملات صليبي به حساب نمي‌آورند. 
اگر چه بعضي از مورخين ديگر اين تهاجم را اولين حمله صليبي به حساب آورده‌اند و از آن به عنوان حمله ماجراجويان ياد كرده‌اند. پاسخ مثبت امراي فرانسه به دعوتهاي مكرر پاپ اوربان دوم براي جنگ و تهاجم به سرزمين‌هاي اسلامي، نخستين آتش جنگ منظم و حساب شده به شمار مي‌رود. اين مهاجمان را مسلمانان براي تمايز از رومي ها؛ فرنگي خوانده‌اند. فرنگي كلمه اي است كه از les farancs مشتق شده است و از آنجا كه بيشتر كساني كه دعوت پاپ را اجابت كردند امرا و فئودال‌هاي فرانسه بودند لذا همه آن مهاجمان را فرنگي ناميده‌اند. فرماندهي اين نخستين حمله منظم و هدفمند بر عهده تعدادي از شاهان و فئودال‌ها از جمله ريمون چهارم كنت تولوز و «بولدوين» دوك لورين و «روبرت دوم» دوك نورماندي و تعدادي ديگر بود.
نخستين حمله صليبي در سال 490هجري برابر با 1097 م آغاز شد و سربازان صليبي در اين سال به قسطنطنيه رسيدند و فرماندهان اين سپاه با امپراطور بيزانس ملاقات كردند. او براي اينكه به اين سپاه گران اجازه دهد كه از خاكش عبور كنند با آن‌ها شرط كرد كه در مسير خود نخست شهرانطاكيه را از تصرف مسلمانان خارج كرده و به او واگذار كنند. هدف وي آن بود كه از نيروي چنين سپاه عظيمي براي درهم شكستن قدرت و شوكت دولت سلجوقيان روم كه در آسياي صغير (تركيه امروزي) در مجاورت مرزهاي امپراطوري روم بودند استفاده كند. عملا هم سپاه صليبيون در كنار شهر قونيه بر سلجوقيان پيروز شد و از اين جا به سوي انطاكيه متوجه شدند. در مسيرراه «بولدوين» از سپاه جدا شده و به سوي شهر «الرها» حركت كرد و از آنجا كه بيشتر ساكنان آن مسيحي بودند در اشغال شهر به وي كمك كردند و بنابراين بولدوين به آساني بر اين شهر دست يافت. سايرين راه خود را به سوي انطاكيه ادامه دادند.
اين سپاه دهشت انگيز به انطاكيه رسيد و آن را به محاصره شديد خود درآورد. والي شهر كه «باغي ميان» نام داشت از سلجوقيان بود. وي آنچنان كه شايسته بود مانند يك قهرمان شجاع از شهر دفاع كرد و شهر 9 ماه تمام مقاومت كرد.
صليبي‌ها كه از فتح شهر نااميد شده بودند به حربه خيانت و رشوه متوسل شدند. لذا رشوه هنگفتي به سرنگهبان يكي از برجهاي قلعه شهر دادند. آن نگهبان نامش «زراد» و نصراني بود. متاسفانه مسلمانان غفلت كرده بودند كه يك نصراني را در چنين مكان خطير و حساسي آن هم در اين شرايط حساس گمارده بودند، مسيحيان، شهر را محاصره كرده بودند و مسلمانان هم يك مسيحي را مامور حفاظت از يك برج مهم كرده بودند!! زراد با دريافت رشوه، شبانه دروازه‌هاي شهر را گشود و صليبيان در 25 جمادي الآخر سال 491 ه مطابق 3 ژ‍وئن سال 1098 وارد شهر شدند و چنين شد كه پاي صليبي‌ها به نخستين شهر شام و اسلام باز شد و به دنبال آن شهرها و قلعه‌هاي ديگر هم سقوط كردند تا مدتي بعد كه خداوند از سر لطف خود آل زنگي و ايوب را براي دفع سلطه آن‌ها برانگيخت.
مترجم: ابويحيي
مصدر: سايت نوار اسلام
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عقب نشيني شوروي از افغانستان
زمان: 9 رجب 1409 ه برابر 15 فوريه 1989 م
از هنگامي كه «محمد داود» در سال 1373 ه برابر 1953 م به نخست وزيري افغانستان رسيد،‌راه را براي ورود انديشه كمونيسم به افغانستان بازگذاشت چرا كه آرايش و ساختار سازمانها و پيمانهاي جهاني در آن برهه زماني بستر مناسبي براي گسترش كمونيسم فراهم كرده بود. از اين رو تشكيل پيمان بغداد در سال 1374 ه راه را براي نفوذ شوروي در افغانستان هموار كرد. و چنين شد كه كمونيست‌ها كودتاهايي را يكي پس از ديگري در آن كشور به راه انداختند و با وجود آنكه محمد داود و نور محمد تركي و ساير كمونيست‌ها سرسپرده كمونيسم و شوروي بودند ولي روسيه كمونيست به اين راضي نشده و مي‌خواست كه افغانستان نسخه ديگري درست همانند اتحاد جماهير شوروي شود به عبارت ديگر كفر و الحاد و كمونيسم به طور كامل در افغانستان حكمفرما شود و لذا پس از اينكه چندين كودتاي نظامي در آن كشور اتفاق افتاد كه همه كودتاچيان كمونيست بودند بازهم در نهايت،‌شوروي در 8 صفر سال1400 ه افغانستان را اشغال كرد و كمونيست‌ها به پشتوانه ارتش شوروي در همان سال به طرز هولناكي مردم مسلمان افغانستان را قتل عام كردند چنانكه صدها هزار مسلمان بي‌گناه كشته شدند.
قبل از پيدا شدن كمونيست‌ها مردم افغانستان زندگي ساده و آرامي داشتند و به شدت پايبند اسلام بودند. كوچكترين بي‌حرمتي به احكام شريعت را بر نمي‌تافتند و تحمل نمي‌كردند. از همين جهت زماني كه امان الله شاه افغانستان بيگانگان را در افغانستان بر سر كار آورد و امور كشور را به آن‌ها سپرد و در فكر پياده كردن سكولاريسم و لامذهبي در افغانستان افتاد عليه وي قيام كردند. افغانان علي رغم ساده زيستي،‌دلاور و سرسخت هستند. آن‌ها اين خصيصه‌ها را از طبيعت سرزمين خشن و طاقت فرساي خود كه آكنده از كوهستان‌هاي مرتفع و يخبندان است گرفته‌اند. از اين رو وقتي كه شوروي‌ها افغانستان را اشغال كردند، ملت افغان عليه آن‌ها به پا خاست و گروه‌ها و احزاب جهادي متعددي برضد تجاوزات كمونيست‌ها به جهاد برخاستند. از شاخص ترين اين احزاب، حزب اسلامي گلبدين حكمتيار و حزب اسلامي به رهبري محمد يونس خالص و حزب اتحاد اسلامي به رهبري «سياف» بودند. البته احزاب ديگري هم بودند كه بعنوان جهادي شناخته مي‌شدند ولي صبغه ملي گرايي آن‌ها پررنگ تر بود مانند جبهه آزادي بخش و حركت انقلاب اسلامي. اين احزاب از پشتيباني گسترده مردم افغانستان و ساير مسلمانان جهان برخوردار شدند و داوطلبان جهاد از كشورهاي عربي و ساير كشورهاي اسلامي از سراسر جهان به افغانستان روي آوردند و آمدن شهيد دكتر عبدالله عزام البته نقطه عطفي در تاريخ جهاد افغانستان با شوروي محسوب مي‌شود. زيرا از آن پس فعاليت‌هاي جهادي سر و سامان گرفت و هماهنگ و منسجم شد؛وجهه جهاني پيدا كرد و چنان شد كه حديث جهاد افغانستان نقل محافل بين المللي شده و اعجاب و تحسين همه مردم را برانگيخت.
روس‌ها در بدو اشغال افغانستان فكر مي‌كردند كه در پناه برتري ماشين مهلك نظامي و تسليحات ويرانگر و ممنوعه خودشان خواهند توانست در مدتي كوتاه و شايد هم ظرف چند روز هرگونه مقاومتي را سركوب نمايند. زيرا شوروي در آن وقت قدرتمندترين ارتش دنيا و كشنده ترين تسليحات نظامي را در اختيار داشت. اما به زودي اين وهم و خيال دروغين به كابوسي وحشتناك براي شوروي‌ها تبديل شد زيرا مجاهدين فقط بااتكابه ياري خداوند دربرابرشوروي ايبستادند. خسارات زيادي به ارتش شوروي و سربازان و تسليحات آن‌ها وارد شد تا آنجا كه بيش از 50 هزار سرباز را از دست دادند و صدها ميليارد دولار زيان ديدند كه اين باعث شد عقلشان را از كف بدهند و ديوانه وار مردم بي‌گناه را بكشند. چنانكه هرگاه در عملياتي مجاهدين به آن‌ها ضربه مي‌زدند، ‌شوروي‌ها هم با بكارگيري گازهاي شيميايي و بمبهاي مخرب ممنوعه، مردم بيگناه شهرها و روستاها را بمباران مي‌كردند. و با اين شيوه بسياري از روستاها را براي هميشه از بين بردند.
دوران اشغال افغانستان بدون حصول هيچ نتيجه مادي يا معنوي براي شوروي‌ها ادامه مي‌يافت و در مقابل هر روز بر عزت و شوكت مجاهدين افزوده مي‌شد و ارزش و احترام آن‌ها بين مردم افزايش مي‌يافت و بار ديگر جهاد اسلامي در قلوب مسلمانان جا باز كرد و يك بار ديگر بعد از آنكه به سبب گفتگوهاي صلح اعراب با اسرائيل چراغ جهاد در چشم مسلمانان كم فروغ شده بود جهاد نور افشاني خود را آغاز كرد سرانجام روسيه كه از پيروزي بر مجاهدين مايوس شده بود و عليرغم برتري امكانات نظامي و تسليحات كشتار جمعي خود، متحمل خسارات فراوان شده بود، از اشغال افغانستان پشيمان شد ولي براي حفظ جايگاه و اعتبار خود در بين كشورهاي پيشرفته و محافل بين المللي از عقب نشيني هم خود داري مي‌كرد آن‌ها نگران بودند كه با عقب نشيني از افغانستان در مقابل اردوگاه سرمايه داري غرب بي‌اعتبار خواهند شد. لذا روسها براي حل اين معضل و خروج از باتلاق افغانستان و فرار از مقابل مجاهدين حيله اي انديشيدند. از اين رو آن‌ها بر آن شدند كه معاهده اي بين افغانستان و پاكستان منعقد كنند تا به اين ترتيب هم آبرومندانه از افغانستان عقب نشيني كنند و هم در مقابل مردم جهان حداقل در زمان كنوني بعنوان صلح طلب جلوه كنند. در همان زمان كه گفتگوها در جريان بود روسيه با تمام توان بر مجاهدين فشار مي‌آورد تا حداقل امتيازاتي از آن‌ها گرفته باشد ولي مجاهدين مانند كوههاي مرتفع و شامخ ايستادگي كردند و سلاح خود را بر زمين نگذاشتند تا اينكه معاهده ژنو بين افغانستان و پاكستان و روسيه در 29 شعبان 1408 ه به امضا رسيد و نيروهاي روسي از روز 29 رمضان همان سال برابر 15 مه 1988 عقب نشيني خود را آغاز كردند و در روز 10 رجب 1409 ه برابر با 15 فوريه 1989 م آخرين تانك شوروي از افغانستان خارج شد. تانكي كه به دنبال خود پيامدهاي شكستي را يدك مي‌كشيد كه تاريخ عصر جديد مثل آن را نديده بود اين تانك پايان هشت سال اشغال و تجاوز ظالمانه و ويرانگر را مي‌نوشت و البته اين تانك شاهد زيباترين فصل كتاب جهاد اسلامي در قرن بيستم هم بود و هم اولين خط دفتر سقوط عن قريب اتحاد جماهير شوروي را هم رقم زد چرا كه فقط دو سال بعد آن ر‍ژيم سفاك فرو پاشيد. 
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خلع امان الله پادشاه افغانستان از سلطنت 
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امان الله خان اولين امير از خاندان دراني است كه خود را پادشاه خواند اين خاندان در حدود دو قرن (1348-1163 ه.ق) بر افغانستان حكومت كرده بود. امان الله يازدهمين امير اين خاندان بود كه در سال 1338 ه بعد از پدرش حبيب الله خان كه در پي رد درخواست ملت براي هم پيماني با عثماني بر ضد انگليس و اصرار بر پشتيباني از انگليس به قتل رسيده بود به حكومت رسيد. امان الله كه از سرنوشت پدرش عبرت گرفته بود كوشيد كه خود را از سلطه و نفوذ انگليس برهاند. از اين رو روابط بين طرفين تيره شد و جنگ‌هايي بين انگليسي‌ها و افغان‌ها اتفاق افتاد و افغان‌ها به رهبري محمد نادر خان- شاه بعدي در چند موضع بر انگليسي‌ها پيروز شدند و مناطقي را كه انگليسي‌ها اشغال كرده بودند باز پس گرفتند.

بعد از اين شروع خوب و مقتدرانه و پس از برقراري نظم و امنيت در كشور، امان الله خان به عشرت طلبي و خوشگذراني گرايش پيدا كرد ولخرجي‌ها‌ي او خزانه مملكت را تهي كرد از سوي ديگر وي كه از قدرت و محبوبيت محمد نادر خان نگران بود او را به بهانه سفارت در فرانسه به پاريس فرستاد. امان الله كه گويا گمشده مطلوب خود را در قامت اروپا ديده بود با شتاب به تقليد از تمدن و آداب و رسوم اروپايي‌ها روي آورد. او پيروي از اروپا را از خود و خانواده‌اش آغاز كرد. در اين راستا زنان خانواده‌اش را ملزم كرد كه حجاب از خود برداشته و لباس نازك بپوشند وي براي اينكه هزينه‌هاي اجراي افكار و برنامه‌هاي خويش را تامين كند،‌ماليات‌هاي جديدي بر ملت بيچاره افغان تحميل كرد كه اين باعث شد ملت بيش ازپيش از وي بيزار شود. امان الله خان در سال 1346 ه براي مدتي طولاني به اروپا رفت به زودي اخبار اعمال و مفاسد كه در اروپا مرتكب شده بود در افغانستان پيچيد و ملتي كه شديدا پايبند دين بود و زندگي سنتي داشت آگاه شد امان الله در بازگشت به افغانستان ملتش را در حالي يافت كه به شدت از او روي برگردانده و آشكارا از وي انتقاد مي‌كند. با وجود اين وي از تصميم خود برنگشت و به راه خود ادامه داد در اين راستا دستوراتي مبني بر ترك لباس افغاني و پوشيدن لباس اروپايي به جاي آن، صادر كرد و برهنگي و بي‌حجابي را ترويج نمود. بعلاوه وي چند دختر را بدون محرم براي تحصيل به تركيه فرستاد. اين اعمال وي باعث بروز آشوبهاي بزرگي در كشور شد و در گوشه و كنار مملكت ناآرامي‌هاي متعددي رخ داد تا اينكه يكي از راهزنان و دزدان بزرگ، معروف به «بچه سقا» از موقعيت سوء استفاده كرد و بر كابل دست يافت. امان الله خان مجبور شد به قندهار بگريزد و در آنجا به تاريخ 4 شعبان سال 1347 ه به نفع برادرش «عنايت الله» از سلطنت كناره گرفت و خودش به انگليس رفت تا بقيه عمر خود را در عيش و عشرت به سر ببرد. 
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شهادت عالم رباني سعيد بن جبير 
زمان: 16 شعبان 95 ه. ق 
سعيد بن جبير معروف به عالم امت و رباني امت (دانشمند راسخ در دين و عمل) يكي از اقطاب دين اسلام (يكي از ستون‌هاي علوم اسلامي) و بزرگترين مفسران قرآن مي‌باشد. ايشان مكني به ابو محمد الكوفي الاسدي الوالبي يكي از ائمه بزرگ اسلام در تفسير و فقه مي‌باشد. ابين جبير، بزرگترين، عالم ترين، با تقواترين، زاهدترين و فقيه ترين شاگرد حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنه مي‌باشد. بسيار قرآن تلاوت مي‌نمود و به آن اهتمام مي‌ورزيد. با اين كه در حيات استادش حضرت ابن عباس شايستگي افتاء داشت ولي به احترام استادش تا زنده بود هرگز در دين فتوا نداد.
سعيد در قيام اين اشعث در سال 81 ه بر ضد خلافت اموي و والي ستمگر عراق، حجاج بن يوسف ثقفي از ابن اشعث حمايت كرد. ابن اشعث سپاهي ده‌ها هزار نفري در اختيار داشت و بعلاوه از حمايت بسياري از علما و فقها و قاريان و حافظان كه در رأس آن‌ها سعيد بن جبير و شعبي و ابن ابي ليلي و جبله بن زحر قرار داشتند برخوردار بود. چيزي نمانده بود كه بساط ظلم و جور حكومت بني اميه را برچيند. اين قيام نزديك به دو سال به درازا كشيد ولي سرانجام بوسيله حجاج سركوب شد و ابن اشعث و بسياري از سربازان و حاميانش كشته شدند و بسياري ديگر هم از جمله حضرت سعيد بن جبير رحمه الله گريختند. ابن جبير براي اقامت عازم اصفهان شد. حجاج هم به تعقيب او پرداخت ولي نتوانست وي را دستگير كند چرا كه حضرت سعيد مرتب محل اقامت خود را تغيير مي‌داد. اين وضع 12 سال تمام ادامه داشت تا اينكه سرانجام رحل اقامت در مكه افكند. جابجايي‌هاي مكرر ابن جبير از يك مكان به مكاني ديگر براي نشر علم و فقه بود از اين رو وقتي در يك مكان دانش خود را منتشر مي‌كرد بر جاي ديگري نقل مكان مي‌كرد. حجاج خود اين را مي‌دانست چنانكه به او خبر رسيده بود كه ابن جبير در مكه مكرمه اقامت دارد ولي وانمود مي‌كرد كه خبر ندارد و سعيد را به حال خود واگذاشت. 
«خالد قسري» والي مكه، اين عالم رباني را دستگير كرده و به عراق نزد حجاج فرساد. البته او اين اقدام خالد قسري را پسند نمي‌داشت ولي براي حفظ هيبت خود و ارعاب مردم در 16 شعبان سال 95 ه اين عالم امت اسلام؛ سعيد بن جبير را به شهادت رساند گفتگوي كوتاهي بين آن ستمگر دوران و بين داعي دين خدا انجام شده كه مشهور است. از جمله ايشان دعايي بر حجاج كرد كه نمود ربانيت و در عين حال محبتي است كه به امت اسلام دارد. گفت: «خدايا بعد از من حجاج را بر هيچ كس مسلط نكن» خيلي زود اين دعا مستجاب شد. و چند روزي بيشتر بر نيامد كه در رمضان همان سال خداوند بلند مرتبه، حجاج را هلاك كرد. و چه خوب گفته است امام سفيان ثوري: «سعيد بن جبير كشته شد ولي در تمام جهان كسي وجود ندارد كه از علم وي بي‌نياز باشد.» ابن جبير در روز شهادت تقريبا 50 سال بود.
قابل ذكر است كه داستان قتل سعيد بن جبير در كتب تراجم از حمله حليه الاولياء ابو نعيم اصفهاني و وفيات الاعيان ابن خلكان وجود دارد ولي قصه اي كه واعظان و خطيبان در محافل و مجالس فراوان نقل مي‌كنند كه حجاج به سعيد گفت: تو بدبخت پسر شكسته هستي (شقي بن كسير) هستي تا آخر اين قصه، حقيقت ندارد و اصلا صحت آن به اثبات نرسيده است. چنين چيزي را براي توجه و عبرت گفته‌اند. (براي آگاهي بيشتر به تاريخ طبري، البدايه و النهايه، سير اعلام النبلاء، حليه الاولياء، و فيات الاعيان، صفوه الصفوه مراجعه كنيد).
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سقوط حكومت مرابطون (مغرب وشمال آفريقا)
زمان: 18 شوال 541 ه برابر با 24 مارس 1147 م 
اين واقعه يكي از مهمترين حوادثي است كه در سرزمين مغرب و اندلس به وقوع پيوسته است. اضمحلال و سقوط دولت مرابطون از حساس ترين و مهمترين حوادثي است كه حكومت جهاني اسلام در اين بخش از جهان با آن روبرو شده است چرا كه دولت مرابطون از تمام جهات ديني و اخلاقي و جهادي و اجتماعي و اقتصادي بهترين دولتي بود كه در مغرب و اندلس بر پا شده بود. ابتداي كار اين حكومت بر اساس عقيده ديني و ايمان قوي به دست فقيه معروف عبدالله بن ياسين جزولي و با كمك امرا و بزرگان قبايل لمتونه و مسوفه بنا شده بود. آغاز اين حكومت چنان بود كه عبدالله بن ياسين با هدف نشر اسلام صحيح بين قبايل بربر شمال آفريقا كه از اسلام صحيح بدور بوده و شديدا گرفتار جهل و خرافات و بدعتها بودند؛ جنبشي تشكيل داد. در اوايل كار اين جنبش به سال (434 ه 1042م) امير يحيي بن عمر لمتوني به حمايت از آن برخاست و از آن پس اين حركت، رنگ نظامي به خود گرفت و با خرافات و بي‌ديني‌ها و بدعتهاي بربرها به جنگ برخاست. 
اين جنبش با كسب پيروزي‌هاي پياپي به سرعت توسعه يافت و حوزه نفوذ و قلمرو خود را گسترش داد. تا اينكه امير يحيي وفات كرد و برادرش ابوبكر بن عمر لمتوني جانشين وي شد. او پيوسته همراه عبدالله بن ياسين مي‌بود و فرماندهي مرابطون را در دست داشت.با رهبري وي مرابطون بخش‌هاي بزرگي از جنوب كشور مغرب را فتح كردند و به اين ترتيب جنبش مرابطين به بزرگترين نيروي نظامي منطقه تبديل شد.
پس از شهادت عبدالله بن ياسين در جنگ با ملاحده (اسماعيليان باطني) در سال 451 ه تحول بزرگي در ساختار حركت مرابطين بوجود آمد، چنانكه پس از آن امير ابوبكر بن عمر براي نشر اسلام بين قبايل زنگي در سال 453 ه متوجه نواحي جنوبي شد. مدتي بعد ارتش مرابطون تحت امر فرمانده بزرگ «يوسف بن تاشفين» كه با نبوغ بي‌نظير نظامي خود در كنار ايمان و اراده و همت والاي خود توانست ساير مناطق مغرب آفريقا را هم فتح كند و تأسيس دولت مرابطين را در سرزمين‌هاي وسيع مركب از الجزائر و مغرب و موريتاني و قسمت‌هايي از چاد و مالي تا دلتاي نيجريه در سال 455 ه اعلام نمايد.
چهار نفر به نوبت در سلسله مرابطون حكومت كردند:
1- يوسف بن تاشفين (455 - 500 ه ق) وي موسس واقعي حكومت مرابطون و رهبر بزرگ و بي‌نظير آن‌ها به شمار مي‌رود كه به امير المسلمين ملقب شده است. او در يكم محرم سال 500 ه وفات يافته كه در مقاله اي به همين مناسبت از صفات او ياد كرده‌ايم. در يكي از حساس ترين دوره‌هاي تاريخ اسلام به خدمت اسلام كمر بست و توانست يك دولت قدرتمند در مغرب تأسيس كند و اسلام را بين قبايل بربر گسترش دهد. بعلاوه رژيم‌هاي ضعيف و ناتوان آن سامان را از ميان بردارد.اما برجسته ترين كار وي نجات حكومت اسلامي اندلس در دو نوبت مي‌باشد. نخستين بار در سال 479 ه بود كه پيروزي بزرگي در جنگ زلاقه بر صليبيان اسپانيا بدست آورد و به توسعه طلبي و زياده خواهي‌هاي آلفونسوي ششم؛ شاه مسيحي اسپانيا پايان داد. بار دوم در سال 483 ه بود كه طومار حكومت ملوك الطوائفي آندلس رادرهم پيچيد. چرا كه آن وضعيت كه هر شهر اندلسي بوسيله يك امير اداره مي‌شد- براي حكومت اسلامي در اندلس خطرات فراواني داشت. از همين رو در آن دوره بيشتر اراضي اندلش از تصرف مسلمين خارج شد. با اين اقدام يوسف بن تاشفين، اندلس تابع حكومت مرابطين قرار گرفت.
2- علي بن يوسف بن تاشفين (500 ه-537 ه) امير علي مانند پدرش خير و نيكوكار بود. در دوران طولاني سلطنت وي، پايه‌هاي حكومت مرابطين در مغرب و اندلس استوار شد در اوائل سلطنت وي، قدرت و توسعه سلسله مرابطين به اوج خود رسيد. در همين زمان جنبش ابن تومرت كه مدعي مهدويت بودت در سال 515 ه آغاز شد. اين جنبش، علت اصلي سقوط مرابطين بود. امير علي عابد و زاهد بود و همنشيني با علماء را دوست مي‌داشت. از اين رو در زمان وي فقهاء از مقام و مكانت بالايي برخوردار بودند تا جايي كه امير علي بدون مشورت با آن‌ها تصميمي نمي‌گرفت از اين رو گفته‌اند كه امير علي بيش از آنكه به سلاطين و حكام شباهت داشته باشد به زاهدان و عابدان شباهت داشت و همين ويژگي امير در اواخر حكومتش، اوضاع حكومت مرابطين را آشفته كرد زيرا به جاي اينكه با جنبش ابن تومرت و پيروانش كه خود را موحدين مي‌ناميدند مبارزه كند، به روزه داري و شب زنده داري مشغول بود لذا قدرت آن‌ها ضعيف شد و اوضاع مملكت روبه نابساماني رفت و تسلط خود را بر بسياري از سرزمين‌هاي تابعه مرابطين در مغرب و پس از آن در اندلس از دست دادند.
3- تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين (537 ه – 539 ه) اين امير نگون بخت هيچ گاه روي خوش و راحتي را نديد. وي از قبل از اينكه به حكومت برسد تا زمانيكه در يكي از جنگ‌هايي كه بي‌وقفه با موحدين ادامه داشت كشته شده بيشتر زندگي خود را در جنگ گذرانده بود ديگر اكنون موحدين به يك قدرت توفنده و مهار نشدني تبديل شده بودند كه بيشتر بلاد مغرب را از چنگ مرابطون در آورده بودند. و تاشفين بيهوده مي‌كوشيد تا اشتباهات پدرش را در مقابل موحدين جبران كند ولي ديگر خيلي دير شده و او وارث مشكلات عديده اي شده بود. و عليرغم جانفشاني‌ها و دلاوري‌ها و استقامتي كه تا آخرين لحظه زندگي خود در جنگ‌ها نشان داد، از پس موحدين برنيامد و در پايان حكومت كوتاهش جز پايتخت مرابطون يعني مراكش و چند شهر كوچك ديگر، جاي ديگري از مملكت گسترده در اختيار ايشان باقي نماند. 
4- ابراهيم بن تاشفين (539 ه- 541 ه) وي پس از كشته شدن پدرش تاشفين عهده دار حكومت شد در حالي كه هنوز 14 ساله بيشتر نبود. وي در همان آغاز دچار جدال خانوادگي شد چنانكه عمويش امير اسحاق حكومت او را نپذيرفت و لذا مرابطون به دو دسته تقسيم شدند و در حالي كه موحدين بر در دروازه‌هاي شهر مراكش بودند به جنگ با يكديگر مشغول شدند و ابراهيم به خاطر سن كم بر امور تسلط نداشت. موحدين چند ماه تمام مراكش را به محاصره خود در آوردند و سرانجام در 18 شوال سال 541 ه وارد پايتخت مرابطين شدند و در كشتاري هولناك تمام مردم را قتل عام كردند اين عادت مشخصه كلي موحدين بود و بارها به چنين كاري دست زده بودند و اولين كسي كه قرباني اين جنايت شده امير ابراهيم بود 16 ساله بود كه نه هواداري داشت و نه نيرويي براي دفاع از خود. در اين كشتار هر كسي كه نسبتي با قبيله لمتونه يعني پشتيبانان مرابطون داشت به قتل رسيد. بدين ترتيب اين دولت بزرگ در پي يكي از شديدترين مصيبت‌هايي كه بلاد اسلام در آن گوشه كره زمين بدان گرفتار شده بود، سقوط كرد. 
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سقوط قرطبه (كوردوبا)
زمان: 23 شوال سال 633 ه
شكست دولت موحدين در پيكار عقاب به سال 601 ه زنگ پاياني بر فرو پاشي قريب الوقوع اين دولت قدرتمند بود، پاياني هولناك و سريع مضافا اينكه شورش‌ها و نا آرامي‌هاي متعدد داخلي، دولت موحدين را در برگرفته بود. از اين رو مسلمانان اندلس دريافتند كه بايد رهبر جديدي بيابند تا دوباره مسلمانان پراكنده اندلس را گردهم آورد و به اوضاع سرو سامان دهد. چنين شد كه در آن دوره حساس ستاره ابن هود فرمانده جديد درخشش خود را آغاز كرد. ابن هود در سال 625 ه اعلام كرد كه قصد دارد اندلس را از سلطه موحدين و هم تجاوزات صليبيان خلاص كند و اعلام داشت كه مي‌خواهد دوباره عمل به شريعت اسلام را احياء كند. 
نظر به آن دوره پر فتنه و آشوب و توسعه طلبي‌هاي صليبيان، كار اين رهبر جديد چندان هم آسان نبود. ابن هود رقيبان زيادي داشت كه از همه خطرناك تر و قدرتمندتر ابن احمر بود كه در جنوب اندلس حكومت مي‌كرد. اين ابن احمر از اسپانيايي‌هاي مسيحي هم بيشتر دشمن ابن هود بود. از اين رو براي بدست گرفتن رهبري اندلس با ابن هود وارد جنگ شد كه سال‌ها به طول انجاميد. اين كشمكش‌هاي داخلي ميان مسلمين بهترين فرصت براي بهره برداري صليبيون بود. چنانكه «فرناندو سوم» پادشاه كاستيل در تدارك آن بود كه ضربه كاري و دردناك نهايي را بر پيكره دولت اسلامي اندلس وارد آورد.
هدف وي قرطبه بود، پايتخت كنوني اندلس كه زماني پايتخت خلافت اموي اندلس مي‌بوده، شهري كه به تنهايي نماد اسلام و ظفر مندي آن بر ضد صليبيان اسپانيا مي‌بود. از زمان سقوط خلافت اموي در سال 407 ه اين شهر مورد بي‌مهري قرار گرفته و بخش زيادي از آباداني و رونق خود را از دست داده بود زيرا پس از سقوط خلافت، پايتخت به اشبيليه (سويل) منتقل شد. مردم قرطبه انقلابي و عصيانگر بودند و هيچ گاه در تابعيت يك امير باقي نمي‌ماندند چنانكه باري با ابن هود بيعت مي‌كردند و بارديگر دست بيعت به ابن احمر مي‌دادند و زماني هم بدون رهبر بودند. در اواخر ربيع الثاني سال 633 ه ق «فرناندوي سوم» سپاهي را براي كسب خبر از استحكامات و امكانات دفاعي شهر روانه آن كرد. با كمك مسلمانان خائني كه از اسلام برگشته بودند، سپاه مزبور توانست بر تعدادي از برجهاي ديده باني شهر مسلط شود. اهالي قرطبه براي دفع آن‌ها شتافتند ولي متجاوزان به سختي مقاومت كردند و موضوع را به فرناندو اطلاع داده و تقاضاي كمك كردند. به زودي كمك‌هايي از جانب اسقف‌هاي كليساهاي نزديك قرطبه براي آن‌ها رسيد و خود فرناندو هم آمد و شهر را با تمام توان به محاصره در آورد.
اهالي قرطبه از ابن هود تقاضاي كمك كردند. او هم به زودي در رأس سپاهي بزرگ به استعداد 35 هزار جنگجو به كمك آن‌ها شتافت. دويست سوار مزدور مسيحي به فرماندهي «لورنسو خوارز» هم در خدمت ابن هود بودند. اين فرمانده اخير الذكر قبلا در خدمت فرناندو مي‌بوده اما مورد غضب او واقع شده و او را از كاستيل رانده بود و از آنجا به خدمت ابن هود در آمده بود. همين امر و غفلت از اصل تولا و تبرا باعث شكست مسلمانان و از دست رفتن قرطبه شد. از آن رو كه آن شهسوار صليبي تصميم گرفت دوباره دل ارباب قبلي خود را بدست آورد و به هم كيشان خود خدمت كند تا بلكه جايگاه سابق خود را بازيابد لذا حيله‌اي انديشيد و تظاهر كرد كه مي‌خواهد با دارو دسته خود براي شناسايي و كسب خبر از سپاه صليبي‌ها جلو برود، اما به اردوگاه فرناندو رفت. همراه وي نقشه اي براي فريب مسلمانان طرح كرد. شهسوار مذكور به اردوگاه ابن هود برگشت و وي را از عظمت لشكر فرناندو وعاقبت درگيري با آن بيم داد و پي در پي كوشيد اراده ابن هود را براي درگيري سست كند. عليرغم اينكه مي‌دانست لشكر ابن هود بزرگتر و قدرتمند تر از لشكر فرناندو مي‌باشد. لكن صد افسوس كه عاقبت بكارگيري دشمنان دين و غفلت از عقيده تولا و تبرا بهتر از اين نمي‌شود. به هر حال نقشه صليبي‌ها گرفت و ابن هود از كمك به اهالي قرطبه سرباز زد و به بهانه اينكه مي‌خواهد به اهالي بلنسيه (والنسيا) كه از سوي خايمي اول شاه آراگون مورد حمله قرار گرفته‌اند كمك كند آنجا را ترك كرد.
بعد از عقب نشيني ابن هود، فرناندو محاصره شهررا تشديد كرد. اهالي قرطبه براي لحظه اي تصميم گرفتند تسليم شوند ولي خيلي زود وقتي با خبر شدند كه ذخيره غذايي و تداركات لشكر فرناندو رو به پايان است به مقاومت خود ادامه دادند. فرناندو احساس كرد كه ابن هود در اين موضوع دست داشته، لذا از دشمني ديرينه ابن هود با ابن احمر در جهت منافع خود بهره برداري كرد. بنابراين با ابن احمر وارد مذاكره شد و خواستار هم پيماني با وي بر ضد ابن هود شد كه ابن احمر هم موافقت كرد و با وي معاهده اي بر ضد ابن هود بست.
وقتي اخبار اين معاهده به اهالي قرطبه رسيد، اراده آن‌ها را براي مقاومت سست كرد و به ناچار تسليم شدند. چنين بود كه در تاريخ يك شنبه 23 شوال سال 633 فرناندوي سوم وارد قرطبه شد و در همان روز مسيحيان يك صليب بزرگ را بر فراز جامع بزرگ قرطبه نصب كردند و فورا آن را به يك كليسا تبديل كردند. در همان آغاز فرناندو دست به كاري زد كه نشان دهنده عمق حافظه تاريخي دشمنان اسلام مي‌باشد. و نشان مي‌دهد كه آن‌ها هرگز فتوحات مسلمانان و جنگ‌هاي آن‌ها را فراموش نكرده‌اند. قضيه از اين قرار بود كه منصور بن ابي عامر سلطان اندلس در دوران طلايي اندلس به سال387 ه شهر «شانت ياقب» (سانتياگو) را تصرف كرده و ناقوس‌هاي كليساي بزرگ آنجا موسوم به كليساي يعقوب مقدس رابر شانه‌هاي اسيران مسيحي تا قرطبه حمله كرد و از آن‌ها به عنوان قنديل براي مناره‌هاي مسجد جامع قرطبه استفاده كرد. شهر سانتياگو و كليساي يعقوب مقدس از مقدس ترين اماكن مسيحيان اسپانيا بود. و حال كه فرناندو قرطبه را اشغال كرده بود، دوباره آن ناقوس‌ها را از فراز مناره‌ها پايين آورده و بر دوش اسيران مسلمان!! به سانتياگو برگرداند و برجاي نخست در كليساي يعقوب مقدس نصب كرد. 
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مجمع كلرمون
زمان: 9 ذي الحجه سال 488 ه.ق برابر با 27 نوامبر 1095 م.
مجمع كلرمون، خطرناك ترين و حساس ترين تجمعي است كه در طول تاريخ مسيحيت عموما و در تاريخ اروپا خصوصا، كليسا تشكيل داده است. اين نشست در كلرمون (براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به حملات صليبي و شرق لاتيني، تاريخ اروپا در قرون وسطا،تاريخ اسلام) فرانسه در تاريخ 9 ذي الحجه سال 485 ه.ق به رياست پاپ اوربان دوم برگزار شد. اهدافي كه اين مجمع دنبال مي‌كرد به شدت كيان جهان اسلام را هدف گرفته بود.
خطرناك ترين هدفي كه اين نشست در پي آن بود شعله ور ساختن جنگ‌هاي صليبي بر ضد جهان اسلام به بهانه نجات قبر مقدس- قبر مسيح- بود. پاپ براي برانگيختن احساسات مسيحيان و توجيه آن‌ها براي اين كار، زيارت بيت المقدس- سفر زائران مسيحي براي آمرزش گناهان- را با جهاد بر ضد مسلمانان درآميخت. در ادامه مقاله منتخباتي از خطابه پاپ اوربان دوم در اين مجمع را ملاحظه بفرماييد تا به روشني غرض حقيقي صليبيان را از برگزاري مجمع كلرمون دريابيد. پاپ مي‌گويد: اي فرزندان پروردگار(عين همين لفظ بدون دخل و تصرف)! اكنون كه وعده پروردگارتان براي حفظ صلح در سرزمينشان تحت رعايت كليسا كه خالصانه در صيانت از حريم مسيحيت مي‌كوشد و به خاطر التزام فوق العاده شما به اين وعده الهي، محقق شده است، اكنون كه پروردگار، شما را به اين پيروزي و موفقيت بزرگ سوق داده است، زمان آن رسيده كه با ابراز شجاعت و مردانگي در امرمهم ديگري، ثواب كسب كنيد. مسأله اي كه مي‌خواهم به شما بگويم به پروردگار ما مربوط است. و آن اين است كه ملتي از ايران برخاسته(منظور سلجوقيان است) و به كشورهاي شما يورش آورده و تنگه سان جورج (بسفرتركيه) را اشغال كرده و با اشغال اراضي مسيحي نشين، كشور خود را توسعه داده، اين تركان كليسا‌ها را خراب و مملكت پروردگار ما مسيح- فلسطين و بيت المقدس- را غارت كرده‌اند. به اين خاطر من به شما رو آورده ام و به شما متوسل شده ام و البته اين من نيستم كه دست به دامن شما شده ام بلكه خود پروردگار ما دست به دامن شما شده اي كساني كه به مسيح بشارت داده شده ايد! او راهبان و كشيشان را خطاب قرار داده است همه شما بايد تمام مردم از هر دسته و طبقه اي كه باشند را براي جنگ برانگيزيد. هم سواره نظام و هم پياده نظام، هم ثروتمندان و هم فقيران را تشويق كنيد تا در موقع لزوم به ياري مسيحيان بشتابند و براي سركوب و پس راندن آن ملت شرور و بدكار اقدام كنند. من اين را به حاضرين مي‌گويم: «مسيح خود اين را مي‌خواهد و دستور مي‌دهد».و كساني كه به سوي شرق حركت كنند و در راه و يا در دريا بميرند و آناني كه در جنگ با آن بت پرستان- منظور او مسلمانان است- بميرند، بدانند كه گناهان آن‌ها بخشيده خواهد شد. اين چه ننگي خواهد بود اگر آن ملت بسيار پست و حقير و عبادت كنندگان شياطين!! بر امت مطيع پروردگار پيروز شود. شما امتي هستيد كه شرافت و افتخار خود را از آنجا گرفته‌ايد كه امت مسيح هستيد. بايد همه شما براي جنگ بر ضد كفار بسيج شويد.
مترجم: ابويحيي
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جنگ باب الواد
زمان: 4 رجب 948 ه ق – 21 اكتبر سال 1541م
اين جنگ يكي از تكان دهنده ترين پيكارهايي است كه تاريخ اسلام در الجزاير شاهد آن بوده است. اين نبرد يكي از فصول درخشان عزت و كرامت و ثبات ايماني مردم آزاده الجزاير است. در آن زمان كشور الجزاير يا مغرب ميانه تحت سلطه حكام بني حفص قرار داشت. بني حفص هم به خاطر ترس از پادشاهان اسپانيا و هم براي چشم داشتي كه به ياري و حمايت آن‌ها داشتند با آن‌ها از در دوستي و سازش در آمده بودند. از اين رو مردم الجزاير كه توانايي غلبه بر حاكمان خائن و ترسوي خود را نداشتند و ازسوي ديگر نمي‌توانستند ناوگان اسپانيايي را كه بر سواحل آن‌ها سيطره داشت را از آنجا برانند، لذا دست به دامن سلطان سليمان عثماني شدند. سلطان درخواست آن‌ها را اجابت كرد و دو فرمانده مشهورش به نا‌م‌هاي «خيرالدين بربروس» و برادرش «عروج» را براي فتح الجزاير و انضمام آن به دولت عثماني فرستاد. اين دو برادر الجزاير را فتح كردند. اندك زماني بعد، عروج شهيد شد و خيرالدين به تنهايي سكان هدايت سرزمين الجزاير را به عهده گرفت.
خير الدين ناوگان الجزاير را تقويت كرد تا هم در برابر تجاوزات اسپانيايي‌ها بعنوان عامل بازدارنده قوي عمل كند و هم براي نجات مسلمانان ساكن اندلس كه رنج و آزار بسيار از اسپانيايي‌ها مي‌ديدند، اقدام كند. از اوائل سال 936 ه ق – 1529 م. الجزائر و در رأس آن خيرالدين تلاش‌هاي جدي و به ياد ماندني براي نجات هزاران مسلمان از اسپانيا آغاز كردند. پيروزي‌هاي خيرالدين در شمال آفريق براي اسپانيا بسيار گران تمام شد. در آن زمان پادشاه اسپانيا، شارلكان نام داشت كه در واقع امپراطور امپراطوري مقدس روم محسوب مي‌شد. آن امپراطوري در آن وقت شامل اسپانيا، بلژيك، هلند، آلمان، اتريس و ايتاليا مي‌شد. و شارلكان سركرده كل جهان مسيحيت به شمار مي‌رفت. چنانكه سلطان سليمان قانوني- سلطان عثماني سرور و مهمتر كل جهان اسلام محسوب مي‌شد. از اين رو شارلكان تلاش‌هاي خيرالدين براي نجات مسلمانان اسپانيا را تجاوز به مملكت خود به حساب آورد و تصميم گرفت به الجزائر حمله كند و ساير سرزمين‌هاي شمال آفريقا را هم غارت و چپاول كند. 
نظر به تلاش‌هاي شگرف خيرالدين و صلاحيت و كفايت وي، سلطان سليمان قانوني تصميم گرفت از استعدادهاي وي در جبهه اروپا بهره ببرد. لذا وي را به استانبول فراخواند و به جاي وي «حسن الطوشي» را حكمران الجزاير كرد. الطوشي هم در كفايت كمتر از خيرالدين نبود. 
با خروج خيرالدين از الجزاير، شارلكان فرصت را غنيمت شمرد و تصميم گرفت در شمال آفريقا دست به اقدامات گسترده اي بزند. لذا وي ابتدا اختلافات عميق خود پادشاه فرانسه (فرانسواي اول) را در سال 945 ه – 1538 م حل كرد. پس براي يك حمله گسترده به شمال آفريقا شروع به سربازگيري از تمام سرزمين‌هاي امپراطوري خود كرد بعلاوه از شهسواران مالت و مقر پاپ نيروهاي زيادي را جذب كرد. چنانكه سرانجام شارلكان در 28 جمادي آخر سال 948 ه.ق در رأس سپاهي بالغ بر صدها هزار نفر و بيش از ششصد كشتي براي يك جنگ صليبي سهمگين به سواحل الجزاير رسيد.
حسن الطوشي با بزرگان الجزاير و فرماندهان ارتش جلسه اي تشكيل داد كه تصميم گرفتند تا آخرين قطره خون مقاومت كنند. الطوشي با سخناني حماسي، غيرت مسلمانان را برانگيخت تا جايي كه همگي براي شهادت در راه خدا و اسلام هم قسم شدند. حسن به سرعت سپاه خود را آماده كرد و مقدمات دفاع از شهر الجزيره را فراهم كرد. وقتي كه شارلكان تجهيزات و امكانات دفاعي مردم الجزيره را مشاهده كرد، آن را ناچيز شمرده و مسخره نمود و براي اينكه روحيه آن‌ها را تضعيف كند نامه‌هايي تهديد آميز براي آن‌ها فرستاد و خاطرنشان كرد اگر شهر را به او تسليم نكنند چه بلايي بر سر آن‌ها خواهد آمد. ولي حسن الطوشي جواب‌هاي دندان شكني به او داد كه عزت نفس و كرامت از آن متبلور است. براي شارلكان نوشت: «بيا و اگر توانستي شهر و قلعه را بگير ولي بدان كه مردم اين شهر يك رسمي دارند. رسم آن‌ها اين است كه هرگاه دشمني قصد سرزمينشان را كرد چيزي جز مرگ به او نمي‌دهند.» و به او يادآوري كرد كه پيش از اين نيز دو بار ديگر ارتش اسپانيا در سواحل الجزاير شكست خورده و به خواست خداوند سومين شكست آن‌ها نيز در راه است. 
شارلكان مطمئن شد كه مردم به دفاع از شهر مصمم هستند بويژه آنكه اهالي از وي خواسته بودند كه مانع كساني كه قصد خروج از شهر را دارند مانند زنان و كودكان نشود در آن هنگام شارلكان و همراهانش براي يك لحظه هم فكر نمي‌كردند كه شهر بتواند مقاومت كند. لذا تمام برنامه‌هاي آن‌ها براي دوران بعد از استيلا بر شهر الجزيره طرح شده بود؟! 
هنوز اسپانيايي‌ها توپ‌هاي خود را مستقر نكرده بودند كه با مقاومتي بسيار شديد و سرسختانه روبرو شدند بويژه گروه‌هاي داوطلب كه به محض شنيدن خبر حمله اسپانيايي‌ها به الجزيره به سوي اين شهر سرازير شده بودند، به سختي بر سر اسپانيايي‌ها تاختند. به خصوص كه اين افراد بيش از دشمن به منطقه و جغرافياي آن آشنا بودند. پس از حادثه، امدادات غيبي به كمك مسلمانان آمد چنانكه بادهاي شديد و گردبادهاي دريايي، كشتي‌ها و خيمه‌ها و اردوگاه دشمن را واژگون كرد. بعلاوه ريزش باران، چاشني باروت توپ‌ها را مرطوب كرده و از كار انداخت در ميانه اين واقعات، شارلكان كوشيد هيبت و آبروي بر باد رفته خود را با حمله به شهر الجزيره از طريق باب الواد- يكي از دروازه‌هاي شهر- حفظ كند. لذا در روز 4 رجب 968 ه برابر با 21 اكتبر 1541 م از سمت دروازه ياد شده به شهر حمله كرد. در اين هنگام مردم الجزيره قدرت حقيقي خود را نشان دادند. آن‌ها دلاوري‌ها و قهرماني‌هاي بي‌نظيري بر صفحه تاريخ ثبت كردند. بويژه دسته الحاج بكير فرمانده گروه سواره نظامي كه تلفات سنگيني بر صفوف مقدم لشكر اسپانيا وارد كرد. مسلمانان از روش جنگ و گريز كه يك روش جنگي قديمي عرب بود در جنگ با دشمن استفاده كردند. تلاش‌هاي شارلكان به شكست انجاميد و او حتي يك وجب از خاك الجزاير را نتوانست تصرف كند. شارلكان مجبور شد باباقي مانده سپاه شكست خورده‌اش با پذيرش ننگ و عار شكست به سواحل ايتاليا عقب نشينين كند. شكست فاحش شارلكان به سرعت در جهان پيچيد و تاثيرات زيادي در عرصه بين المللي بر جا گذاشت. خبرهاي اين شكست مانند صاعقه بر اروپا فرود آمد و هم پيماني دول اروپايي از هم پاشيد و همگي از دور شارلكان پراكنده شدند كه ديگر باره جمع نشدند. شكست در الجزاير آنقدر شارلكان را سرشكسته و رنجور كرد كه اندك زماني بعد، هلاك شد.
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جنگ خندق سموره 
زمان: 11 شوال 327 ه ق - 1 آگوست 939 م.
عهد امير عبدالرحمن الناصر (300 ه ق- 350 ه) يكي از درخشان ترين دوره‌هاي تاريخ اندلس است و فرهنگ و تمدن اسلام در آن دوره به اوج شكوفايي خود رسيد. و در بسياري از عرصه‌ها بويژه در عرصه نظامي بر رقيب ديرينه خود اسپانياي مسيحي برتري يافت. چنانكه مسلمانان پيروزي‌هاي بسياري بر ضد نصارا بدست آوردند. علل اين پيروزي‌ها آن بود كه عبدالرحمن الناصر قبل از اينكه دشمنان به قدرت دست يابند و عليه او دست به اقدام بزنند بر آن‌ها يورش مي‌برد. اين سياست الناصر موجب شده بود كه نصارا دائما آمادگي رزمي خود را حفظ كنند و در حال آماده باش به سر برند.
وقوع نا آرامي و شورش‌هايي در ناحيه سر فسطه (ساركوزا) در شمال شرق اندلس مدتي الناصر را به خود مشغول داشت. حاكم آن ناحيه بنام «محمد بن هاشم التجيبي» اعلام استقلال كرد و از تابعيت الناصر خارج شد. الناصر در حدود دو سال سرگرم فرونشاندن اين شورش شد. در اين مدت پادشاهان مسيحي مناطق مسيحي نشين اسپانيا فرصت را مغتنم شمرده و بايكديگر پيمان اتحاد بستند. سردسته اين اتحاديه صليبي خطرناك «راميرو دوم» پادشاه ليون و دشمن قديمي و سرسخت عبدالرحمن بود. همين راميرو جنگ‌هاي زيادي بر ضد عبدالرحمن راه انداخته بود.
عبدالرحمن بعد از اينكه بر شورش‌هاي داخلي چيره شد، تصميم گرفت به ليون، مركز تجمع صليبيان حمله كند. بدين منظور سپاهي گران به بزرگي يكصد هزار جنگجو فراهم آورد و رهبري آن را به فرمانده صقلبي (اسلاو) خود بنام «نجده بن حسين صقلبي» واگذار كرد. همين امر بر فرماندهان عرب گران آمد و كينه الناصر را به دل گرفتند. اين انتخاب الناصر از آن رو بود كه وي از ابتداي حكومتش به استفاده از موالي بخصوص صقلبي‌ها (اسلاوها) در مناصب عالي كشوري و لشكري روي آورد.
اين روي كرد الناصر در مقدم داشتن غير عرب‌ها بر عرب‌ها از آن جهت بود كه عموم شورش‌هايي كه در اوائل حكومت الناصر بوقوع پيوست به سركردگي خانواده‌هاي برجسته و اشراف عرب اتفاق مي‌افتاد. لذا وي به عرب‌ها بي‌اعتماد شده بود. البته الناصر در اين خصوص خيلي زياده روي كرد و باعث شد كه رهبران عرب خيلي از وي رنجيده شوند و كينه او را به دل گيرند. همين عامل نقش محوري در شكست مسلمانان در جنگ خندق سموره داشت.
الناصر با سپاه بزرگ خود به سمت كشور ليون حركت كرد و با تمام توان آن سرزمين را درنورديد و به سمت پايتخت آن شهر سموره، يورش برد و آن شهري بود كه هفت ديوار بلندو خندق‌هاي عريض پرآب آن را احاطه كرده بود. مسلمانان دو ديوار را تصرف كردند كه در نتيجه مدافعان شهر مجبور شدند به داخل شهر عقب نشيني كنند. مسلمانان كوشيدند كه ديوار سوم را تصرف كنند كه در اين هنگام صليبي‌ها در يك صف واحد و يكباره به تاريخ 11 شوال سال 327 ه ق بر مسلمانان هجوم آوردند. در اين موقعيت بعضي از فرماندهان عرب مرتكب خيانتي بزرگ شدند از اين قرار كه در جنگ سستي نشان دادند و بعد هم از صحنه پيكار فرار كردند. به دنبال اين حادثه در كنار خندق سوم، شدت جنگ به اوج خود رسيد و بسياري از مسلمانان هنگامي كه قصد عقب نشيني داشتند در خندق سقوط كردند. نجده صقلبي فرمانده مسلمانان كشته شد و فرماندهان بزرگ سپاه مسلمانان به اسارت در آمدند. حدود چهل هزار مسلمان به شهادت رسيدند. مسلمانان هرگز در برابر مسيحيان اسپانيا اين چنين شكست نخورده بودند. علت اصلي اين شكست، خيانت بعضي از فرماندهان عرب و فرار آن‌ها از صحنه جنگ بود. قابل ذكر است كه الناصر حدود سيصد نفر از سواره نظامي را كه از جنگ فرار كرده بودند، دستگير و به جرم خيانتي كه كرده بودند اعدام كرد. 
مترجم: ابويحيي
مصدر: سايت نوار اسلام
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وفات خليفه اموي، عبدالملك بن مروان
زمان: 15 شوال 86 ه. ق 
عبدالملك دولت اموي را به دولت قدرتمند و باشكوه تبديل كرد. وي كه توانمندترين خليفه اموي به شمار مي‌رود- بعد از معاويه- نام كامل وي چنين است: عبدالملك بن مروان بن حكم بن ابوالعاص كه در سال 26 ه به دنيا آمد و در زمان حادثه شهادت حضرت عثمان رضي الله عنه 9 ساله بود. تربيتي نيكو و شايسته يافت. او مردي عاقل و دور انديش و اديب و فهيم بود. با علما و فقها مجالست مي‌كرد، عبادت گزار بود و براي كسب علم بسيار مي‌كوشيد. و قبل از آنكه به خلافت برسد از فقيهان و عابدان و زاهدان مدينه به شمار مي‌رفت تاجايي كه در زهد و تقوا و ملازمت مسجد نبوي، انگشت نما شده بود.
بعد از وفات يزيد، آشوبها و نا آرامي‌هاي زيادي در اطراف و اكناف جهان اسلام بوقوع پيوست و كشمكش‌هايي براي بدست گرفتن قدرت درگرفت كه نهايتا منتهي شد به خلافت عبدالملك بن مروان. چنانكه عبدالملك براي استقرار مجدد خلافت بني اميه به نزاعي تلخ با عبدالله بن زبير رضي الله عنهما كه خليفه قانوني مسلمانان به شمار مي‌رفت؛ پرداخت و توانست با شكست وي، خلافت اموي را از نو تجديد بنا كند. لذا عبدالملك خليفه اي است كه با غلبه و زور خلافت را به چنگ آورده نه خليفه اي كه با انتخاب مسلمانان و بيعت آن‌ها به خلافت رسيده باشد.
عبدالملك بن مروان دومين مؤسس دولت اموي و بنيانگذار شكوه آن به شمار مي‌رود. او در آباداني مملكت كوشيد و شهرهاي جديدي از قبيل واسط در عراق را بنا كرد و شورش‌هاي خوارج را سركوب كرده و شوكت آن‌ها را در هم شكست، برادرش محمد بن مروان را براي جنگ با روم روانه كرد و مجددا فتوحات اسلامي را در شمال آفريقا كه به خاطر آشوبهاي سالهاي پيش متوقف شده بود، آغاز كرد. خانه كعبه را- كه حجاج بن يوسف در جنگ با ابن زبير تخريب كرده بود- تجديد بنا كرد و مسجد قبه الصخره را در بيت المقدس بنا كرد. و «حارث متنبي» كه مدعي نبوت بود و به علت كرامات شيطاني خود مردم زيادي را گمراه كرده بود سركوب و به قتل رساند.
در تاريخ چيزهايي هست كه عبدالملك بعنوان نخستين فاعل آن دانسته شده است چنانكه وي اولين كسي است كه در ميان مسلمانان عبدالملك ناميده شده است. اولين كسي است كه با مردم در سال 42 ه آهنگ بلاد روم كرد. اولين كسي هم هست كه در دوره اسلامي سكه ضرب كرده است. و هم اولين كسي است كه در صدر نامه‌ها و فرمانها آيات قرآن و جمله «الصلاة و السلام على رسول الله» را مي‌نوشت. او اولين كسي است كه خانه كعبه را با پوششي از حرير پوشاند. قابل ذكر است اينكه گفته‌اند وي كسي كه او را از خدا بيم داد و به وي گفت از خدا بترس، به مرگ تهديد كرد درست نيست. و هم اينكه گفته‌اند وي شخصي را مأمور كرد عبدالله بن عمر رضي الله عنهما را بكشد صحت ندارد ولي البته همين براي كارنامه عبدالملك بس كه آدم بدنامي مانند حجاج ثقفي كاگزار وي بود و او بر تمام جنايات او سرپوش مي‌گذاشت. سرانجام عبدالملك در 15 شوال سال 86 ه ق بعد از آنكه خلافت اموي را به اوج خود رساند، وفات يافت. 
(برگرفته از: (تاريخ طبري، البدايه و النهايه ابن كثيره الكامل في التاريخ ابن اثير، محاضرات في الدوله الاموي)
مترجم: ابويحيي
مصدر: سايت نوار اسلام
IslamTape.Com
وفات اميرالمومنين معاويه بن ابوسفيان 
زمان: 1 رجب سال 60 ه. ق 
لازم است ياد آوري كنيم در اين سلسله مقالات مختصر قصد نداريم درباره سيرت صحابه گفتگو كنيم كه آن خود بسيار گسترده تر و مهم تر از آن است كه در اين مختصر به آن بپردازيم. همين كه علماي بي‌نظير و برجسته اي به آن موضوع پرداخته‌اند و اخبار و روايات زندگي صحابه را به بهترين و كامل ترين شكل ثبت و ضبط كرده‌اند براي ما كفايت مي‌كند ولي سيره بعضي از صحابه به شدت مشوه شده و بسيار تحريف شده است و در اين بين سيره امير معاويه بن ابوسفيان بيش از ساير صحابه تحريف شده و وارونه جلوه داده شده است. چنانكه ايشان در نظر بسياري از مسلمين بعنوان يك طاغوت و ستمگري از ستمگران و حيله گران تاريخ شناخته شده است.
در ميان مسلمانان درباره معاويه سه ديدگاه وجود دارد:
اول: ديدگاه شيعيان كه در دشمني و كينه نسبت به وي غلو مي‌كنند و او خاندانش و بلكه همه صحابه به جز شش نفر را كافر مي‌دانند. تمام مسؤوليت تحريف و تشويه تاريخ و اخبار و سيره معاويه متوجه همين دسته است. همين گروه هستند كه روايات دروغين و جعلي در نكوهش و حتي سب و لعن وي برساختند و رواج دادند. همين شيعيان بودند كه كوشيدند عموم مسلمانان را بر ضد معاويه و اولاد وي برانگيزند.
دوم: ديدگاه دوستداران افراطي معاويه است كه درست مانند شيعه كه در دشمني با معاويه راه افراط را پيمودند، اين دسته در اظهار ارادت نسبت به وي افراط كردند و حتي در حب يزيد افراط كردند و در برابر به دشمني با حضرت علي روي آوردند و در اين مسيرآنچنان راه افراط رفتند كه خون آن حضرت و اولاد وي را مباح شمردند. اين گروه روايات ساختگي زيادي در مدح و فضائل معاويه و يزيد پخش كردند و چنان شد كه طايفه اي يزيد بن معاويه را تقديس كردند و به يزيديه يا شيطان پرست شهرت يافتند. اين طايفه در سنجار عراق سكونت دارند.
سوم: ديدگاه اهل سنت و جماعت و سلف صالح اين امت مي‌باشد كه نه راه افراط رفتند و نه تفريط و بلكه هر شخصي و هر موضوعي را در جايي كه شايسته آن بوده قرار داده‌اند. از نظر اين دسته، معاويه يكي از صحابه است و او هم از فضيلت صحبت پيامبر صلي الله عليه و سلم برخوردار است. و چنانكه پيداست هيچ فضيلت ديگري همپايه اين فضيلت نيست. براي معاويه طلب غفران و رضوان الهي را مي‌كنند و معتقدند كه او هم در كارهايي كه كرده در واقع اجتهاد بوده و اگر هم خطا كرده، به خاطر اجتهاد خود يك اجر برده و البته كه بي‌گفتگو حضرت علي از او برحق تر بوده و از براي خلافت والاتر و اشتباه معاويه هم به خاطر فضيلت صحبت پيامبر، مغفور است.
معاويه اميرالمومين و اولين پادشاه اسلام است. وي معاويه بن ابوسفيان صخربن حرب بن اميه قرشي با كنيه ابوعبدالرحمن و در خدمت پيامبر كاتب وحي بوده است.
بنابر قول راجح در روز فتح مكه اسلام آورده و به همراه پيامبر صلي الله عليه وسلم در غزوات حنين و تبوك شركت داشته است و بعد از پيامبر صلي الله عليه و سلم در جنگ‌هاي رده بويژه در جنگ يمامه، نقش نيكي داشته اشت در فتوح شام موثر بوده و بعضي از نقاط شام از قبيل قيساريه كه در سال 15 ه فتح شد را فتح كرده است. در دوره خلافت حضرت عمر رضي الله عنه والي دمشق شد كه تا آخر خلافت عمر والي آنجا بود در دوره حضرت عثمان رضي الله عنه والي كل شام شد و تا آخر خلافت ايشان بر آن منصب بود. آنچنان رفتار نيكي با مردم شام داشت كه همه به دوستداران وي تبديل شدند تا جايي كه در اختلافاتي كه با حضرت علي داشت حتي دو نفر در شام وجود نداشت كه با موضعگيري‌هاي وي مخالف باشد.
از مهمترين اقدامات معاويه مي‌توان به تأسيس ناوگان دريايي حكومت اسلام كه همين ناوگان جزيره قبرس را در سال 28 ه فتح كرد. هم او نخستين كسي بود كه شيوه غزاي تابستاني و زمستاني در سرزمين روم را اساس گذاشت. يعني هر سال دو بار، يك بار در تابستان و يك بار در زمستان به جنگ روم مي‌رفت و نيز معاويه نخستين كسي بود كه تلاش كرد قسطنطنيه، پايتخت روم (استانبول فعلي تركيه) را فتح كند و آن به سال 48 ه بود، و بار ديگر در سال 53 ه به آن اقدام كرد.
معاويه رضي الله عنه سياستمداري عاقل و ورزيده بود. بردباري و متانت و مدارا با رعيت، خصيصه‌هاي بارز او بود. سياست و روش وي در حكومت كه در تاريخ زبانزد است براساس متانت و عطوفت استوار بود. از اين رو در عهد وي جامعه آرام بود و از شورش‌ها و ناآرامي‌هايي كه در دوره حضرت عثمان و حضرت علي رضي الله عنهما اتفاق افتاد خبري نبود. شايسته است كه حكومت و اخبار مربوط به معاويه را در ادامه حكومت خلفاي راشدين و اخبار آن حضرات بياوريم ولي البته اين هست كه معاويه ستاره‌اي بود كه بعد از آن خورشيد‌هاي نوراني درخشيد.از اين رو درخشش ستاره‌اي بعد از درخشش آن خورشيدهاي درخشان ديگر جلوه‌اي ندارد. 
معاويه رضي الله عنه بعد از 70 سالگي در 1 رجب سال 60 ه وفات يافت. درباره دو مسأله كه برمعاويه ايراد گرفته‌اند لازم است كه قدري توضيح داده شود. اين دو مساله يكي جنگ وي با حضرت علي رضي الله عنه است و ديگري جانشيني يزيد. درباره ديدگاه معاويه در خصوص جنگ وي با حضرت علي چند موضوع را بايد مدنظر قرار داد از جمله:
1- معاويه ولي دم حضرت عثمان رضي الله عنه محسوب مي‌شد لذا قصاص قاتلان حضرت عثمان رضي الله عنه را مطالبه مي‌كرد.
2- بيشتر قاتلان حضرت عثمان خود را در سپاه حضرت علي پنهان كرده بودند گرچه خود حضرت علي رضي الله عنه خبر نداشت و بدين امر راضي نبود.
3- معاويه رضي الله عنه با توجه به شرايط و اوضاع عصر و نظر به حوادثي كه اتفاق افتاده بود، خود را قابل تر و شايسته تر از ديگران براي رهبري مسلمانان مي‌دانست با وجود اين وي به افضليت و سابقه اسلام حضرات علي و طلحه و زبير برخود معترف بود ولي گمان داشت كه خودش براي مردم مفيدتر است.
ولي متأسفانه اين اختلاف منجربه حوادث ناگواري شد و به جنگ انجاميد. علت اصلي اين جنگ هم سبئيه (پيروان عبدالله بن سبا يهودي) بودند كه آتش جنگ را شعله ور كردند و مرتب بر آتش آن افزودند و دست آخر به كشيده شدن شمشير صحابه بر روي يكديگر و كشتار انجاميد. 
اما در مورد مساله دوم يعني جانشيني پسرش يزيد، آن هم در وقتي كه هنوز بزرگان صحابه در قيد حيات بودند. علت آن بود كه حضرت معاويه از شروع مجدد اختلافات و درگيري‌ها بين مسلمانان بر سر خلافت بيم داشت. او نمي‌خواست بعد از آنكه مسلمانان در 41 ه به دنبال دوره اي تلخ از اختلاف و خونريزي با يكديگر متحد شده بودند (از اين رو عام الجماعه ناميده شده بود) متفرق شوند. چرا كه به نظر معاويه اكنون كه مسلمانان بر خلافت بني اميه متفق شده‌اند ديگر بر سرانتخاب فردي خارج از طايفه بني اميه اتفاق نظر پيدا نخواهند كرد و بار ديگر آن آشوبها تكرار خواهد شد بر اين اساس وي با وجود اينكه افراد فاضل و افضل از يزيد در جامعه بودند، براي حفظ اتحاد و اجتماع مسلمانان، يزيد را به جانشيني برگزيد كه شايستگي كمتري داشت. منظور بودن اين مصلحت شرعي از جانشيني يزيد بن معاويه در گفتاري از حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما هم آشكار است. ايشان مي‌فرمايد: شما مي‌گوييد يزيد در شرايط حاضر بهترين فرد امت محمد صلي الله عليه و سلم نيست، نه آگاه ترين فرد امت است و نه شريف ترين آن، من هم اين را قبول دارم. ولي بخدا قسم اتفاق و اتحاد امت محمد صلي الله عليه وسلم براي من از تفرقه و چند دستگي محبوب تر است.»
مترجم: ابويحيي
مصدر: سايت نوار اسلام
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ماجراي حكميت در جنگ صفين
زمان: 3 رمضان سال 37 ه- 14 فوريه 658م.
جنگ صفين در صفر سال37ه مصيبتي هولناك براي اسلام و مسلمين بود. در آن جنگ متأسفانه خون حدود پنجاه هزار نفر از سربازان دو لشكر عراق و شام به زمين ريخته شد و با اين وجود هيچ كدام بر ديگري پيروز نشد زيرا آن هنگام كه چيزي نمانده بود لشكر عراق (سپاه حضرت علي رضي الله عنه) بر لشكر شام (سپاه حضرت معاويه رضي الله عنه) پيروز شود، دو سپاه دست از جنگ كشيدند و هر دو طرف با يكديگر توافق كردند كه هر كدام يك نفر به عنوان حكم – داور- انتخاب كنند تا درباره چگونگي پايان دادن به اين فتنه كور و جنگ بي‌نتيجه بعد از 6 ماه ديگر با يكديگر گفتگو كنند. دو حكم در 3 رمضان سال 37 با يكديگر جلسه تشكيل دادند. داور حضرت علي، ابوموسي اشعري رضي الله عنه بود كه حضرت علي چهارصد نفر همراه وي فرستاد و حكم معاويه، عمروبن عاص رضي الله عنه بود كه حضرت معاويه همراهان كمتري با او فرستاد. گفتگوهاي طولاني و رايزني‌هاي متعددي بين دو حكم صورت گرفت. ولي به توافق جديدي دست نيافتند و نتيجه اين شور و مشورتها هم همان شد كه قبل از شروع جنگ صفين بوده بود يعني حضرت علي، امير و خليفه حجاز و عراق و يمن و مصر باشد و معاويه هم امير شام و امر انتخاب خليفه را به بزرگان صحابه و سابقين در اسلام محول كردند كه آن‌ها يك نفر را به خلافت انتخاب كنند ولي در اين وقت بسياري از بزرگان صحابه از اين فتنه كناره گرفته و بي‌طرفي اختيار كرده بودند.
درباره اين واقعه، روايات موضوع و ساختگي زيادي در كتب تاريخ نقل شده كه صحابه رضي الله عنهم را بعنوان حريص دنيا و جاه و مقام و قدرت نشان مي‌دهد. معرفي يكي بعنوان ساده لوح و ديگري بعنوان مكار و حيله گر و آن يكي بعنوان دشنام گو و اين يكي بعنوان عيب جو هدف اين روايات است. بويژه آن روايت انگشتري كه در كتب تاريخ مشهور است (روايت انگشتري همان است كه مي‌گويند ابوموسي كه از عمرو بن عاص گول خورده بود انگشتر خود را از انگشت درآورد و گفت همين طور علي را از خلافت عزل مي‌كنم ولي عمرو انگشتري را از انگشت در آورده و دوباره در انگشت خود كرد و گفت همين طور معاويه را در خلافت ابقا مي‌كنم) همه روايات مربوط به اين داستان و ساير روايات مشابه همگي ساختگي و دروغ مي‌باشد. هم سند و متن اين گونه روايات مخدوش است هم لفظ و معناي آن‌ها و هم از نظر شرع و عقل جور درنمي آيد. بزرگان علما و محققين اسلام اين روايات را بررسي و بطلان آن‌ها را ثابت كرده‌اند. چنانكه بهترين رد بر اين روايات را علامه ابوبكربن عربي اندلسي در كتاب ارزشمندش «العواصم من القواصم» نوشته است. تأكيد مي‌كنيم كه اين كتاب براي طلاب علم و حقيقت و عموم مردم بسيار مفيد است و اهميت دارد. لذا به همه و بخصوص كساني كه به اين روايات دروغين فريب خورده‌اند و مدعي‌اند كه اين روايات در كتاب‌هاي مرجع تاريخ اسلام آمده پس صحت دارد توصيه مي‌شود به آن كتاب ارزشمند مراجعه كنند. 
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فرمان پاكسازي غرناطه (گرانادا) از مسلمانان
زمان: 24 ذي الحجه 907 ه.ق 20 ژوئن 1501م.
غرناطه؛ عروس اندلس آخرين پايگاه مسلمانان در اندلس در سال 897 ه.ق سقوط كرد. به دنبال سقوط اين شهر مسيحيان اسپانيا، شديدترين شكنجه‌ها را در حق مسلمانان اعمال كردند چنانكه مسلمانان را حبس و تحقير نموده و بدتر از آن مجازات كرده و تبعيد كردند و بسياري را هم مجبور كردند كه مسيحي شوند فرناندو پادشاه اسپانيا و همسرش ايزابلا فرمانهايي را با هدف پاكسازي اسپانيا و بويژه شهر غرناطه از وجود مسلمانان و آثار اسلامي صادر كردند. و به كار دينال «خمينس» اجازه دادند كه محكمه مخوف تفتيش عقايد برپا نمايد تا مسلمانان را مجبور نمايند مسيحي شوند. در اين برنامه، كليسا نقش بزرگي داشت. 
در راستاي مسيحي كردن مسلمانان، فرناندو نخست دستور داد كه دادگاه تفتيش عقايد برپا شود ولي مسلمانان به شدت مقاومت كردند و بر دين خود پايداري نشان دادند. پس دستور داد كه كتب عربي و اسلامي سوزانده شود. در مرحله بعد دستور داد كه به هر كس مسيحي شود كمك مالي شود. در ادامه اين سياست، دستور داد كه مسلمانان يا بايد مسيحي شوند و يا اسپانيا را ترك كنند. علي رغم همه اين دستورات مسلمانان بر دين خود استواري نشان دادند و نهايتا فرناندو در 24 ذي الحجه 907 ه ق دستور داد كه مملكت غرناطه از وجود كفار يعني مسلمانان پاكسازي شود زيرا او نگران بود كساني كه بر اسلام باقي مانده‌اند، بر مسلمانان مسيحي شده تاثير بگذارند و دوباره آن‌ها را به اسلام برگردانند يا احيانا مسيحي شدن ديگران را به تاخير بياندازند. در اين فرمان تاكيد شده بود كسي كه با اين فرمان مخالفت نمايد كشته و اموالش مصادره خواهد شد.
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سقوط حكومت مسلمانان در هند
زمان: 13 شعبان 1274 ه ق – 30 مارس 1858 م.
در دوران حكومت بني اميه، اسلام به شبه قاره هند راه يافت و آن زماني بود كه، فرمانده جوان محمد بن قاسم، سرزمين هند را در سال 92 ه فتح كرد و از همان روز اسلام آن سرزمين و جلگه‌هاي وسيع آن را زير پا گذاشت. وضعيت حكومت مسلمانان در آن سرزمين با تغيير خلافت و حكومت مركزي، دگرگون شد ولي اسلام و حكومت مسلمانان در هند همچنان برقرار ماند ولي البته به سرزمين‌هاي داخلي شبه قاره نفوذ نيافت. تا اينكه چند سلسله قدرتمند مسلمان كه در مجاورت هند روي كار آمدند به جاي خلافت عباسي كه اينك سستي و ضعف شديدي به آن راه يافته بود با لشكر كشي به هند، اسلام را به نواحي مركزي هند، رساندند. يكي از اين حكومت‌ها، سلسله غزنويان به رهبري فرمانده بزرگ محمود پسر سبكتكين غزنوي بود و پس از آن، سلسله غزنويان وفرمانده دلاور و قهرمان آن، شهيد شهاب الدين غوري اين راه را ادامه داد. در پي آن، دولت‌هاي اسلامي در دهلي و نواحي غربي و شرقي هند تأسيس شد كه به اين مهم اقدام كردند. ديگر در اين زمان، تنها منطقه جنوب شرقي هند كه سرزميني بياباني و خشك بود در دست هندوها باقي مانده بود.
از آن زمان، حكومت مسلمانان وارد مرحله جديدي شد. چنانكه مسلمانان به چند دسته تقسيم شدند.چند سلسله مختلف تأسيس شد كه براي بدست آوردن قدرت و سرزمين بيشتر با يكديگر وارد جنگ شدند از اين دوران بعنوان عصر ملوك الطوايف ياد مي‌شود. (درست مانند عصر ملوك الطوايفي اندلس) در آن عصر به سال 805 ه ق، سردار ستمگر و جبار، تيمور لنگ به هند لشكر كشي كرد و كار مسلمانان را يكسره كرد و مملكت دهلي را به طرز وحشتناكي ويران كرد و چنان شد كه مسلمانان گامي به پيش و گامي به پس مي‌رفتند تا اينكه سلطان محمد بابر از افغانستان به هند آمد و بعد از چند جنگ بزرگ و سرنوشت ساز با هندوها و هم پيمانان مسلمان آن‌ها، وحدت و يكپارچگي حكومت مسلمانان را در هند اعاده كرد. و در سال 933 ه ق دولت اسلامي مغولان كبير (گوركانيان) را تأسيس كرد كه تا سال 1274 ه ق سرپا بود. در اين مدت 18 سلطان از قدرتمند تا ضعيف و از صالح تا فاسد و از عالم تا بدعت گذارو گمراه، حكومت كردند.
سلطان اكبر شاه مشهورترين فرمانرواي اين سلسله بوده است. با وجود آنكه دولت گوركانيان در عصر وي به اوج شكوفايي و گسترش خود رسيد ولي همو باعث ضعف و انحطاط اين سلسله هم شد. اكبر شاه سلطاني گمراه و فاسد العقيده بود و علماي معاصرش به اجماع،او را كافر دانسته‌اند. در عهد وي آئين سيك پيدا شد كه تلاش مي‌كرد تركيبي از دين اسلام و هندو و ساير آئين‌هاي قديم هند ارائه كند. همچنين سلطان محيي الدين عالم گير اورنگ زيب از مشهورترين فرمانروايان اين سلسله است و متدين ترين و نيك سيرت ترين آن‌ها بوده است.وي در عين حال از علماي بزرگ مذهب حنفي در عصر خود بود كه در عصر وي و با نظارت او كتاب فتاواي هنديه (فتاواي عالمگيري) نوشته شد و تاكنون جزء كتب معتبر فقه حنفي بوده و مرتبا به چاپ مي‌رسد.
اين سلطان صالح و نيك سيرت تمام بدعتها و انحرافاتي كه جدش اكبر شاه رواج داده بود را قلع و قمع كرد.
از آغاز قرن دهم هجري استعماگران اروپايي وارد هند شدند و پرتغالي‌ها به رهبري واسكودوگاما دريانورد مشهور نخستين اروپائيايي بودند كه در سال 904 ه ق به سواحل هند رسيدند و در سواحل غربي هند مراكزي براي خود ايجاد كردند ولي به خاطر انبوهي جمعيت مناطق مركزي و ظهور سلسله قدرتمند گوركانيان نتوانستند به مناطق داخلي نفوذ كنند لذا از سال 906 تا 1009 به همان مراكز تجاري كه در سواحل داشتند بسنده كردند. ولي پرتغالي‌ها به سبب كينه و دشمني بي‌حد و اندازه صليبي خود، حتي نتوانستند روابط بازرگاني خود را با هند حفظ كنند. رقابت آن‌ها با انگليس هم مزيد بر علت شد.
بعد از پرتغالي‌ها، هلندي‌ها و بعد فرانسوي‌ها و دست آخر هم انگليسي‌ها به هند آمدند.
همه اين‌ها در گام نخست بعنوان تجارت و مبادلات فرهنگي وارد هند مي‌شدند ولي ديري نمي‌گذشت كه چهره حقيقي خود را نشان داده و پرده از هدف واقعي خود بر مي‌داشتند و سرزمين هند را اشغال كرده و سلطان مغول هند را بعنوان فرمانرواي اسمي و ظاهري مسلمانان حفظ مي‌كردند. انگليسي‌ها از هندوها دلجويي كرده و آن‌ها را به خود نزديك مي‌كردند و آن‌ها را بر ضد مسلمانان تحريك مي‌كردند. بعلاوه براي تأمين مقاصد شوم خود، حكام مسلمان گوشه و كنار كشور را با هم درگير مي‌كردند و از ميان مسلمانان افرادي خائن و مزدور را بر عليه حكومت مسلمانان، اجير مي‌كردند.
با اين وجود، متاسفانه مبارزات مسلمانان بر ضد استعمار انگليس يكپارچه نبود و مبارزان باهم متحد نبودند. همين وضعيت اساس درماندگي مسلمانان در مقابل استعمارگران در همه سرزمين‌هاي اسلامي بوده است. سراج الدوله، حاكم بنگال در شرق هند نخستين كسي بود كه بر ضد انگليسي‌ها اعلام جهاد كرد و توانست در چندين موضع، انگليسي‌ها و هم پيمانان هندوي آن‌ها را شكست دهد. ولي خيانت يكي از فرماندهان وي بنام «سير جعفر» كه داماد سراج الدوله بود، باعث شكست او شد. سراج الدوله دستگير و اعدام شد. بعد از وي، امير حيدر علي خان در ايالت ميسور به مبارزه با انگليسي‌ها پرداخت. بعد از وي پسرش تيپو سلطان كه در چندين نبرد سنگين و مرگبار، انگليس را در هم كوبيد و در برابر انگليسي‌ها و متحدين هندوي آن‌ها از خود استقامت نشان داد. اما او هم قرباني خيانت نزديكان شد چنانكه در سال 1214 ه ق يكي از امرايش بنام «مير صادق» به وي خيانت كرد.
قيام مهم ديگر برضد انگليسي‌ها،‌قيام شيخ سيد احمد بن عرفان شهيد است كه در ايالت سرحد شمال غربي هند، جنبشي نيرومند بر ضد انگليسي به راه انداخت. بعد از شكست اين قيام در سال 1246 ه ق، شعله جهاد اسلامي در هند كم فروغ شد و انگليسي‌ها پرده از نيات شوم صليبي خود برداشتند. چنانكه مدارس اسلامي و مكاتب را بستند و املاك مسلمانان را مصادره كردند و امارتهاي مستقل مسلمان نشين را با فقر و جهل و بي‌خبري و عقب ماندگي مواجه ساختند. در همين حال، هندو‌ها را به مدارس آموزش عالي فرستادند و همه گونه امكانات آموزشي براي آن‌ها فراهم ساختند و لذا مناصب دولتي را به آن‌ها سپردند. از سوي ديگر زمينه را براي فعاليت گروه‌هاي تبشير مسيحي براي تبليغ مسيحيت بين مسلمانان و هندوها مساعد كردند.
در نتيجه فقري كه بر كشور سايه افكنده بود، تعدادي از مسلمانان هندوها وارد ارتش بريتانيا شدند و افسران انگليسي اين سربازان را مسخره و تحقير مي‌كردند در كنار اين رفتار افسران انگليسي حادثه ديگري اتفاق افتد كه به شورش سربازان منجر شد. آن قيام به شورش سپاهيان معروف است. جريان از اين قرار بود كه انگليسي‌ها اصرار داشتند كه تفنگهاي سربازان با روغن (پيه) خوك روغنكاري شود ولي مسلمانان زير بار اين خواسته آن‌ها نرفتند. لذا دادگاه نظامي، 85 سرباز مسلمان را به تبعيد به هنگ سواره نظام شهر «ميرته» در 40 مايلي دهلي محكوم كرد. ولي آن سربازان حكم را نپذيرفتند بنابراين دادگاه آن‌ها را به 10 سال زندان محكوم كرد. مسلمانان هند كه گروه زيادي از هندو‌ها هم با آن‌ها همراه شده بودند، شورش كردند و وارد قصر «سراج الدين بهادرشاه» آخرين سلطان مغول كه در آن هنگام 90 ساله بود، شدند. پسر شاه، محمد بخت خان طرف انقلابيون را گرفت و رهبر آن‌ها شد. منطقه بنگال،‌مركز انقلاب بود هندوها هم به اين انقلاب بزرگ پيوستند. انگليسي‌ها به ناچار براي فرونشاندن انقلاب، دست به دامن سيك‌ها شدند و از كشور خود كمك خواستند. بعد از چند ماه درگيري شديد سرانجام انگليسي‌ها وارد دهلي شدند و سلطان بهادر شاه و خانواده‌اش را دستگير كردند.بهادر شاه را مسؤول شورش دانستند ودر كمال وحشي گري، پسران شاه را در مقابل چشمان وي كشتند و اين كساني كه ادعاي تمدن داشتند بربريت و وحشي گري را بدآنجا رساندند كه از گوشت همين‌ها، غذايي درست كردند و بهادرشاه را مجبور كردند كه از آن بخورد سپس او را به برمه تبعيد كردند و در تاريخ 13 شعبان سال 1274 ه ق برابر با 30 مارس 1858 م پايان حكومت سلاطين مسلمان مغول هند را اعلام كردند و از آن تاريخ، هند رسما ضميمه مستعمرات انگليس شد.
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وفات ابوجعفر منصور دومين خليفه عباسي 
زمان: 6 ذي الحجه 158 ه 7 اكتبر 775 م 
مؤسس واقعي حكومت عباسيان و دومين و قدرتمندترين خليفه عباسي، ظالمي در لباس عابدان و پادشاهي در هيأت زاهدان،ابو جعفر عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب هاشمي ملقب به منصوردر صفر سال 95 ه ق در حميمه از بلاد شام به دنيا آمد. تربيتي نيكو يافت، ملازم قرآن بود، علوم شرعي آموخت و به مجالس علما رفت و آمد داشت. حديث هم مي‌آموخت و روايت مي‌كرد. كارش به جايي رسيد كه از افاضل علماء شام گرديد. از زماني كه خانواده‌اش فعاليت‌هاي آشكار و پنهان خود را براي دستيابي به قدرت و برانداختن حكومت بني اميه بطور جدي آغاز كرد منصور نيز به تكاپو پرداخت و بي‌وقفه براي رسيدن آل عباس به حكومت تلاش مي‌كرد. و پايه‌هاي قيام و سپس حكومت بني عباس را تحكيم كردو پس از برادرش سفاح به خلافت رسيد. و از برجسته گان اين منصب شد. شكوه و هيبت وي در دل همه مردمان افتاده بود. گفته‌اند در سلوك خود مثل شير ژياني بود كه دو چشم خونفشانش به مثابه دو زبان گويا مي‌نمود.
منصور تفريح و سرگرمي و استراحت و خوشي را نمي‌شناخت. انساني سخت كوش و مصمم و با اراده بود. در برخورداري از دنيا بسيار زاهد بود و بسيار كم خرج مي‌كرد آنچنانكه به وي دوانيقي گفتند. اين سلوك وي،‌حكايت از دين داري و صحت اعتقاد او دارد. اوقات شبانه روز خود را تقسيم كرده بود. اول روز تا به ظهر به امور مملكت رسيدگي مي‌كرد چنانكه به كارهاي شايسته دستور مي‌داد و از كارهاي ناشايست جلوگيري مي‌كرد و به امور ولايات و عزل و نصب‌ها رسيدگي ميكرد و براي مصالح عمومي كشور چاره انديشي مي‌نمود. پس از اداي نماز ظهر به خانه‌اش مي‌رفت و تا عصر استراحت مي‌كرد. پس از اداي نماز عصر به امور خانواده‌اش و بني عباس رسيدگي مي‌كرد. پس از نماز عشاء تا پاسي از شب اخبار و نامه‌هاي وارده از اقصي نقاط كشور را مطالعه و پاسخ مي‌گفت. آنگاه دو ثلث ديگر شب را تا قبل از نماز صبح مي‌خوابيد سپس براي نماز شب بر مي‌خاست و تا وقت نماز صبح به تهجد مشغول مي‌شد. پس از اداي نماز صبح در مسجد به همراه مردم، به دارالحكومه مي‌رفت.
منصور در دوران خلافت خود با معضلات و آشوب‌هاي بزرگي روبرو شد و با درايت و قاطعيت تمام آن‌ها را از سر راه برداشت تا جايي كه به نظر مي‌رسيد او هيچ گونه گذشتي ندارد. چنانكه در قضيه شورش عمويش عبدالله بن علي در اوائل خلافتش، به وسيله ابومسلم او را سركوب كرد و خود ابومسلم خراساني را هم كه براي خلافت بني عباس تلاش‌ها كرده بود بازيركي از بين برد. اين ابومسلم در دوران خلافت سفاح، منصور را تحقير فراوان روا داشته بود و منصور هرگز آن رفتارهاي ابومسلم را فراموش نكرده بود. قيام النفس الزكيه «محمدبن عبدالله بن حسن» علوي را با قساوت سركوب كرد. شهر بغداد را كه در عصر خودش از عجايب دنيا بود،‌بنا كرد. و نيز عليرغم آشوب‌ها و قيام‌هاي متعدد داخلي در ايام وي كه پيوسته اتفاق مي‌افتاد بازهم جهاد و جنگ با دشمنان خارجي برقرار بود. سرانجام منصور در راه حج در 6 ذي الحجه سال 158 ه درگذشت و در مكه به خاك سپرده شد.
قابل ذكر است كه منصور پيوسته متر صد زنديقان و ملحدان و دهريون بود آن‌ها را مي‌جست و به قتل مي‌رساند و كشور را از وجود آن‌ها پاك مي‌كرد و به جانشين خود يعني فرزندش مهدي هم به اين امر وصيت كرد و او هم همان سيره پدرش را دنبال كرد. گمان مي‌رود كه اين كار از بزرگترين اقدامات منصور بوده باشد.
مترجم: ابويحيي
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جنگ دريايي سبيزا 
زمان: 19 ذي الحجه 904 ه ق 20 ژوئن 1499 م.
همزمان با سقوط غرناطه در سال 897 ه ق سلطان بايزيد دوم عثماني از بزرگترين فرمانروايان جهان اسلام به حساب مي‌آمد و همتاي وي در مصر سلطان اشرف قايتباي بود. مسلمانان اندلس از هر دو سلطان درخواست كمك و حمايت كردند. اين نامه‌هايي كه فرستاده بودند مملو از درد و اندوه بود و شرح بيدادگري‌ها و مظالم اسپانيايي‌ها و ستم دادگاه‌هاي تفتيش عقايد. سلطان با يزيد بسيار متاثر شد و تصميم گرفت كه به هر وسيله ممكن به مسلمانان اندلس ياري رساند. در آن هنگام سلطان بايزيد گرفتار مشكلات داخلي و خارجي بسياري بود كه نمي‌توانست نيروي كمكي به اندلس بفرستد. بعلاوه برادرش امير «جم» بر سر تصاحب تخت و تاج با وي منازعه داشت و در جبهه اروپا و مقر پاپ هم گرفتار مشكلات عديده بود چنانكه ملت‌هاي اروپاي شرقي و مركزي بويژه روماني و مجارستان عليه عثماني با هم متحد شده بودند. از اين رو بايزيد تصميم گرفت از راه دريا به مسلمانان اندلس كمك برساند. لذا ناوگان عثماني را مأمور كرد كه از راه درياي مديترانه به سمت اندلس حركت كند. در آن زمان ناوگان دريايي و نيز بر منطقه شرق درياي مديترانه مسلط بود.
بنابراين ناوگان عثماني مجبور بودند براي باز كردن راه خود به سوي اندلس نخست با ناوگان ونيزي درگير شوند. جزيره صقليه (سيسيل) نخستين هدف ناوگان دريايي عثماني بود. در آن زمان سيسيل از متصرفات پادشاه صليبي اسپانيا به شمار مي‌رفت و حمله به اين جزيره مي‌توانست از فشار بر مسلمانان اندلس بكاهد لذا در روز 19 ذي الحجه سال 904 ه ق در خليج لپانتو و در نزديكي جزيره سبيزا در حدود سواحل يونان، ناوگان عثماني به فرماندهي «كمال رئيس» با ناوگان ونيزي كه متشكل از 400 كشتي بود وارد جنگ شدند. عثماني‌ها به پيروزي درخشاني دست يافتند وراه را براي پيشروي ناوگان عثماني به سوي سواحل اسپانيا بازكردند و راه براي جنگ‌هاي دريايي آينده مسلمانان كه طي آن بر درياي مديترانه سيطره يافتند؛ باز كرد و نيروي دريايي مسلمانان، غرب را در معرض تهديد قرار داد. 
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جنگ بلگراد
زمان: محرم 1102 ه- 7 اكتبر 1690 ميلادي 
سلطان سليمان قانوني آخرين فرمانرواي عهد شكوه و اقتدار عثماني به شمار مي‌رود. در زمان وي بلگراد(
) كه قلب شبه جزيره بالكان و پايتخت صرب‌ها كه سرسخت ترين دشمانان اسلام بودند، محسوب مي‌شد، فتح شد. پس از سلطان سليمان كساني كه به تاج و تخت حكومت عثماني رسيدند، اقتدار او را نداشتند و به تدريج دولت عثماني در سراشيبي انحطاط و سقوط افتاد و بسياري از متصرفات خود در اروپا را از دست داد. از جمله بلگراد كه در سال 1099 ه ق به همراه چند شهر مهم ديگر بالكان در عهد سلطان سليمان دوم به دست اطريشي‌ها افتاد.
در اين دوران خداوند حكيم مردي قدرتمند و شايسته را به حكومت عثماني عنايت كرد. اين مرد، صدر اعظم مشهور عثماني «مصطفي بن محمد كوپريللي» پسر وزير بزرگ «محمد كوپر يللي» بود كه در كفايت نظير پدرش بود. وي توانست بار ديگر غلبه و برتري عثماني در جبهه اروپا را تجديد كند. كوپريلي توانست قواي روسيه را در بالكان شكست دهد و نيروهاي اطريشي رااز شمال روماني براند. ستاره اقبال عثماني‌ها همچنان مي‌درخشيد و با فتح بلگراد پيروزي‌هاي درخشان آن‌ها كامل گرديد. بعد از جنگي هولناك به تاريخ 4 محرم سال 1102 ه ق بلگراد مجددا فتح و اطريشي‌ها از آنجا رانده شدند. قابل ذكر است كه اين وزير بزرگ در جنگ‌هاي خود بر ضد دشمنان اسلام در اواخر همين سال 1102 ه به شهادت رسيد. 
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وفات سلطان بزرگ محمود غزنوي 
زمان: 23 ربيع الآخر 421 ه ق 4/5/1030 م.
يكي از بزرگترين فرمانروايان اسلام- و به قولي بزرگترين سلطان مسلمان- و يكي از بزرگمردان تاريخ اسلام،‌پادشاه بزرگ و مجاهد غازي، فاتح سرزمين هند، يمن الدوله ابوالقاسم محمود بن سبكتكين غزنوي مي‌باشد. او سلطان غزنه، در افغانستان كنوني و خراسان و بيشتر فلات ايران بوده است. وسعت فتوحات او را با گسترش فتوحات اسلام در عصر طلايي حضرت عمر رضي الله عنه مقايسه كرده‌اند. محمود غزنوي اسلام را به مناطقي برد كه قبل از آن هيچ مسلماني به آنجا پا نگذاشته بود. دستاوردها و خدمات وي به اسلام و مسلمين آنقدر گسترده و ارزشمند است كه او را بر فراز قله اي مرتفع در آسمان قهرمانان و بزرگمردان قرار مي‌دهد. از مهمترين خدمات وي مي‌توان موارد زير را برشمرد: از بين بردن دولت آل بويه – بويهيان- كه حكومتي پليد و رافضي مسلك بود و در مركز و غرب ايران حكومت مي‌كرد. پايتخت آن‌ها در آن هنگام شهر اصفهان بود. آل بويه از عوامل ايجاد تفرقه و تضعيف در ميان امت اسلامي بودند و حتي بعضي از رهبران آل بويه تصميم داشتند بار ديگر ايران را به دوره پيش از اسلام به عصر ساساني برگردانند.واز ميان برداشتن دولت سامانيان كه ضعف و فساد به اركان آن راه يافته بود و خود به مانعي بزرگ بر سر راه اتحاد مسلمانان منطقه در برابر دشمان هندي و تركان غير مسلمان تبديل شده بودند.
سلطان محمود، قبايل غوري كه در كوهستان‌هاي ميان هرات و با ميان در مركز افغانستان مي‌زيستند را مطيع كرده و اسلام را ميان آن‌ها رواج داد. اسلام آوردن غوريان،‌ پيروزي بزرگي براي اسلام محسوب مي‌شد زيرا ايشان جنگ جوياني قدرتمند بودند و بارها اسلام را ياري كردند و بعداز انحطاط و زوال غزنويان، پرچم جهاد را به دست گرفتند.
از ديگر اقدامات سلطان محمود مبارزه با عقايد باطل و فرقه‌هاي گمراه بويژه اسماعيليان فاطمي و قرمطيان و جهميان بود. محمود، داعي بزرگ فاطميان، قاهرتي، را كشت و قاطر او را به قاضي القضاه شافعيان، ابوعبدالله هروي هديه داد. او گروه‌هاي قرمطي كه در شمال هند پراكنده بودند را تعقيب و از بين برد.و رئيس قرمطيان بنام «ابوالفتوح داود» را دستگير و اعدام كرد. و چنان شد كه در مملكت محمود مجالي براي فرقه‌هاي منحرف و مبتدع- كه از عقيده اهل سنت و جماعت خارج بودند- باقي نماند. وي با خليفه عباسي مكاتبه داشت و به وي ارادت داشت و فرمانش مي‌برد.
اما بزرگترين برگ كارنامه سلطان محمود،‌فتوحات گسترده وي در سرزمين هند و خاصه در شمال هند بود. با پيروزي درخشان محمود بر پادشاه هند «گوپال» در جنگ برشور به سال 392 ه ق فتوحات هند آغاز شدو پيوسته تا سال 415 ه ادامه داشت. سلطان محمود هر سال دو سفر جنگي به هند داشت:غزاي تابستانه و غزاي زمستانه، در اين مدت وي توانست كه تمام شمال هند را فتح كند و مولتان و كشمير را زير پرچم اسلام آورد. سلطان محمود، معبد سومنات كه بزرگترين معابد هندوها بود را ويران كرد و غنايم فراواني بدست آورد. آثار و ميراثي كه از محمود در هند باقي مانده، اصالت و ماهيت جهادي حملات سلطان محمود را نشان مي‌دهد. محمود در اين سال‌ها توانست سند و پنجاب و حوزه رود گنگ تا حدود بنگال را تصرف نمايد. مسلمانان از زمان صحابه تا آن وقت، شاهد چنين فتوحات درخشاني براي اسلام نبوده بودند. آنچه درباره اخلاق و ويژگي‌هاي سلطان محمود بايد گفت اين است كه وي بسيار متدين و پاكدامن بود. از گناهان و گنهكاران دوري مي‌جست. هيچ كس را ياراي آن نبود كه علانيه به فسق و فجور بپردازد. صالحان و علماء و اهل حديث را دوست مي‌داشت و از متكلمين بويژه معتزله و اشاعره دوري مي‌كرد. عدالت و نيكوكاري را دوست داشت. و سرانجام پس از عمري تلاش براي اسلام در سپيده دم 23 ربيع الآخر سال 421 ه ق در گذشت خدايش بيامرزاد.
برگرفته از: سير اعلام النبلا، وفيات الاعيان، الكامل في التاريخ، البدايه و النهايه، المنتظم، اطلس تاريخ اسلام،‌ابطال سقطوا من الذاكره
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مسلمانان فرمانروايان درياها 
اوايل عرب‌ها از مسافرت در دريا وحشت داشتند و از غولهاي دريا! مي‌ترسيدند. افسانه‌ها و اسطوره‌هاي قومي آن‌ها چنان درياها را تصوير كرده بودند كه گمان مي‌كردند موجودات عجيب و غريب در دريا وجود دارد. لذا جز زماني كه ناچار بودند وارد دريا نمي‌شدند. همين باورها به بعد از اسلام هم رسيد و مسلمانان جز در هنگام ضرورت به مسافرتهاي دريايي نمي‌رفتند. ولي وقتي چرخ فتوحات اسلامي به ماوراي شبه جزيره عربستان رسيد، مسلمانان كم كم سفرهاي دريايي خود را آغاز كردند. علت توجه مسلمانان به دريا نخست براي دفع تجاوزات روميان بود كه در آن زمان بر درياها مسلط بودند و در مرحله دوم قصد داشتند كه ماشين فتوحات اسلامي را به جبهه اروپا منتقل كنند و ازاين رو بود كه در همان قرن نخست هجري سه مرتبه در سالهاي 44 و 49 و 99 ه. ق شهر قسطنطنيه (استانبول) را محاصره كردند. از خلال همين سفرهاي جنگي مسلمانان دريافتند كه براي كنترل درياها بايد آگاهي‌هاي بيشتري از دريا و فنون دريانوردي كسب كنند. از اين رو مسلمانان مدتي را صرف تحقيق درباره درياها و كاوش در اعماق آن كردند. چنانكه قرن دوم هجري برابر با قرن هشتم ميلادي براي ناوگان‌هاي دريايي مسلمين عصر تجربه و دانش اندوزي به شمار مي‌رود. ولي هنوز قرن سوم هجري -قرن نهم ميلادي شروع نشده بوده كه درخشش مسلمانان در عرصه درياها آغاز شد و به فرمانرواي بدون رقيب درياها تبديل شدند. و ناوگان‌هاي دريايي مسلمانان امواج درياها را درنورديدند و به دورترين درياهاي آن زمان راه يافتند. جزائر زيادي را فتح كردند و سواحل و مرزهاي دريايي را مسخر خود كردند. ابن خلدون، درباره اين عصر مي‌گويد:
«مسلمانان در روزگار دولت اسلامي بر كليه سواحل اين دريا (درياي مديترانه) تسلط يافته بودند و قدرت وصولت ايشان در فرمانروايي بر آن دريا به اوج عظمت خويش رسيده بود و مسلمانان در روزگار فرمانروايي خويش براي فتوحات، درياي مزبور را مسخر ساخته بودند و از اين رو به آن همه مقامات معلوم در فتح رسيدند و غنايم بسيار بدست آوردند و همه جزاير منقطع از سواحل درياي مزبور را بتصرف در آوردند. مانند ميورقه (ميورك) و مينورقه (مينورك) و يابسه (ايويسا) و سردانيه (ساردني) و صفليه (سيسيل) و قوصره (كسره) و مالطه (مالت) و اقريطش (كرت) و قبرس و بيشتر كشورهاي روم و فرنگ و ناوگان‌هاي ملت‌هاي مسيحي هيچ گونه تاب و تواني در برابر نيروي دريايي مسلمانان نداشتند» 
در اين برتري دريايي آنچه كه بسيار عجيب و شگفت انگيز است آن كه بيشتر دريانوردان و ملاحان ناوگان‌هاي دريايي مسلمانان،‌غازيان دريايي داوطلب بودند و از جنگجويان دريايي آموزش ديده حكومت اسلامي به حساب نمي‌آمدند. به عبارت ديگر اين غازيان دريايي به حكومت‌هاي اسلامي وابسته نبودند و اكثر اين ناوگان‌ها از جنگجويان داوطلب تشكيل مي‌شد. سواحل سيسيل – در ايتاليا – هدف بيشتر غازيان دريايي بود و پيوسته مورد هجوم مسلمانان قرار مي‌گرفت و سرانجام به تابعيت دولت بني اغلب كه در شمال آفريقا حكومت مي‌كردند در آمد. حكومت اغلبيان در سال 180 ه ق در بخشي از سرزمين‌هاي خلافت عباسي تشكيل شده بود. اين‌ها نقش برجسته اي در غزاي دريايي داشته و بسياري از جزاير درياي مديترانه را فتح كرده بودند. 
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مسلمانان و فتح روم
در تاريخ فتوحات دريايي مسلمانان فتحي شگفت انگيزتر و خوشايندتر از حمله مسلمانان به شهر باستاني رم وجود ندارد. مسلمانان دو مرتبه به شهر امپراطوران روم حمله كردند و متاسفانه در منابع اسلامي هيچ گونه خبري در اين خصوص و موارد مشابه آن وجود ندارد و اگر هم باشد بسيار كوتاه از كنار آن گذشته‌اند زيرا چنانكه گفتيم بيشتر اين حملات از سوي غازيان داوطلب انجام مي‌شد كه به دستگاه خلافت وابسته نبودند. از اين رو بيشتر مورخان مسلمان چيزي درباره اين قهرماني‌ها و فتوحات اسلامي نمي‌دانستند. بيشتر اطلاعات ما درباره اين غزوات از منابع اروپايي بدست آمده است. درباره اين حماسه بزرگ مختصرا مي‌توان گفت كه مجاهدان داوطلب بعد از رايزني بين خود تصميم گرفتند كه به شهر رم حمله كنند. اين تصميم را با حاكم جزيره سيسيل (فضل بن جعفر همداني) درميان گذاشتند و او هم اين موضوع را به امير اغلبي (ابوالعباس محمد بن اغلب) اطلاع داد و او هم از اين تصميم مجاهدين شگفت زده و مسرور شد و با ارسال تجهيزات جنگي و مواد غذايي و نيرو به مجاهدين ياري رساند. اين لشكر در سال 231 ه ق به سواحل ايتاليا رسيد. آن‌ها به مصب رودخانه تفيري رسيدند كه شهر رم در مسير آن قرار داشت. در آن زمان ديوارهاي شهر رم همه شهر را در بر نمي‌گرفت بلكه محله مذهبي شهر كه دو كليساي مشهور پطرس و پولس و تعداد زيادي از معابد و ديرها و قبرهاي قديمي در آنجا قرار داشت، آن سوي ديوار شهر بود و هيچ ديواري دور آن‌ها نبود زيرا نصارا عقيده داشتند كه آنجا منطقه مقدسي است و از آسمان حمايت و محافظت مي‌شود!! اين محله نخستين جايي بود كه مورد حمله مجاهدين قرار گرفت و گنجها و ذخائر غير قابل وصف آن به غنيمت آن‌ها درآمد. در ادامه شهر را محاصره كردند و چيزي نمانده بود كه رم سقوط كند لذا پاپ سرجيوس دوم پاپ وقت مسيحيت، بر آن شد كه براي نجات شهر حمله اي همه جانبه بر ضد مسلمانان ترتيب دهد. بنابراين از پادشاهان و امراي اروپا درخواست كمك كرد. لويي دوم امپراطور وقت فرانسه،‌سپاه بزرگي را براي نجات رم و كليساهاي آن فرستاد. از سوي ديگر به علت بروز اختلاف نظر بين فرماندهان سپاه مسلمانان،‌دست از محاصره برداشته و با غنائم و اسيران فراوان به سيسيل بازگشتند.
اين تلاش جسورانه مجاهدين مسلمان ضعف دفاعي شهر رم راكه روزگاري پايتخت جهان باستان و مركز جهاني مسيحيت مي‌بوده را آشكار كرد. از اين رو مسلمانان تصميم گرفتند در اولين فرصت بار ديگر به آن حمله كنند. اين فرصت در سال 256 ه. ق دست داد. در آن زمان امير بني اغلب، محمدبن احمدبن اغلب بود كه يك سال قبل از آن در سال 255 ه.ق جزيره مالت را فتح كرده بود. اين پيروزي او را تشويق كرد كه رم را هم فتح كند. با حمايت كامل و همه جانبه اين امير، ناوگان‌هاي مجاهدين و ناوگان‌هاي اغلبيان متفقا از همان مسير قبلي به سمت رم حركت كردند. وقتي كه به مصب رود تفيري رسيدند، پاپ لئون چهارم كه با خبر شده بود به سرعت از ناوگان‌هاي دريايي جنواو ناپولي خواست كه جلوي پيشروي مسلمانها را بگيرند. لذا دو سپاه در آبهاي بندر اوسيتا با يكديگر درگير شدند. جنگ بسيار شديد بود. اگر وزش بادهاي دريايي به سمت اوسيتا آغاز نمي‌شد، نزديك بود كه مسلمانان ناوگان مسيحيان را نابود كنند ولي وزش بادهاي دريايي باعث توقف جنگ شد. 
عليرغم خسارت‌هاي زيادي كه در اثر طوفان به ناوگان‌هاي مسلمانان وارد شد ولي اين حادثه خللي در اراده آن‌ها براي تصرف رم ايجاد نكرد. از اين رو با تمام توان رم را به محاصره خود در آوردند و نزديك بود كه شهر سقوط كند. پاپ لئون چهارم در اثناي درگيريها از غصه دق كرد و مرد. جانشين وي پاپ يوحناي هشتم تسليم شرايط مسلمانان شد. او پذيرفت كه سالانه 25 هزار مثقال نقره به مسلمانان جزيه بدهد. اين امر براي همه مسيحيان جهان و بخصوص ملل اروپا بسيار گران مي‌باشد. و اين حقيقت را قبول نمي‌كنند. آخر چطور ممكن است كه پاپ به مسلمانان جزيه داده باشد؟! ولي اين موضوع يك حقيقت تاريخي است كه ترديدي در آن نيست. اين واقعيتي است كه خود دشمنان اسلام در كتاب‌هاي خود نوشته‌اند. عليرغم اينكه نشان دهنده خواري و ذلت و اندوه آن‌ها است. همچنين اين حادثه،‌سندي براي عزت و سربلندي و شجاعت و قهرماني مسلمانان در قرون گذشته مي‌باشد. مسلمانان اكنون نياز دارند كه اين حادثه و امثال آن را بيشتر بدانند و مطالعه كنند و از آن در جهت تحقق اهداف خود سود جويند.
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سقوط دولت مماليك در مصر 
زمان: 8 محرم 923 ه. ق -31 ژانويه 1517 م.
سلطان مماليك «قنصوه غوري» در جنگ مرج دابق در شام به سال 922 ه. ق از سلطان سليم اول عثماني شكست خورد و در همان سال «طومان باي» آخرين سلطان مماليك در ريدانيه از سپاه عثماني شكست خورد و پس از اين شكست حكومت طولاني مماليك كه در حدود سه قرن طول كشيده بود سقوط كرد.
دولت مماليك در سال 648 ه در مصر روي كار آمد و در سال 923 ه. ق به وسيله عثماني برافتاد. حكومت مماليك به دو دوره تقسيم مي‌شود:
عهد مماليك بحري: كه از سال 648 ه تا سال 784 ه ادامه داشت. در اين مدت 27 سلطان، سلطنت كردند. در اين دوره پيروزي‌هاي بزرگ نظامي مانند پيروزي بر مغولان در عين جالوت و حمص و شقحب بدست آمد و شام و حجاز و يمن زير فرمان مماليك مصر در آمد. 
عهد مماليك چركسي «مماليك برجي»: كه از سال 784 تا سال 923 ه. ق دوام داشت و در اين مدت 23 سلطان، سلطنت كردند. در اين دوره توجه زيادي به عمران و آباداني و ساختن كاخ‌ها و مساجد و مدارس و مراكز علمي شد و البته در اين دوره ظلم و ستم بر رعيت زياد شده و ماليات‌هاي سنگيني از آن‌ها گرفته مي‌شد و تجارت نيز از رونق افتاد.
تمام سلاطين مملوك، مرد مبارزه و جنگ بودند و از نظاميان درجه اول شمرده مي‌شدند. از اين رو اين سلاطين، قهرمانان جنگ‌هاي عين جالوت و حمص و شقحب بودند و قبرس را فتح كردند ولي همين مماليك وقتي كه وظيفه خودشان در دفاع از اسلام را فراموش كردند و به كساني تبديل شدند كه به زور از مردم ماليات‌هاي سنگين مي‌گرفتند و بر بندگان خدا ظلم و ستم روا مي‌داشتند از حافظه تاريخ خط خوردند و دولت آن‌ها برافتاد.
(براي مطالعه بيشتر مي‌توانيد به: التاريخ الاسلامي، تاريخ الدوله العثمانيه، اسباب سقوط الدوله، بدائع الزهور مراجعه كنيد.)
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وفات قاضي ابوبكر بن العربي 
زمان: 6 ربيع الاول 543 ه. ق -31/7/1148 م.
امام علامه قاضي حافظ ابوبكر محمدبن الله بن محمد بن عبدالله بن العربي اندلسي اشبيلي مالكي صاحب تصانيف و تأليفات فراوان در شعبان سال 468 ه در خانواده اي اهل علم و دانش پرور كه روابط نزديكي با معتمد بن عباد حاكم مشهور اشبيليه داشت به دنيا آمد. پدرش از بزرگان اصحاب امام ابن حزم ظاهري بود و برعكس او پسرش ابوبكر از منتقدان ابن حزم بوده ورديه‌هاي فراواني بر افكار و آراء وي نوشته است. به همراه پدرش براي فراگيري بيشتر علوم و دانش‌هاي زمان به مشرق عالم اسلامي رفت و از مراكز علمي مشهور آن زمان مانند بغداد و قاهره و دمشق و خراسان ديدن كرد و محضر علماي بزرگ زمانش نظير امام محمد غزالي و الشاشي و طرطوشي و تبريزي را درك كرد و به حج رفت و از علماي حرمين استفاده كرد. طي اين سفر طولاني پدرش وفات يافت و در بيت المقدس او را به خاك سپرد و خودش در سال491 ه به اندلس بازگشت.
ابن العربي زيرك و باهوش، شيرين سخن، نيكو خصال و جامع علوم زمان خود بود. در اشبيليه به قضاوت گمارده شد. و به شدت با مفاسد اجتماعي به مبارزه پرداخت و مفسدان و خلافكاران را به شدت مجازات كرد. اهالي اشبيليه از زمان معتمد بن عباد به خوشگذراني و تفريح و بيكاري عادت كرده بودند. ابن العربي براي اصلاح اين وضعيت، احكام سختي وضع كرد. اين رفتار وي بر حاكم و طبقات مردم گران آمد. لذا او را از منصبش عزل كردند. پس از آن بود كه به تعليم علوم و تاليف كتب روي آورد. و آنقدر در اين مسير پيش رفت كه به نظر بسياري از اهل علم به درجه اجتهاد نائل آمده است.
ابن العربي تصانيف سودمند فراواني از خود باقي گذاشت. از مشهورترين تصانيف او تفسير با ارزش وي بنام احكام القرآن است كه قرطبي تفسير مشهورش را براساس آن نگاشت. كتاب ديگر وي «عارضه الاحوذي» در شرح سنن ترمذي نام دارد. بسياري از كتب وي متأسفانه يا از بين رفته و يا هنوز بصورت خطي در كتابخانه هاست و به چاپ نرسيده است. كتاب مشهور ديگر وي «العواصم من القواصم» است كه در آن به دفاع از مقام عالي صحابه پرداخته و علو مقام آن‌ها را اعاده كرده است. وي با اين كتاب دماغ همه دشمنان صحابه رضي الله عنهم –كه بعد از پيامبران بهترين انسانها هستند -را به خاك ماليده است. هيچ ايرادي بر ابن العربي گرفته نشده جز انتقاد و نكوهش شديدي كه از ابن حزم كرده است و اين را علما بر او عيب دانسته‌اند. شايد هم اين شيوه معمول در آن عصر بوده است زيرا خود ابن حزم هم از مخالفانش به شدت انتقاد كرده است. از اين رو خداوند كس ديگري را گماشته تا همان معامله را با او بكند. ابوبكر با حكومت موحدين نيز مخالف بود وآرائ وانديشه‌هاي اعتزالي موحدين رامردود مي‌دانست. لذا او رابه مركز كشور مغرب كه درآن زمان شهر فاس بود؛بردندتا اورابراي گرفتن بيعت وتأييدحكومت تحت فشاربگذارند،بويژه كه او از علماي بزرگ اندلس محسوب مي‌شد.درشهر فاس بود كه اجلش در6ربيع الأول سال543 ه رسيدودرهمانجا به خاك سپرده شد.رحمتهاي بي‌كران خداوند بر او بادوپاداش فراوان به او دهد!
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سبب انتشار تشيع در ايران و کينه‌ي آنان از صحابه رضوان الله عليهم
زمانيکه کشور ايران به دست حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه فتح گرديد، دسته‌هايش پراکنده گشته و شکوه و بزرگي‌اش درهم شکست و پادشاهي آن نابود گشت. در ميان ايرانيان حس کينه و دشمني با حضرت عمررضي الله عنه و ياران و سربازانش پديد آمد. آنان به پادشاهي خوگرفته و آن را دوست مي‌داشتند. در اين گيرودار قوم يهود سرزمين فارس را مزرعه اي حاصلخيز براي کشت بذر دشمني و شرارت و فتنه انگيزي يافتند.
از اتفاقاتي که در آن روزگار رخ داد، آن بود که «شهربانو» دختر يزدگرد، پادشاه ايران، که در ميان اسراي ايراني بود، به ازدواج حضرت حسين بن علي رضي الله عنهما درآمد. يهوديان بر حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه شوريده و بدون اذن و اطلاع حضرت علي رضي الله عنه خود را در پناه وي قرار داده و دعوي ولايت و خلافت حضرت علي و اولادش را نمودند و کساني از ايران نيز که از حضرت عمر و ياران وي و اصحاب پيامير صلي الله عليه و سلم که ايران را فتح نموده بودند و حضرت عثمان نيز که دامنه‌ي فتوحات اسلامي را گسترش داده بود و کجي‌هايشان را راست گردانيده و سرکشي‌هايشان را فرونشانيده بود، کينه به دل داشتند به ياري آنان پرداختند. کساني از ايران آمادگي خود را براي همکاري با آن عده يهوديان و گروه طغيانگر اعلام کردند. بويژه پس از آنکه ديدند خوني که در رگ‌هاي علي بن حسين ملقب به زين العابدين و اولادش جاري است خون ايراني و از فرزندان «شهربانو» دختر يزدگرد است که پاشاه ايران و از سلاله‌ي ساسانيان، که نزد آنان مقدس بودند، بوده است.
يکي از دلايل گرويدن اهالي فارس به تشيع آرام گرفتن با ناسزاگويي به اصحاب، از جمله حضرت عمر و عثمان فاتحان ايران و فرونشانندگان آتشکده‌ي مجوسان بود. اين همفکري از همينجا با يهوديان نيرنگ باز پديد آمد و بهمين خاطر متحد گشتند و راه همديگر را پي گرفته و هم راستا گشتند. يکي از خاورشناسان انگليسي که براي مدتي طولاني در ايران زيسته و تاريخ آن ديار را به خوبي و با جزئيات دقيق بررسي نموده است به صراحت بيان مي‌دارد: از مهم ترين دلايل دشمني برخي اهالي ايران با خليفه‌ي راشد حضرت عمر، اين است که وي فاتح ملک عجم و درهم شکاننده‌ي شوکت آن بود. ليکن به اين دشمني خود رنگ ديني و مذهبي داده که بويي از حقيقت ديني با خود ندارد. [تاريخ ادبيات ايران، دكتر براون ص217 ج1 چاپ هند ترجمه‌ي اردو]
در جايي ديگر بيشتر توضيح داده و مي‌گويد: دشمني ايرانيان با عمر بن خطاب به خاطر آن نيست که او (عمر) حق علي و فاطمه را غصب کرده، بلکه براي آن است که ايران را فتح نمود و سلسله‌ي ساسانيان را منقرض نمود. در ادامه ابياتي را از يک شاعر ايراني چنين مي‌آورد:
	بشكست عمر پشت هژبران عجم را

	
	برباد فنا داد رگ وريشه‌ي عجم را


	اين عربده برغصب خلافت زعلى نيست

	
	با آل عمر كينه قديم است عجم را



[رجوع شود به «تاريخ ادبيات ايران» خاورشناس انگليسي براون ص49 ج4]
اضافه مي‌کند: ايرانيان از اولاد علي بن حسين يک نوع آرامش و اطمينان خاطر يافتند چون مي‌دانستند که او فرزند پادشاه آنان «يزدگرد» مي‌باشد. آنان پنداشتند که در اولاد و فرزندان وي حق پاداشهاي با حق ولايت ديني گردآمده است. از همين زاويه ارتباط سياسي ميان آنان نشأت گرفت؛ چون پادشاهان خود را گرامي مي‌داشتند و آنان را از آسمان و از جانب خداوند مي‌انگاشتند و در چنگ زدن به دامان ايشان اين بار راسخ تر گشتند. [تاريخ ادبيات ايران ص215 ج1 چاپ هند]
و آنگونه که معلوم است اسم و عنوان «شيعه» در روز صفين رواج يافت چنانکه مي‌گويند: اصطلاحي که دلالت بر تشيع مي‌کند بعد از شهادت حضرت حسين رضي الله عنه رواج يافت. بطوريکه تشيع به حزبي خاص و با اهدافي معين تبديل گشت.
مي توان گفت بيشتر مورخان نخستين جرقه‌هاي ايجاد مکتب تشيع و اعتقادات آن را به عبدالله بن سبأ يهودي و از اهالي صنعاء مرتبط مي‌دانند. عبدالله بن سبأ کسي بود که در دل کينه و نفرت عميقي از اسلام را در دوران حضرت عثمان رضي الله عنه مي‌پروراند. اسلامي که بزرگي و سيادت يهود را بر اعراب مدينه و کل سرزمين حجاز از ميان برد.
در زمان حضرت عثمان رضي الله عنه دعوي اسلام نمود و بعد به بصره و آنگاه به کوفه و شام رفت. به هر شهري که مي‌رفت سعي مي‌کرد مدتي اقامت نموده و برخي را با خيالات واهي گمراه سازد و توفيقي نيافت. بنابراين به مصر رفت و در ميان آنان سکونت گزيد و همچنان در منحرف ساختن آنان از دين شان و افزودن گفته‌ها و بافته‌هاي خود به آن سعي نموده و راه حل مناسبي را براي کارش پيدا کرد و آن چنين ادعايي بود: من از شما تعجب مي‌کنم به بازگشت عيسي بن مريم به اين جهان اعتقاد داريد و باور نمي‌داريد که محمد نيز بازگردد؟! اين گفته را آنقدر براي آنان آراست و تکرار نمود تا عده‌اي حرف‌هاي او را باور کردند. نخستين کسي که اعتقاد به بازگشت را در اين امت شايع ساخت همين عبدالله بن سبأ بوده است.
آنگاه پا را فراتر نهاده و چنين القا کرد: هر پيامبري يک وصي و جانشين داشته است و علي بن ابي طالب همان وصي و جانشين محمد است و در ميان انسان‌ها کسي ستم پيشه تر از آن کسي نيست که از بجاي آمدن وصيت رسول خدا پيشگيري نموده و آن را به انجام نرساند و حق جانشين را پايمال کرده است. بنابراين عثمان حق علي را خورده و بر او ستم رواداشته است. پس بر اين فاجعه برخيزيد و چاره‌ي کار همانا شوريدن بر اميرانتان است و آشکار نمودن معروف و نهي از منکر است. 
با اين کار قلب مردم را به سوي اين حرکت سرازير خواهيد نمود و براي اين فراخوان خويش در شهر‌ها بدنبال حاميان مي‌گشت. براي آنان نامه مي‌نگاشت و آنان پاسخش مي‌دادند تا آنکه بالاخره تقدير خداوند جاري شد و نخستين قرباني اين توطئه خليفه‌ي راشد، حضرت عثمان ذي النورين رضي الله عنه، بود که مظلومانه و در حاليکه کتاب خدا در برابرش قرار داشت شهيد شد و بر خانه و حريم وي تجاوز کردند. تقدير خداوند اينگونه بود و سپس با حضرت علي رضي الله عنه بيعت کردند. مردم در امارت وي دچار اختلاف شدند؛ و ميان منکران امامت وي کساني بودند از او دست باز کشيده بودند و در ميان معتقدان به امامتش برخي معتقدان به خلافت ايشان بودند.
تشيع در جريان تاريخ مراحل بسياري را طي نموده است. از جمله:
مرحله‌ي نخست: تشيع برابر بود با دوستي علي و اهل بيت. بدون آنکه برادران او از صحابه را مورد بي‌مهري قرار دهند.
مرحله‌ي دوم: تغيير تشيع به رفض که همان مبالغه درباره‌ي حضرت علي و دسته اي از اهل بيت وي بود. مثلاً اسماعيليه در هفت کس از اهل بيت به مبالغه دست زدند و اثني عشره درباره‌ي دوازده نفر از اهل بيت اين عقيده را برگزيدند و بقيه‌ي اهل بيت را نيز مانند باقي صحابه مورد طعن و ناسزا قرار مي‌دادند.
مرحله‌ي سوم: رساندن علي بن ابي طالب و ساير امامان به مقام الوهيت و خداوندي و ايمان به تناسخ و ديگر عقايد کفرآميز و ملحدانه‌ي ديگر در راستاي تشيع و دست عقايد فاسد باطنيه، طعن بر صحابه و تکفير آنان و ديگر باورهايي که جايي در اسلام ندارند، مانند تقيه، امامت، عصمت و بازگشت و باطنيه.
مترجم: ابويحيي
مصدر: سايت نوار اسلام
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این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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